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دستگاه پودرچاقی مگاماس 
ورزشی 
توتال گر 


شلوارک ویبره حرارتی 
دو کاره۶ موتوره 


هواد ویتامینه و پروٹئینہ چاقی حداقل 5 
5 ۳ ای استفاده در ناحیه ان 
دیس رہہ و 22210 - مس را 
پا مجوز رسمی از وزارت‌بهداشت و ذرمان باسن»رفع افتادگی شکم کاهش وژن 


محصول کشور آلمان جدیدترین نوع وید ویبره حرارتی دارای حس ھوشمند ہے تی مت ۰ 
سے و چهار موتور قوی کاهش وزن ہین ۱۰ تا ۱۵ کیلو در ماه بر 
e 5‏ 
تغییر وزن در ۱۰ روز پر فروش ترین کمربند در دنیا 2 5 
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MIRACLE 2‏ ال ۹۴۱۳ عمش سرۓ ون خرس 
کرم کوچک کننده بینی ست بیوتی کلاب یک دوره بین ۱۰ تا ۵«کیلو 
قابل استفادہ برای بینی های GLUB‏ 319/7۳۴7 با هعاره پرواده بعداشت 
گو عضر وقی در مدت یگ ماه برطظرف کننده چین و چروک و لک صورت سرے ۲ ۴ ۳ و ۳ و 
3 اد شتی و غضروفی در مدت ب او برد مت 
سو ام به زیبایی ایدہ آل خود برسید بەھویی اورا سوتیک 
ی 
کپ Xandrox‏ 


هدیه نارسیس : ×گردگیر گوداستار ۷ گن اسلیم لیفت " خرد کن نایسر دایسر " ماسوژور و ماسک صورت ۷ ست 
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- صندلافزایش قد 5 
درمان ریزش مو در کمتر از دو ماه 5 ۸ی۸۸ گن جادوئی اسلیم لی تحریک کننده عصب های‌کف پا 
¬ 2 ر ز این 2 : 
وت رت رس SLD UIL GT o gege‏ ےس شا ہا 
سے رم قوماق عفد خیزی دنت کاهش ۳۰۲ سا یز بند دار و بدون بند جهت درمان آرترز بدون محدودیت سنی 


لو | ھ 
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مانیکور ناخن * حجم دهنده لب 


کرم والنسی کرم گالوژن انواع کرم پارتنر لاو 
قسمت های لاغر و گود صورے ‏ برطرف کننده چین وچروک صورت ۴ پ : دستگاہ مجیک برا 
۱ را در کفترین زمان پر می گند رفع جوش و لک رفع تیرگی زیر بغل و کشاله ران u jpeg‏ 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست رفع ترک شکم بعد از زایمان ماشو من بادوا ٢‏ 2 


ستکه اپینسیوں دام _ سیباملی:۰1۵۴۸۹۳۷۸۴۹۶_سپورسادرات:»۳۰۱۳۹*۳۱۵۰۰* پودر پرفکت 
:۰۳2 ء۶۸۰۳۰۹۸ reese‏ 
VINA.‏ 


۷۷۱۹۴۴۴۳۱۷۷۷۱۷۱۵۹(۰1۹۳۷۰.۰۳۶] ۴ 


یاد و یادوارہ 
یادداشت‌هفته 

در جهان سیاست 

سه گانه 

دیدئیھای ایران 
گزارش‌خارجی 

داستان زندگی 

باریکتر از مو ۱ 
ترازو -کوتاه و پنداموز 
اسپانیایی هاوسال‌جد ید 
مشاور خانوادہ 

گزارش از زندان 

سوژه 

پرسش ویژہ پاسخ ویژہ 
ماحراهای خواستگاری 
در پیج وخم داد گاه 


گفتگوباناصر جاوید 
عکسهاو حرفها 
مسابقه بز رگ داستان نویسی 


پاورقی خارجی 

از گوشه‌و کنارجهان 

یک هفته حاد ثه 

رازسلامتی 

پاورقی‌تار یخی 

خاطرات کلانتر 

تماشاگه راز 

نوشته های ناب 

جدول متقاطع 

جدول شرح در متن 

با هوش خود کلنجار بروید 
داستانهای‌انتخابی آلفر دهیچکاک 
ورزشی 

تعبیر خواب 

پیغامهای روشنایی 

سفره رنگین 
پیامازشماءچاپازما 
نقاشی های شما 
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در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


د رگذشت نیما بوشیج 

در ۱۶دی‌ماه‌سال ۱۳۳۸ هجری شمسی علی اسفند یار ی متخلص به نیما 
یوشیج از شاعران‌نوپر دا زمعاصروپدر شعر فارسی‌بازند گی وداع کرد.اودردهکده 
یوش مازندران بدنیا امد.در تهران تحصیلاتش را ادامه داد و زیانهای فر انسه 
وعربی را آموخت.نیمابه تشویق استادش نظام وفاسر ودن شعر را آغاز کرد و 
سرانجام سبکی در شعر ایران پدید آورد که به شعرنویا شعر نیمایی مشهو راست. 
مبانی و اصول شعری نیما را از نوشته‌هایش می توان دریافت زیر ااو دراغلب 
آثارمنثورش به شرح آراء خود پرداخته است. از وی ژ گیهای شعر نیما بیان عینی شعروبه کار گیری وزن و قافیه 
به تناسب است. برای نیما وزن تابع زبان شعراست که از صورت طبیعی کلام و آهنگ گفتارسر چشمه می گیرد 
و درخدمت بیان عینی شعردرمی|ید. اززیباترین | ثارنیما یوشیج «قطعه شعر افسانه» رامی توان نام برد 


در گذشت جهان پهلوان تختی 

در ۱۷دی ماه سال ۱۳۴۶ هجری شمسی جهان پهلوان تختی قهر مان ورزش کشتی 
ایران به طر ز مشک و کی در گذشت. تختی در خانواده‌ای تھیدست در تهر ان متولد شد. تختی 
| دردوران قهرمانی خود با کسب ۹مدال طلا و نقره جهانی و بازیهای المپیک جزو معدود 
وررشکاران‌ایرانی است که پیشتر ین طلاهای عر صه‌های بین‌المللی رابرای ا ان ۱ ۳ 
آورده است اماهر گز فروتنی و تواضع خود راازدست نداد و همواره‌ساده زند گی کرد. جهان پهلوان تختی با 
فتح حماسی خود دربازیهای المپیک ملبورن در سال ۹۵۶ امیلادی‌مدال‌طلابر گردن آ ویخت وبافرستادن 
نماینده‌های شوروی سابق و آمریکا به رده‌های دوم و سوم اعتبار بیشتری برای کشتی ایران فراهم کرد. 


رر رر رر رر رر رر رر رر رر شر و رر رر رر رر رر رر رر رر رر رر 1۱۳ 


قتل میرزا تقی خان امیر کبیر ۲ 2 

در ۱۸دی‌ماه‌سال ۲۳۰ ۱هجری شمسی «میرزا تقی خان امیر کبیر »ملقب 72 
.2 

به امیر نظام سیاستمدار وصد راعظم با تد بیرومیهن پر ست دوره‌قاجار به دستور 2 


ناصرالدین شاه به قتل رسید. امیر کبیر از نوجوانی دردستگاه قائم مقام رشد و تربیت 
یافت وبعد جزو دبیر ان دستگاه وزارت شد.بعد از مر گ میر زا محمد خان زنگنه امور 
نظامی آذر بایجان به عهده‌امیر گذاشته شد و به سبب کفایت و شایستگی که دراجرای 
امور از خودنشان داد باروی کار آمدن ناصرالدین شاه لقب امیرنظام گرفت و به ۱ 


کار هی : 


دند د 


صدارت منصوب شد .امیر کبیرازبز رگ مردان تاریخ ایران زمین است که درمدت ۱ 
کوتاہ صدارت خود منشا خد مات ارزنده‌ای برای ایران بود به طوری که وو ومہی رب 
بود. امیر دراموراجتماعی. اقتصادی. سیاسی ونظامی اصلاحات زیربنایی انجام داد و در این موارد لیاقت و میهن 
پرستی خودراآشکار کر د. تسیس دار الفنون به منظور آموز ش جوانان مستعد ایرانی وانتشار روزنامه وقایع 
اتفاقیّه از جمله اقدامات مهم فرھنگی امیر به شمارمی روند. سر انجام دشمنان داخلی امیر که سر سپر ده بیگانگان 
بودند موجبات قتل او را فراهم اوردند. 


۵ درپاسخ به اهانتی که به ملت و کشور او فلسطین شده بود برض قرارداد کمپ 

۱ د یوید و صلح دولت مصرو رژیم صهیونیستی شور ش کرد وهفت تن از صهیونیست‌ها 
۳ : ۳7 

۶ے خاطردرمحاکمەای فرمایشی.اورابه حبس ابد محکوم کرد امابعدازمدتی‌جسدش را 
درحالیکەبدار آویخته شدہبوددردرمانگاہزندان یافتند.دولت مصر اعلام کرد که سلیمان خاطر خود کشی کردہ 
است اما بعد ازاعلام این خبر دانشجویان مبار زمصری در قاهره و چند شهر دیگر مصر راهپیمایی‌های گسترده‌ای 
برپاکردند. آنان در این راهپیمایی اعلام کر دند که سلیمان خاطر به شهادت ر سیده است و خشم خود را به دولت 
مصرو رژيم اشغالگر قدس ابراز کردند. 


® 

شهادت سلیمان خاطر 3 

در ۷ ژانویه سال ۱۹۸۶میلادی سلیمان خاطر از افراد پلیس مر زی مصردرصحرای : 

e‏ سینابه دست عوامل رژیم صهیونیستی درزندان به شهادت رسید. سلیمان خاطر دراکتبر د 
9 

کے 


تسلیت به همکاران 
باخبر شدیم همکار گرامیمان مر حوم غلامر ضاحسینی در پی نارسایی تنفسی به دیار باقی شتافت ضمن 
عرض تسلیت و آرزوی مغفرت برای روح تازه در گذ شته برای خانواده و سایر باز ماند گان صبر و اجر از 
در گاه خداوند خواستاریم. همچنین با خبر شدیم اقایان جلال و جواد اسدی بقا درغم از دست دادن عزیز 
خود به سو گ نشسته اند که ضمن عرض تسلیت به‌این عزیزان. بر ای با زماند گان از خداوند منان صبر و 
ای داریم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


۳ ] رب ,56ب‎ ۹۰ AE 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


مقصد بعدی نقد ینگی 
پس از طلاوارز 


زمستان رابابرف وباران خوبی آغاز نکر دیم. 
سرمای پاییز و نه فرارسیدن فصل سرد هیچ کدام 
از داغی بازار سکه و طلا کم نکرد. هر چه هوا سردتر 
شد وهر چه روزهای سرد سال گذشتند آنها داغتر 
شدند. طبیعی هم بود. در یادداشت‌های گذشته هم 
عرض شد که چنین اتفاقی تایایان سال محتمل 
است. حال ببینیم چه شرایطی در اقتصاد به وجود 
آمد تا شاهد چنین وضعیتی باشیم؟ 

همانط ور که بارها در همین ستون گفته شد 
رابطه منطقی بین تورم و نقدینگی وجود دارد. 
از زمستان گذشته دولت برای مهار نقدینگی به 
بورس فشار آورد. البته بورس هم رونق گرفت,در 
فاصله سے ماهه انتهایی سال گذ شته تا پایان بهار. 
بورس رشد عجیب وغریبی را تجربه کرد واز 
حدود ۱۷ هزار واحد تا ۱هزار واحد راهم به 
چشم دید که نزدیک به نود درصد رشد رانشان 
می دھد. اما کاملاً مشخص بود که بخش‌های دیگر 
رشد حبابی | ست. بورس که چند سالی بود ر کود 
ملال آوری راتجربه می کرد در فاصله شش ماه 
نمی تواند پایدار باشد به خاطر آنکه در حوزه‌های 
دیگر اقتصاد شاهد تغییر چشمگیری نبودیم. پس از 
هد فمندی یارانه‌هاء تولید مورد حمایت قرار نگرفت 
و قاعدتآاگر دولت در اجرای قانون هدفمندی 
همانطور که در قانون پیش بینی شده بود سهم قابل 
توجهی برای تولید در نظر می گرفت ویاهمزمان 
کاهش می‌داد. سرمایه گزاری در بورس همچنان 
می‌توانست بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه 
راجمع کند.از طرف دیگر اصرار دولت در پایین 
نگه داشتن نرخ سود بانکی علیرغم وجود تورم 
بالا از جمله اشتباهات دیگر دولت بود که جاذبه 
سپرده گذاری در بانک به منظور جذب نقدینگی 
۷۴ ا ری 
در منگنه و فشار قرار گیرد. باز تاب آن رادر بورس 
خواهیم دید. وقتی نرخ سود بانکی را بدون در نظر 
گرفتن شرایط اقتصادی پایین نگه داریم نقدینگی 


و 
۴ حیرص 


ہے 


از اجرای هدفمندی کاملا می دانیم تورمی معمول 
خواهیم داشت و بخواهیم با فشار آوردن به صنعت 
و کشاورزی وجلوگی ری از افزای ش قيمت‌ها که 
کمک‌های جانبی دیگری که بتواند سود آوری آنها 
را تضمین کند). قاعد تا بخش‌های مولد اقتصادی 
رااز هدف‌های سرمایه گزاری خارج خواهیم کرد 
و چون جامعه همچنان شاهد رشد نقدینگی است 
و سرمایه معمولاً ترسواست واز ترس کم شدن 
ارزشش مرتباً به دنبال جایی امن می گر دد تااز خطر 
مصون بماند و تکثیر هم بشود. به سمت بازارهایی 
چون طلا و ارز خواهد رفت. و چون چند سالی است 
که قیمت ارز رشد چندانی نداشته و از طرف دیگر 
فشارهای بین‌المللی هم مزید بر علت شده کاملاً 
کند و این هجوم سرمایه همانطور که پیش‌بینی 
می‌شد پس از در نور دیدن بازار سکه وارز این روزها 
پای به وادی خطر نا کی گذاشته است که می‌تواند 
برای خانوارها و حتی کشور بحران اقتصادی و حتی 
اجتماعی ایجاد کند. 

همین حال در تهران و چند شهر بزر گ کشور که 
چند سالی بود شاهد توقف ر شد قیمت زمین ومسکن 
بوده‌اند شاهد جوانه‌زدن نشانه‌های بورس‌بازی در 
این بخش هستیم. در همین یکی دو ماه اخیر بیش از 
بیست درصد رشد قیمت در بخش زمین ومسکن 
اتفاق افتاده است که همین می‌تواند در آینده فشار 
تورمی بیشتری رابر طبقات متوسط و متوسط به 
پایین جامعه وارد آورد و رشته‌های دولت را در 
کند. طرحی که هزارها میلیارد تومان هزینه روی 
دست دولت گذاشت تاغول مسکن مهار شود و 
از خواب بیدار نشود.اما خر ناسه‌های این غول از 
حال شنیده می شود که اگر این روند متوقف نشودو 
همچنان ادامه داشته باشد در فاصله‌ای نه جندان 
دور مجددآبه جای مهاجرت ازشهرهای بز رگ 
این شهرها خواهیم بود. چون یکی از دلایل مهم 
مهاجرت. چه بخواهیم و چه نخواهیم ترس از فقیر تر 
شدن است و افزایش قیمت مسکن و آیارتمان در 
شهرهای بزرگ خود به تنهایی یک انگیزه قوی به 
شهروندان می دھد تا به این بخش و این شهرها 
هجوم برند و تقاضای موثر راحتی بیش از نیاز 
ساکنان تقویت کنند و مجد داً مسکن رااز حالت 
یک نیاز به فرصتی برای سرمایه گذاری و تبدیل 
شدن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کنند و همین 
افزایش موثر تقاضا خود تورم بیشتری را به دنبال 
خواهد آورد. در حالی که دولت با دوراندیشی بیشتر 
و با استفاده از نظر یات کار شناسان و با اجرای دقیق 
و همه‌جانبه قانون هد فمندی می توانست از پیدایش 
چنین اتفاقاتی در حوزه اقتصاد جلو گیری کند. 


ارو ۳۶۹۹ 


برمحمل‌نیاز _ 

خدایا مرا توفیق ده تا به جای انديشه به آسودگی 
خویشبا بخشیدن آسایش به دیگران به آرامش 
برسم و به جای آنکه تنها بخواهم دیگران در کم کنند. 
قدرت درک دیگران به من اعطافرما وبه‌جای آن 
که همواره انتظار عشق داشته باشم. عشق بورزم. 
خدایابە من این قسدرت رااعطا کن تاھر جاکه 
در آن نفرت هست.باریکه‌ای ازعشق روان سازم و 
بتوانم به جای جدایی وصل بیافرینم و به من توفیق 
ده تا ببخشم ومن می‌دانم تا توفیق بخشش پیدانکنم 
بخشیده نمی شوم. 

داود دهقان دهنوی -تهران 
طنزواردد ا 
جناب تورم کجابی؟ 

همه‌ساله»یکبار در خدمت سر کار خانم تورم «شب 
یلدا» داستانها داشتیم و طبق آداب و رسوم بسیار 
خوب ایرانی همگی دورهم جمع می‌شدیم و به بر کت 
انفاس قد سیه حافظ فال می گرفتیم. شب چره اند ک 
بود و چون تورم و قيمت‌ها بسیار زیاد بود و گله‌ها از 
تورم قيمت‌هاء درازی شب یلدا را کم می کرد. 

اما امسال در شب یلداجمعیت ما کم شده‌بود چون 
تورمی نبود که موضوع صحبت باشد! و ما هم که اصلا 
پیرامون مسایل مملکتی بحث نمی کنیم زیر اهمه چیز 
بروفق‌مراد از مابزرگترهاست چرا که خوشبختانه 
یک نفر برای خانمش جواهر می خرد به قیمت هزار 
سال حقوق یک استاد بازنشسته دانشگاه! 

لذاشب نشینی سر کار پلدا خانم بی‌رونق بود 
وجناب حافظ دم از غم و غصه می زد واز فقدان 
عزیز از دست رفته یعنی گرانی و تورم غزلهای ناشاد 
می‌خوان د. حتی از تورم پرونده‌ها نی ز خبری نبود. 
چون روز به روز از تعداد غار تگرن بیت‌المال کم می 
شد و مااز یکدیگر پرسان و انگشت تعجب بر دندان 
بودیم که چرا این مغزها به اروپا نمی روند تا مشکل 
بیکاری و گرانی راحل بکنند. آخر آنها هم انسان‌اند. 
مگر سعدی نفرمود: 

بنی آدم اعضاء یکدیگرند 

یعنی: انگلیسی‌ها, یونانی‌ها و دیگر اروپاییان جزیی 
از اعضام ما هستند و این مسوولان درد آشنا و طبیبان 
مسیحانفس که خواسته یا ناخواسته دست در دست 
بازاریان و نزولخواران و میدان‌داران گذاشتند ونرخ 
خوراکی‌ه او نوشیدنی‌ها و میوه‌ه ا را آنقدر پایین 
آوردند که خنده و شادی, ماتم زده شد. چرا نباید 
تجربیات گرانبارشان رابه عالم منتقل کنند؟ 

خدایاواقع ]این ابر مغزهارابه زیر خاک نبر. هر 
چند که قیمت زیرخاکی‌ها بیشتر است. 


دکتر واعظ آملی 
همکاران تر بیت معلمی بنده 


اینجانب محمود جعفری کوهبنانی دبیر آموزش و 
پرورش شهرستان کوهبنان و از همکاران قدیمی مجله 
هستم. عکسی که خدمت شما فر ستاده شده است. در 


مر کز تربیت معلم خواجه نصیرالدین طوسی کرمان 
گرفته شده که همکاران بندەرا که اهل شھرستان انار - 
زرند-شهر بابک_سیرجان-راور-بردسیر -ریگان- 
بافت و... می‌باشند و در مقطع کارشناسی دینی و عربی 
مشغول تحصیل هستیم نشان می دهد.(البته خودم در 
این عکس حضور ندارم چون عکس را گر فته ام.) لازم 
به ذکر است که تمام این عزیزان خواننده وفادار مجله 


هستند و از شما و تمامی نویسند گان مجله تقدیر و 
امان از وهابی گری 

چندی پیش خداوند توفیق داد تا به عمره مشرف 
شوم (البته قبل از اعزام زاثران حج تمتع) گر چه این 
سفر کوتاه بود اما در همین مدت کم هم با مواردی 
روبرو شدم که بد ندیدم خدمت شمابگويم: _ _ 

همانطور که سرزمین مقدس فلسطین با | ثار 
تاریخی بس کهن گر فتار د ر دست صهیونیست‌هاست 
متأسفانه خانه خدا و سرزمین پیامبر نیز در دست 
که استعمار در این منطقه کاشته است تاوحدت 
مسلمانان تحقق پیدا نکند. 

اینها بسیاری از آثار تمدن شیعی رادر این سرزمین 
از بین بر ده‌اند به خصوص می‌دانیم که با قبور ائمه بقیع 
چه کرده‌اند. بسیاری از باورها و اعتقادات و آیین مارا 
شر ک می‌دانند و بدعت‌ها در دین گذاشته‌اند واکثر 
ماایرانیان وقتی پای به سر زمین می گذاریم از دیدن 
وخداوند ان شاءالله مسلمانان را از دست اعتقادات 
جعلی وهابی و سلفی نجات دهد. 

جواد رضانیا-بابل 
آیافریادرسی هست؟ 

زنی ھستم ۴۶ ساله دردمند ورنج کشیده که 
چندسال بیشتر از سنم نشان می‌دهم. 
معتاد که پس از ۲۷ سال زندگی آن هم با قراردادی 
که دولت از او گر فته ( که به ما کاری نداشته باشد و 
اسباب و اثائیه منزل رانفروشد)مارارها کرده و در 
شهری دیگر زندگی می کند که باز هم خداراشکر 
بردارد. 


اینک من مانده‌ام با کلی بدهی و دودختر عقد کر ده 
که برای جهیزیه آنها دچار مشکل هستم و حسابی 
خسته از بی‌خانمانی. نداشتن کرایه خانه.التماس 
کردن به صاحبخانه و نقل مکان کردن از این پستو به 
آن پستو... در حال حاضر نیز در انباری یک کار خانه 
مترو که با سقف چوبی زند گی می کنیم. 
من تابه حال با کارگری و رنج و مرارت بچه‌ها 
رابزرگ کرده‌ام و چون در کار گاه بازیافت زباله 
کار می کردم دچار عارضه پوستی شدهام و کارم به 
بیمارستان کشید وبالاجبار مجبور شدم کارم راعوض 
کنم. جای زند گی ما گاهی در شبها محل اتراق معتادها 
می شود و گاهی هم محل تجمع سگ های ولگرد... ولی 
ماچاره‌ای جز سوختن و ساختن نداریم. مشکلاتم زیاد 
است سر شمارادرد نمی آورم. ایا کسی هست باری 
از روی دوش من بردارد؟ 
الف.د 
آیین همسرداری را بخوان و به کار بند 
دخترم! 
من چارلی‌چاپلین نیستم و تو هم جرالدین نیستی 
تا از برق لباسها و سالن نمایش برایت بنویسم. 
در جامعهای زندگی می کنم مثل همه پدرهای 
قشری که دغدغه نان و شراب ندارند! 
دغدغه‌ام توهستی. تاروزی که در خانه بودی. 
روز و شبم در اندیشے آب ونان تو گذشت. بر خیلی 
از خواسته‌های بر حقم چشم بستم تا خاطره تلخی در 
ذهنت از خانه پدر نقش نبندد تابتوانی از رویاهای قبل 
از ازدواج حرفهایی برای گفتن داشته باشی. 
حالانگران آب و دانه ات نیستم( که سلامتی در 
کم خوردن است). امروز نگران زند گی زناشوبی ات 
هستم. در جامعه بی بند و باری زیاد است! امار طلاق 
غوغامی کند. می ترسم این سیل خانه بر انداز دامن 
توراهم تر کند وبه سودای جستن از بندی در دامی 
گرفتار شوی. جامعه پذی رش این فرهنگ راندارد. 
چون طلاق را ننگ می‌شمارد. 
به عنوان پدر سفارش می کنم آیین همسرداری 
رامطالعه وبه کار بند. همسرداری مرحلهای از 
زند گی‌ست که دو نفر تبدیل به یک نفر می‌شوند. 
مواظب باش در این هم نفسی جای او را تنگ نکنی 
تااز بودنت آزرده شود. مبادا تنها به فکر پر کردن 
شکمش باشی و با فقط بخواهی معده‌او راپر کنی که 
گاز معده خفه و بد اخلاق‌اش می کند! 
سعی کن قلب او را پر کنی تا جایی برای هیچ عشق 
دیگری باقی نماند. 
اگر آرامش در خانه‌ات پیدانش ود در کوچه و 
خیابان به دنبال آن چشم ودلش هرزه خواهند شد. 
یش براش ٹاردیائن سادا بوی کی بذفی. 
طلاق آخرین منزل است. برای رسیدن به آن 
جاده‌هارادور بزن تاهر گز به آن نرسیاگر برسی, 
بعد از آن جاده پر سنگلاخ خواهد شد و پاهای ظریف 
تو توان پیشر وی ندارند. 
پدر همیشه نگران گام‌های توست. 
عباس عابد -انديشه 


۹۰ ی٤‎ 


نامه‌به‌سردبیر 

باسلامی گسرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند کان خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی و 
باعرض پوزش همیشگی به خاطر تخیر احتمالی در 
پاسخ به موقع به نامه‌های شما گرامیان. 

AEE 

٭ زھرامترجمی ۔جھرم فارس 

نمابر شمارا دریافت کردم و از لطف شما 
سپاس‌گزارم. همانطور که شما هم گفته‌اید همه 
مسوولین و کار گزاران موظفند وقتی سالی به نامی. 
نامیده می شود در مسیر و جهت تحقق شعار آن سال 
گام بردارند. مثلاً امسسال که سال جهاد اقتصادی 
نامیده شده, همه ما موظف بودیم که در جهت رشد 
اقتصادی مجاهدانه تلاش کنیم. 

٭ مسعود سعیدیان -بابل 

اگر مقاله «مدیریت بهر ه‌وری» را کمی خلاصه‌تر 
تنظیم و ارسال نمایید می‌توان آن رادر همین صفحه 
منتشر کردهمان طور که می‌دانید در نشریه 
اطلاعات هفتگی مطالب هر چه کوتاهتر باشد مورد 
استقبال بیشتر خوانند گان قرار خواهد گرفت. شاد 
و سربلند باشید. 

٭ خانم سلطانی -تهران 

نامه شسمادر یکی از شماره‌های | ینده منتشر 
می‌شود. برایتان سعادت آرزو دارم. 

# ایرج فدایی-لوشان 

نامه شما را همراه‌با ویژه‌نامه زاثر وشهید کر بلای 
حسینی سر تیپ هدایت درویش وند ملاحظه کر دم. 
خداوند به همه توفیق دهد تا بتوانیم پاسدار حرمت 
خون شهدا باشیم . موفق باشید 

٭ ذ کریا آقابابایی گر گان 

سه نامه جدید از شما به دستم رسید که آنها 
رادر نوبت چاپ قرار دادم از اینکه با وجود گرانی 
هزینه‌های پست با این همه علاقه و شوق همچنان 
هفته‌ای یکی دو نامه بر ای مجله می‌فر ستید متشکرم 
واین رانشانه احساس مسوّولیت شمانسبت به مجله 
خودتان می‌دانم. 

٭ مسعود ذوالفقاری -قاثم شهر 

نامه شمابه دستم رسید از لطف شما متشکرم. 
برایتان آرزوی سرافرازی دارم. 

٭ عباس عابد-انديشه 

همچنان مطالب خوب شمابه دستم می رسد و 
مجله نیز به تر تیب از آنها استفاده‌می کند. در همین 
شماره نیز مطلبی از شما جاپ شده است. برای شما 
خواننده فعال آرزوی سلامتی دارم. 

٭ شہرام حیدری ۔اھواز 

همانطور که شما هم اشاره کرده‌اید بحث دانشگاه 
آزاد تاحد ود زیادی سیاسی‌هم شده‌است و گرنه کسی 
نمی‌تواند نقش این دانشگاه را در کاهش تقاضای موثر 
ورود به آموزش عالی و کم کردن کمبودهای پذیرش 
دراین بخش کتمان کند. به هر حال شاید انتقادهای 
زیادی هم بر این دانشگاه وارد باشد اما شرط انصاف 
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۱ر دوستی و طن نب د شھر ھاو ممالکت دد آب و هوا خر ابو بی سکنه می ماند 


9ح تمحمد(ی) 


در جبان سیاست 


به جز بره کر لنش باصا 


رضاکیان_ 


۴ شایدبنوان نا مکیم جونگ اون رابه عنوان جوان ترین رھب رسیاس یقرن بیست و یکم د رکتاب 


رکورهای کین سثبت کرد 


هنگامی که در مهرماه‌سال گذشته کیم جونگ‌اون. 
پسر سوم رهبر وقت کره‌شمالی, به دوپست مهم حزبی 
رسید و به عنوان سپهبدی ارتش این کشور دست یافت. 
ناظران غربی گمانه زنی درباره آینده سیاسی این کشور 
راشروع کردند.در آن زمان گفته‌می‌شد که کیم جونگ 
ایل ۶۸ساله دچار سکته مغزی شده و چند بار برای 
معالجه به چین سفر کرده است. انتشار عکسی از کیم 
جونگ اون در کنار پدرش در حالیکه بسیاری از رهبران 
سالخور ده‌وارشد کر ه‌شمالی در یشت سر اونشسته 
بودند احتمال اینکه کیم جوان برای جانشینی پدرش 
انتخاب شده باشد رابیشتر کرد تا آن زمان مطبوعات 
غربی فقط چن د عکس متعلق به کود کی کیم جونگ 
اون زا در اختیار داشتند. این اولین بار بود که عکسی 
جدیداز پسر ۲۷ساله رهبر کره‌شمالی در مطبوعات 
کرفضاق مش رم شب E‏ کر‌شمالن 
به چین سفر کرد تارهبران سیاسی چین رادر جریان 
تحولات کره‌شمالی قرار دهد. 

اند کی بعد در س‌الروز شصتمین سال تأسیس حزب 
کار گران در کره‌شمالی جشن بزر گی دراین کشور بر گزار 
شد که‌در این مراسم برای اولین بار کیم جونگ اون جوان 
در کنار پدر سالخورده‌اش در یک مراسم عمومی‌ظاهر 
شد. این مراسم پیش بینی‌های قبلی را مبنی بر جانشینی 
کیم جونگ اون تقویت کرد 

میراث خانواد گی؛ دردسر خانواد گی 

بادرگذشت کیم جونگ ایل, که نزد مردم کشورش 
به رهبر محبوب معروف بود در روز شنبه ۲۶ آذر 
کیم جونگ اون جوان, مطابق پیش بینی ھا بر جای 
پدر نشست. کیم جونگ ایل در سال ۴ به رهبری 
کشعا الا ام سای کروی رسیز 
که خود جانشین پدرش, کیم ایل سونگ. شده بود. 
میراث کیم ایل سونگ برای پسرش کشوری بود که 
در عرصهداخلی مدیریت اقتصادی بدی داشت ودر 
عرصه خارجی تقریبا با بیشتر کشورهای جهان روابطی 
خصومت آمیز داشت. 

زمانی که جنگ خونین کره‌در سال ۱۹۵۲ متوقف 
شد کره‌شمالی و کره جنوبی نتوانستند به یک موافقتنامه 
صلح دست پیدا کنند و عملا هنوز بین دو کشور شر ایط 
جنگی بر قرار است. جنگ کره در سال ۱۹۵۳ باتهاجم 
کره‌شمالی به همسایه جنوبی خود | غاز وبلافاصله تبدیل 
به یک بحران بین المللی شد. آمریکا و کشورهای غربی 
بلافاصله به حمایت کره جنوبی پر داختند و سربازان 
کره‌شمالی را عقب راندند اما چین وارد مع رکه شد و 
بحران در منطقه گسترش یافت. 

۶ رگا 20 
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با بایان پاش اک ایل سرت ار 
شوروی سابق و چین, بیشتر منابع کشورش رابرای 
گسترش نیر وهای نظامی خود صرف کر د. یس از اینکه 
کیم جونگ اون به قدرت رسید اوهم بے راه پدرش 
ادامه داد. 

کیم جونگ ایل که موقعیت امنیتی کشورش رادر 
خطر می دید و فشار فزاینده آمریکا را احساس می کرد 
سعی کر د برای حل مشکلات سیاست خار جی خود 
بیشتر وبیشتر بر نیروی‌نظامی تأ کید کند.بافروپاشی 
شوروی و چرخش آشکار سیاست خارجی چین,از 
تخاصم پا امپر بالیس تاصائل با آن: کزهشدالی اخساس 
انزوای بیشتری کرد و تنها راه تضمین موجودیت خود 
رادر توسعه موشکهای بر دبلند وسلاح‌های‌هسته‌ای 
یافت. کیم جونگ ایل پس از مشاهده سرانجام صدام 
حسین به بر نامه هسته‌ای خود سر عت بخشید تابه طعمه 
بعدی آمریکا تبدیل نشود. رئیس جمه ور تندروی 
آمریکا, جورج بوش پسر به صراحت اعلام کرده بود 
کەھر که بامانیست پس دشمن ماست وبافشارهایی که 
بر برنامه هسته‌ای کره‌شمالی وارد می کرد قصد داشت 
که‌این کشوررااز دستیابی به سلاح‌های‌هسته‌ای 
بازدارد. اما در نهایت کره‌شمالی سلاح هسته‌ای خود را 
ازمایش کرد تابه قدر تهای غر بی نشان دهد که حمله به 
کره‌شمالی همسایه‌های این کشور را با مخاطراتی جدی 
روبرو خواهد کرد. 

جواترتن رغیز 

در اطلاعیه‌ای که در مورد جانشینی کیم جونگ ایل 
از تلویزیون دولتی کره‌شمالی خوانده شد آمده‌است که 
«مهار ارابه انقلاب عظیم کره رااینک کیم جونگ اون 
در دست دارد که وارث کبیر آرمان‌های انقلاب و مرام 
خود اتکایی کش ور و رهبر حزب. ار تش و خلق ماست... 
رهبری داهیانه کیم جونگ اون تضمین کننده پیگیری 
اهداف انقلاب در خلال نسل ‌های متوالی است.اهدافی 
که کم ایل سونگ یه گذاشست و کیم چونگ اب ل به 
پیر وزی هدایت کرد.» 

شایدبتوان نام کیم جونگ اون رابه عنوان‌جوان ترین 
رهبر سیاسی قرن بیست ویکم در کتاب ر کورهای 
گینس ثبت کرد اما حقیقت ان است که‌اين مقام برای 
وی چیزی جز دردسر در برنخواهد داشت. کیم جونگ 
اون, بالقب وارث کبیر, وارث کشوری دارای تسلیحات 
هسته‌ای,با مشکلاتی عمده.اقتصادی ورشکسته و 
روابطی پر تتش با کره جنوبی و جهان غرب است. 

سیاستهای پدر کیم جونگ اون در برابر غرب وعدم 
پیگیری یک راه‌حل مسالمت آمیز برای حل اختلافات 


ارو ۳۶۹۹ 


کرهش مالی و کره‌جنوبی به بهای فقر و محرومیتی 
گسترده برای مردم کره‌شمالی تمام شده است. تقریبا 
تمام‌منابع‌مالی کشور صرف تجهیز بزر گترین پیاده‌نظام 
حال حاضر جهان و بلندپر وازی‌های هسته‌ای نظامیان 
کره‌شمالی شده است. 

ظاهر اچین تنهاادوست واقعی کرهشمالی محسوب 
می‌شود. سخنگوی وزارت امور خار جه چین ضمن ابر از 
اورااز متحدان‌نزدیک کشورش خواند. وی همچنین 
ابراز امیدواری کرد که دو کشور به همکاری در جهت 
برقراری صلح در شبه جزیره کره ادامه دهند. 

شوروی سابق نیز روابط سیاسی واقتصادی خوبی 
با کرهش مالی داشت اما پس از فر وپاشی شور وی ر وسیه 
راه‌سران‌سابق این کشور راادامه‌نداد.امروزه‌دیگر 
کره‌شمالی نمی‌تواند بر روی حمایتهای روسیه به عنوان 
یک متحد استراتژیک حساب کند. اماب‌ااین احوال, 
فوت کیم جونگ ایل سر گئی لاورف وزیر خار جه روسیه 
کر هش مالی نخواهد داشت. کر هشمالی همسایه ما است 
و ما همسایه خوب خود رارها نخواهیم کرد و امیدواریم 
مرگ کیم جونگ ایل تاثیری بر ادامه روابط دوستانه ما 
با رژیم کره‌شمالی نداشته باشد.» به هر حال واضح است 
که اگر تنشها در شبه جزیره کره بالا بگیرد و کار به زد و 
خورد بکشد روسیه‌هیچگاه بر سر حمایت از کر ه«شمالی 
خود رابا کشورهای غربی در گیر نخواهد کرد. 

سام رک کیسم جونگ ایل لی ميونگ باک رئیس 
جمهوری کره جنوبی و دیمیتری مدودف. رئیس‌جمهور 
روسیه,بایکدیگر به صورت تلفنی مذا کره‌و تا کید کردند 
که برای برقراری صلح و ثبات در شبه جزیره کره بعد از 
مرگ کیم جونگ ایل با یکدیگر همکاری کنند. 

اصلی ترین نگرانی کرهجنوبی این بود که پس از 
زگ کم پک ایس سای سا ہر 
تصاحب جایگاه‌او وار د کشمکش شوند وبی ثباتی این 
کشور رافرابگیر د. در چنین جوالتھاب الودی ممکن بود 
بعضی از جنگ سالاران کر ه‌شمالی برای کسب محبوبیت 
به ایجاد بحران و در گیری‌های مرزی روی بیاورند. 

اماحقیقت این است که تا به امر وز فر آیند انتقال 
قدرت در کرهش مالی به آرامی وب دون تنش صورت 
که ساختار سیاسی کر هشمالی کاملا منسجم بوده و از 
قبل برای پذ یرفتن کیم جونگ اون به عنوان رهبر جدید 
کش ور سیاستهای مناسب اتخاذ شده‌است. خبر گزاری 
دولتی کره‌شمالی کیم جو نگ اون رابه عنوان فرمانده 
عالی ار تش‌ستود وهمین مسئله نشان می‌دهد ار تش 
کره‌شمالی. به عنوان یکی از مراکز اصلی قدرت.رهبری 

پایه‌های قدرت در کرهش مالی بر سه ستون قر ار 
دارد؛ حزب‌حاکم.ارتش وسر ویس امنیتی. هریک 
ازاین سه ستون می‌توانند تاحدی دیگری را کنترل 
کنند. به عنوان منال حزب باید افرادی را که قراراست 
به درجات بالاتر از سر تیپی برسند تأیید کند. دیوان 


سالاری کره‌شمالی به گونه‌ای بر نامه ریزی شده است 
که بتواند بدون قرار گرفتن در بحران بارهبر جدید این 
کشور همکاری کند. 
عزاداری با بهانه تراشی 

درپی‌اعلام خبر مرگ کیم جونگ ایل دولت کره 
جنوبی مراتب همدردی خود رابامردم کرهشمالی اعلام 
کرد. کره جنوبی روز شنبه اعلام کرد برای ادای احترام 
به رهبر سابق کره‌شمالی دو گروه به پیونگ یانگ خواهد 
فر ستاد ولی هیچ مقام دولتی به کره‌شمالی نخواهد رفت. 
کره‌شمالی همسایه جنوبی خود رامتهم کرده که در 
ارتباط باتسلیت به مردم کره‌شمالی وعدم شر کت 
در مراسم تشییع رهبر آن کشور رفتار تحمل تاپذیری 
داشته است. دولت کره‌شمالی ادعامی کند که کره 
جنوبی عمدااز ورود شهر وندان عادی خود برای مر اسم 
یادبود کیم جونگ ایل جلو گیری کرده است. 

روز دوشنبه یک هیات غیر دولتی برای ابراز تسلیت 
وھمسدردی از کره‌جنوبی بەرهب ری لی هوی هو بیوہ 
ربیس جمهوری پیشین کره‌جنوبی, و همچنین خانم 
هیو نگ جون‌ایون.مدیر عامل گروه‌صنعتی -تجاری 
هیوندای, وار د پیونگ یانگ, پایتخت کره‌شمالی, شدند. 


خانم لی ۹ ساله در سفر خود طی دیداری با کیم جونگ 
اون در گذشت پدرش کیم جونگ ایل رابه وی تسلیت 
گفت. مقامهای کره جنوبی می گویند که سفر خانم لی 
جنبه خصوصی دارد و اوپیامی‌از کره جنوبی برای رهبر 
جوان کرهش مالی نبر ده‌است.رئیس شر کت هیوندانیز 
بارهبر کر هشمالی دیدار کر ده‌است. گر وه‌صنعتی هیوندا 
تلاش می کند تا روابط تجاری با کره‌شمالی به صورت 
عادی در بياید. 
با زگشت به پشت میزمذا کره 

کرهش مالی کشوری است که سام امورداخلی آن 
درهاله‌ای از رمز وراز فرورفته است. تعداد توریستهایی 
که از این کشور بازدید می کنند اند ک هستند واخباری 
که به خارج از این کشور درز می کند حتی کمتر از تعداد 
توریست‌هاست. در جهان خارج اطلاعات کمی‌درباره 
رهبر جدیداین کشور وجود دارد وهنوز هم کره‌شمالی 
به این سیاست خود ادامه می‌دهد. 

باوجود اطلاعات اند کی که درباره کیم جونگ اون 
در دسترس می باشد پیش بینی آینده سیاسی این کشور 
کار بسیار دش واری است‌مابا توجه‌به سن کم وبی 
تجربگی سیاسی وی‌انتظار می رود که افراد یانهادهایی 
از طریق نفوذ بر این رهبر جوان, قدرت واقعی رادر 


9 و کر کا کی 
جونگ اون را گروهی از نظامیان مجر ب و خویشاوندان و 
افراد رده‌بالای حزب حاکم دربر گرفته اند. در تصاویری 
که تلویزیون کر هشمالی پخش کرده است جانگ‌سونگ 
تسک,عموی کیم جونگ اون, با یونیفرم ارتش در کنار 
رهبر جدید نشان داده شده است. 

کره‌جنوبی, ژاپن و کشورهای غربی امیدوارند که 
کره‌شمالی تحت حاکمیت رهبر جدید خود دوباره به 
مذاکرات خلع سلاح ۶ جانبه باز گر دد و فر آیند عادی 
سازی روابط دو کره را از سر گیرد.در روز دوشنبه پنجم 
دی نخست وزیر ژاپن, یوشی هیکونودا؛ پس از ملاقات 
سران چین به کشورش باز گشت. در این سفر رییس 
جمه ور چین, هو جینتائو بر اهمیت صلح و ثبات منطقه 
برای جامعه ملل تأ کید کر د.. ظاهرارهبران سیاسی ژاپن 
انتظار دار ند که رهبران چین از نفو ذ خود در کره‌شمالی 
استفاده کنند واین کشور رابرای پذیرش خلع سلاح 
ھستەای تشویق نمایند. با توجه به گفتگوهایی که قبل 
از این مسافرت بین نوداو رهبران آمریکاو کره‌جنوبی 
صورت گرفته بود احتمال می رود که نخست وزیر ژاپن 
به صورت غیر مستقیم مواضع ونگرانی این دو کشور را 
نیز به رهبران چین منتقل کر ده باشد. در حال حاضر ژاپن 
کره‌شمالی رایکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی خود به 
شمار می آورد چرا که برد موشکهای این کشور به راحتی 
به توکیو می‌رسد. 

مذاکرات خلع سلاح ۶جانبه سلس له مذاکراتی 
باشرکت کشورهای کره‌شمالی و جنوبی, ژاپن: 
چین, روسیه و آمریکا بود. پس از شلیک یک موشک 
کره‌شمالی به سوی ژاپن و قطعنامه محکومیت سازمان 
ملل. کرهش مالی این مذاکرات رادرسسال ۲۰۰۹ ترک 
کرد واین گفتگوها رابی سرانجام گذاشت. 

تگال ارس رر ون تلاو 
خود به باز گشت بے مذاکرات رااعلام کرده‌بود اما 
آمریکاو کره‌جنوبی درخواست این کشور رارد کرده و 
اظهار داشته بودند زمانی مذا کرات رااز سر می گیر ند 
که کره‌شمالی برنامه‌های غنی سازی و دیگر فعالیتهای 
هسته‌ای خود را کاملا متوقف کند و تمام تاسیسات 
هسته‌ای خود را زیر نظر نار ان سازمان ملل قر ار 
دهد. 

ریس جمهور کره جنوبی.لی میونگ باک. اظهار 
امیدواری کر ده است که تغییر فر ماندهی در کره‌شمالی 
به افزایش انعطاف پذیری در مناسبات دو کشور منجر 
شود. شبح جنگ هنوز هم بر سر شبه جزیره کره‌سایه 
انداخته است.هر از گاهی در گیری‌های مرزی تعدادی‌از 
سربازان دو کشوررابه کام مرگ می کشاند. سال گذشته 
کرهشمالی در طی گلوله بارانی یک جزیره کرهجنوبی را 
به توپ بست وادعا کرد که از سوی نظامیان مستقر 
در آن جزیره به سمت سواحل کره‌شمالی تیراندازی 
شده‌است. همانگونه که ذ کر شد دو کشور پس از جنگ 
کره‌عهدنامه صلح امضانک رده‌اند و عملا دروضعیت 
جنگی به سر می برند. برای مشسخص شدن سرنوشت 
کره‌شمالی و رابطه آن با همسایگانش و کشورهای دیگر 
جهان هنوز هم باید صبر کرد و امیدوار بود. ۰ 


٤ی ٩۰‏ س 


6 رهبر انقلاب: روند پیروزی ایران اسلامی در 
870 و 

٭ آمریکابه منظور گشایش دفتر در دوحه قطر 
کمک ۱۰۰ میلیون دلاری به طالبان می کند. 

٭ بهمنی, در پی امضای تشدید تحریم‌های 
مالی ایران از سوی‌اوباما گفت: دنیابه آمریکا 
می خندد. 

٭ احمدی‌نواد: اضافه بر داشت پانک‌ها از ہانک 
مرکزی متوقف شود. 

۶ اعضای شورای شهر درباره بی تفاوتی به معضل 
آلود گی هواوبروزبیماری‌های‌پوستی.سرطان 
ریه» سکته مغزی و قلبی هشدار دادند. 

٭ مر کز آمار ایران اعلام کرد: هر خانوار ایرانی 
۳ صص ا ا 
تومان در امد و ٩۴۷‏ هزار تومان هزینه داشته‌اند. 
٭ وزیر ارشاد:تأثی رگذاری شبکه‌های ماهواره‌ای 
قابل کتمان نیست. 

معاون اول قوه‌قضاییه: تردید کنند گان در 
انتخابات ۸۸ فرد منتخب را قبول نداشتند. 

٭ سال ۲۰۱۲ با دلار ۱۶۰۰ تومان آغاز شد. 

۶ دنی ای اقتصاد: یک فر مول جدیدبرای اجاره 
مسکن در پایتخت رایج شده است. 

۶ میله سوخت هسته‌ایی با موفقیت آزمایش 
شد. 

+ سر بازان و خانواده‌ه ای آن ان ازبیمه‌مکمل 
بهره‌مند می‌شوند. 

ناد جانبازان بااعلام اینکه بودجه‌ای برای 
درمان جانبازان در اختیار ندارداز درمان انان 
خودداری می کند. 

٭ مالکی درمراسم «روز عراق» به تروریست‌ها 
هشدار داد. 

٭ سار کوزی: آیندہ فرانسه نامعلوم است. 

- دانمارک رییس دوره‌ای اتحادیه اروپا شد. 

#۶ مسکو برای خارج کردن سوریە از بحران اعلام 
آمادگی کرد. 

#اویاما کمک‌های آمریکابه پاکستان را کاهش 


داد. 


مردم علیه شورای‌نظامی مصر در آغاز سال 
نومیلادی تظاهرات کر دند. 


٭ «ساف» موضوع شهر ک سازی رژیم 
صهیونیستی را به شورای امنیت می برد. 

۶ عمرالبشیر شورشیان سودان را به صلح فرا 
خواند. 

#6 حمله پلیس نیویو رک به معتر ضان جنبش «وال 
استریت». 

6 تظاهر ات عليه کشتار «شیر نا ک» به خشونت 
گرایید. 


ارس کے ۷ 


فدا کار رین مر دم ان کسی است که از شیمات پر هز د 


۵ امام حسن عسگر ی(ع) 


کیان فولادی kianfulladi@yahoocom‏ 
اتهام مالی سال ۱۳۸۵ 


# در حال یکه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد 
اقتصادی در ب ررخی بانکها یکشور وارد دومین 
ماه خود شده پرونده جالب توجه دیکری هم 
درباره‌خرید هواپیماهای خا رجے د رمجتمع 
قضایی جرایم اقتصادی باز شده است 


مانند آنچه چند ماهی است دراروپاروی‌داده 
ویک بحران عمیق اقتصادی گریب ان برخی از این 
کشورهارابه سختی می فشار د. چند ین سال قبل در 
جنوب شرق آسیاروی داد و شبیه همین شر ایط در 
آن‌سوی‌جهان تجربه شد.از جمله کشور ژاپن. در 
۷ چند تفر از کارمندانبانک مر کزی ژاپن در 
اوج این بحران اقتصادی برای بازرسی از فعالیتهای 


خاطر ات سال ۱۳۸۰ 


# ظاه را حرفهایاین عضواتاق با زرگانی به 
معنای فرا رسیدن روزهای اخ رالتهاب در بازار 
ارز و دلار خواهد بود 


یک‌بررسی‌ساده‌اقتصادی که چند روزقبل 
انتشار یافت, نشان می دهد دہ سال قبل قیمت یک 
واحد مس‌کونی در یک منطقه متوسط تهران حدود 
۰ هزار توم ان درهر متر مر بع بوده‌است ودر 
همان روز بهای سکه تمام بهار آزادی ۰ ۶هزار تومان 
وبهای یک دلار آمریکا ۰ ٩۰‏ تومان, پنج سال بعد در 
سال ۱۳۸۵ بهای هر مترمربع از آن واحد مسکونی 
در تهران به ۷۰۰ هزار تومان رسیده یک سکه تمام 
بهار آزادی به یکصد و شصت وچهار هزار تومان 


قراردادنامربی 


##ا زاین‌هفته با نک ملی»سکه رابا ۷۰ هزار 
ٹرساؤکسرازت عبازار ‏ قرو تم رای 
تحویل در ۴ ماه آینده» روند یکه عضوکارگ روه 
بانکداری بدون ربا معتقد است, این روند اشکال 
جدی دارد 


چند سالی‌است که یک کار گر وه‌ویژه.از افراد 
آشنا با احکام فقهی اسلامی در بانک مر کزی تشکیل 
شد. نام این گروه‌هم کار گر وه بانکداری بدون ربا 
گذاشته شد و کارش هم این است که‌بابررسی 
عملکردهای این بانک و سایر بانکهاء از بروز اتفاقات 
خلاف احکام اسلام در جری ان مبادلات اقتصادی 
بانکی جلوگیری کند. 


اق شا 
۸ محر تہ وا 


یک شر کت خصوصی وارد 
این شر کت شد هبو دند وخبر 
رسید که درحین انجام این 
بازرسی مالی از این هیات 
توسط مدیران آن شر کت 
خصوصی پذیرایی مفصل 
و غیر متعارفی شده است. 
روز بعد پل س ژاپن تمام 
ساختمان بانک م رکزی 
ژاین رامحاصره کرد تااین 
چند نفر بازرس رادستگیر 
کند.این عکس العمل پلیس 
ویو این ضلرات ابي 
سبب شد تاشاخص بورس این کشور سقوط کند 
وبسیاری از سهامداران ژاینی دچار ضرر اقتصادی 
شدند اما نخست وزیر کشور همان شب در تلویزیون 
ژاپن حاضر شد و اعلام کرد این عملیات شد ید پلیسی 
به عمد انجام شده چرا که برای او و همکارانش اعتماد 


افزایش يافته ولی دلار 
تنها با ۵۰ تومان افزايش 
به‌بهای ۹۵۰ تومان‌خرید 
وفروش می‌شده است و 
امروز در سه ماهه چهارم 
سال ٩۰‏ بهای منزل 
مسکونی در هر متر مربع 
بطور متوسط به حدود ۲ 
میلیون تومان.سکه‌به ۶۲۰ 
هزار تومان‌و دلار به ۱۵۷۰ 
تومان معامله می‌شوند. به 
سادگی می توان رشد ۸و 

۰ برابری رادر طول این 
EE u‏ 
و سکه طلا مشاهده کرد و در کمال تعجب دید که 


حالا یکی از اعضای بر جسته این کار گر وه نسبت 
به عملکر د جدید وسیاست تازه‌بانک مر کزی دربارہ 
سکەطلای بھار آزادی 
اشکال بزرگی طرح کردہ که 
قابل تمل است. 

اما آ نچه دربانک‌مر کزی 
روی داده جیست؟ 

پس از تشکیل صفهای 
خانواد گی مقابل شسعبه‌های 
بانک ملی برای خرید سکه 
به‌نرخ‌بانک که از نیمه‌های 
شب قبل روی می‌داد و ادامه 
این هجوم.بانک مر کزی 
تصمیم گرفت فروش نقدی 
سکه را متوقف کند. از سوی 


ارو ۳۶۹۹ 


مردم ژاپن به مدیران کش ور بسیار مهمتر از شاخص 
بورس کش ور وش رایط اقتصادی آن حتی در شرابط 
بحران اقتصادی است. در ایالت متحده آمریکاهم 
وقتی یکی از هفت شر کت بز رگ اقتصادی این کشور 
برای جلوگیری از ضرر خود در صور تهای مالی خود 


به ای‌ارز (دلار) طی این مدت به دلیل سیاستهای 
کنترلی دولت حتی به دوبر ابر هم نر سیده‌است.!به نظر 


شروع به پیش فروش سک بهار آزادی کرد تاطبق 


تقلب کرد واطلاعات نادرستی به مردم ارائه کرد 
مدیران ثروتمند آن به بیست وپنج سال حبس محکوم 
شدند و شریک این جرم در زندان در گذشت. 

این ااتفاقاتی است که توسط ریی س مر کز 
پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کشور مان نقل 
شدهاند تانشان دهد جلب اعتماد عمومی به عملکرد 
مدیران کشور پس از بروز یک تخلف بز رگ تاچه 
اندازه اهمیت دارد. جالب اینکه به فاصله اند کی از 
این نقل قول, مدیر عامل شر کت هواپیمایی ملی ایران 
(هما) اطلاع می‌دهد کهبرخی مدیران قبلی این 
شر کت بز رگ دولتی به خاطر بر خی عملکردهایشان 
درسال ۵ از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی 
در حال باز جویی و پیگرد قضایی هستند. 

مدیرعامل جدید همامسوولانه از خرید یک 
آپارتمان شخصی در لندن به ارزش امروزی حدود 
یک ونیم میلیارد تومان توسط مدیران قبلی شر کت 
ونیز خریداری یکصد واحد | پارتمان در تهران ویک 
مجتمع بزر گ در جزیره کیش خبر می دھد که مدیران 


می‌رسد در حالی که بهای دلار برای حدود ۸سال هیچ 
تغییری در بازار نداشته وتنهاطی یک سال افزایش 
پنجاه در صدی را تجر به کر ده‌است و دستورات شدید 
رییس‌جمهور به بانک مر کزی برای سر و سامان دادن 
به بازار ارزهای خارجی و تشکیل چند کار گروه ویژه 
اقتصادی در این بانک برای رسیدن به همین هدف و 
اینکه یکی از اعضای تأثیر گزار اتاق بازر گانی که سالها 
ریاست اتاق مشترک باز رگانی ایران وچین راعهدهدار 
بوده‌است. نیز بهای دلار را در نر خهای حدود هزار و 
سیصد تایک هزار و چهار صد تومان مناسب ارزیابی 
کرده‌است. روزهای پر التهاب ارزهای خارجی به ویزه 
دلار.اند ک اند ک به پایان راه‌نزدیک شده‌است به 
ویژه‌اینکه همین افزایش ۰ ۵درصدی دلار طی چند 
هفته گذشته, می‌توانسته در آمد کلانی از نظر ریالی 
برای دولت به‌همراه آورده باشد ودولت هم انگیزه‌ای 


این قرارداد هر کس هر تعداد که مایل است سکه 
خریداری کند آن هم به بهای ۵۴۶هزار تومان برای 
هر قطعه تمام بهار آزادی جدید.به شرط آنکه ان را 
۴ ماه بعد از بانک تحویل بگیرد۔ 

جالب اینکه با وجود هجوم به بانکھابرای خرید 
نقدی, استقبال از این طرح پیش فروش بسیار کم بود 
تا آنجا که رییس بانک مر کزی از این عدم استقبال 
تعجب کرد و گفت که در حال بررسی این عدم استقبال 
مردم ھستیم! 

هر چند که سکه در بانکهای ملی در حالی بەبھای 
۶ هزار تومان وتحویل ۴ ماهه فروخته می شود 
کەھمین کالاامروز در بازارحدود ۰ ۶۲هزار تومان 
فروخته می شود و عجیب تر اینکه در بورس کالای 
ایران.بهای خرید وفروش سک برای اردیبهشت و 
خرداد سال ۱٩به‏ حدود ۶۸۰الی ۷۰۰ هزار تومان 


قبلی ادعا کر ده‌اند در بازجویی ها که این املاک را 
برای سرمایه گذاری‌جهت صندوق بازنشستگی‌هما 
خریداری کرده‌بودند و بهره‌برداری شخصی انجام 
نگرفته. موضوع همچنان در داد گستری در حال 
بررسی است واز جمع یازدہ نفر متهم این پر ونده متهم 
نفر اول اتهامش ان است که در جریان خرید یازده 
هواپیمابرای شر کت جمعاً حدود ۵ میلیارد تومان 
مال نامشروع به کف آورده وبه متهم ردیف دوم 
هم حدود یک میلیارد تومان حق کمیسیون! پر داخت 
کر ده است.ماجرای سوء استفاده سے هزار میلیارد 
تومانی در بانکهای کشور هم که همچنان پرونده‌بازی 
در داد گستری دارد. 

حال‌باید دید قوه‌قضاییه‌ایران نیز مانندنمونه 
کوچکی که در ژاین روی داد. خواهد توانست هر چندبا 
هزینه‌هایی‌سنگین.اعتماد مر دم رابه مد یران‌اقتصادی 
کشو باز گر داند وازاین شرایط سخت وناخوشایند 
فرصتی برای آرامش روانی فعالان اقتصادی‌ایران 
فراهم آورد؟ ل 


برای‌ادامه این رون د نامتعادل ندارد.وزیر تجارت و 
صنعت هم چند روز قبل به بانک مر کزی توصیه شدید 
کرد که نرخ ارز راثابت وبدون تغییر نگه دارد و به نظر 
می رسد با همان قیمتهایی که عضو اتاق باز ر گانی اشاره 
کرد.هم صادر کنند گان کالاهایایرانی راضی خواهند 
بود وسودشان تضمین می شود هم وارد کنند گان کالا. 
بالاتر رفتن بهای دلارء نسبت به این قیمتها را به حال 
واردات کشور بسیار زیانبار می دانند. اماحال که قرار 
است پولهای ریختەشدہبە این بازار پس از با زگشت 
آرام ش بهاین بخش از اقتصاد.از آن خارج شوند. 
سوّال‌مهم بعدی آن‌است که آیادولت و بانک مر کزی 
چاره‌ای برای کنترل این نقدینگی سر گردان در سر 
دارن د یا باید منتظر آشوبی دیگر در عرصه دیگری 
از اقتصاد ایران بود؟ آشوبی که با وروداین نقدینگی 
بزرگ به هر میدان اقتصادی, آغاز خواهد شدا 


رسیده‌است.در این اوضاع این عضو شورای بانکداری 
بدون ربای‌بانک مر کزی می گویدءباوجودی که‌اشکال 
شرعی به بازار آتی سکه (آ نچه در بورس کالاروی 
می‌دهد) وارد نیست امااینکە در حالی که نرخ سکه 
در بازار بالای ششصد هزار تومان تعیین شده, بانک 
مر کزی سر مایه‌های ملی رادر قالب سکه‌های بهار 
آزادی‌به حدود ۷۰هزار تومان کمتر از نرخ بازاربه 
فروش می‌رساند. شرعی نیست. 

البته نگاهی به قرارداد میان بانک ملی و خریداران 
سکه که‌قراراست ماه‌دیگر آن‌رادریافت کنندبه 
خواننده خبر می دهد که بانک می‌خواهد هنگام تحویل 
سکه‌ها مبلغی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده 
را( که در قرارداد نوشته نشدهجند درصد است) 
از خریدار بگیر د!... مبلغی که شاید این اختلاف قیمت 
را کاملاً جبران کند! 


تذکربه‌خویشتن 


پر سیدم:بار الها چه عملی از بند گانت بیش از 
همه تو رابه تعجب وامی‌دارد؟ 

پاسخ آمد: 

اینکه شماتمام کود کی خود رادر آرزوی بز رگ 
شدن به سر می‌برید و دوران پس از آن رانیز در 
حسرت باز گشت به کود کی می گذرانید. 


این که شما سلامتی خود را فدای مال‌اندوزی 
می کنید و سپس تمام دارایی خود راصر ف بازیابی 
سلامتی می‌نمایید. 


این که شسمابه قدری‌نگران آینده‌اید که‌حال 
رافر ام وش می کنید. در حالی که نه حال رادارید 
ونه آینده را 


این که شماطوری زند گی می کنید که گویی 
هر گز نخواهید مرد و چنان گورهای شمارا گرد و 
غبار فراموشی در بر می گیرد که گویی هر گز زنده 
نبوده‌اید. 


پرسیدم: چه بیاموزم ؟ 

پاسخ آمد: 

بیاموزیسد که‌مجروح کر دن قلب دیگران بیش 
از دقایقی طول نمی کشد ولی بر ای التیام بخشیدن 
آن به سالها وقت نیاز است. 


بیاموزید که‌هر گز نمی توانید کسی رامجبور 
نمایید تاشمارادوست داشته باشد. زیر اعشق 
وعلاقه دیگران نسبت به شما آینه‌ای از کردار و 
اخلاق خود شماست. 


بیاموزید که هر گز خود رابادیگران مقایسه 
نکنید. از آنجایی که هر یک از شما به تنهایی و بر 
حسب شایستگی‌های خود مور د قضاوت و داوری 
ماقرار می گیرد. 2 

بیاموزید که دوستان واقعی شما کسانی هستند 
که با ضعف ها و نقصان‌های شما آ شنایند ولیکن شما 
را همانگونه که هستید دوست دارند. 


بیاموزید که داشتن چیزهای قیمتی ونفیس به 
زند گی شمابها نمی‌دهد. بلکه آنچه باارزش است 
بودن افراد بیشتر در زندگی مایت 


توضیح در مورد مطلب زبان شناسی 
بر تور ارات بط 
زبان شناسی.ضمن پوزش از خوانند گان گرامی. 


علاقمندان‌می توانندازهفته آ ینده‌پیگیر این سلسله 
0831۷+" 


چاو صر 


دست 


٭ حطر ت محمد( ص) 


دیدنیبای‌ایران 


0 


4 
زارش: محمد احمد 
عکسها: عباس ونائی 
شهر ستان ملایر متشکل از هشت شهر است و با 
جمعیتی در حدود سیصد و پنجاه هزار نفر, در میان 
شهرهای اراک, بر وجرد. همدان» تویسر کان نهاوند. 
و بروجرد قرار گرفته است و به دلیل همین موقعیت 
سوق‌الجیشی مناسب و قرار گرفتن در جاده معروف 
کربلاء اولین شهری است که در مسیر راه‌آهن غرب 
کشور به شبکه ریلی کشور متصل شد. مورخان در 
مورد وجه تسمیه این شسهر آورده‌اند که در زمان 
مادها با روشن کردن آتش بر روی تپه‌ها و کوههای 
اطراف اخبار را به سایر مناطق می ‌رسساندہاند واز 
همین رو نام این منطقه را «مل آگر) به معنی تپه 
آتش گذاشته‌اند که بعدها تبدیل به ملایر شده 
است. لغت «گر گرفتن» به معنی داغ شدن و 
سوختن هم از همین ریشه است. زبان مردم ملایر. 
بر خلاف تصور بیشتر مردم, لهجه‌ای از فارسی 
وهم ریش با زبان فارسی پهلوی است. این شهر 
نے تنھادر تاریخ ایران تأثیر گذار بوده و کریمخان 
زند به عنوان یکی از معدود پادشاهان داد گر ایرانی 
اهل این خطه بوده است. بلکه در ادبیات ایران هم 
سهمی بز رگ دارد. شاید جالب باشد بدانید وقایع 
منظومه معروف «ویس و رامین» در گوراب ملا 
رخ می‌دهد. د کتر محمد محمدی ابراهیم 
صفایی, د کتر احمد محمّدی از چهره‌های 
ماند گار قهرمان مير زا د کتر خسرو فرشید 
ورد. و از معاصرین حمید هنر جو غلامرضا 
بکتاش و بسیاری دیگر از ادبا و نویسندگان 
سرشناس در این شهر به دنیا آمده و رشد 
کرده‌اند. 
آب وھوای این شهر معتدل کوهستانی |" 
است و به همین دلیل تابستانهایی 


تهیه سبزه از انگور 


و 
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زیر نظر: محمود صفادار 


آ0 سر 


نسبتاً خنک و زمستانهایی نه چندان سرد دارد. 
معروفترین محصول ملایر انگور است و سوغات 
ملایر همچون باسلق, شیرہ انگور و انواع کشمش و 
سبزه از این میوه بهشتی درست می‌شوند. 
دیدنیهای تار یخی ملایر 

۱- بازار قدیمی شبر 

اگر به ملایر آمدید حتما به بازار سرپوشیده 
ملایر سری بزنید تا علاوه بر لذت دیدن یک بازار 
قدیمی با چهار سوق و حجره‌های کوچک وبزرگ 
و دالانهای تو در توی آن بعضی از هنر های قدیمی 
مثل گیوه‌بافی را با چشم خود ببینید و رنگ و بوی 
دوران قدیم راحس کنید. 

۲- تپه نوشیجان 

این تیه در ۲۰ کیلومتری جاده ملایر به 
سمت همدان قرار دارد و قدمت آن به زمان 
مادها می‌رسد. روی این تیه آتشکده‌ای است که 
به روایتی اولین محلی است که در آنجا آتش در 
فضای بسته نیایش می‌شده است. 

۳-دژ گوراب 

این دژ که در ۱۲ کیلومتری مسیر ملایر به سمت 


اراک قرار دارد مربوط به هزاره چهارم قبل از میلاد 
است. این دژ همان دژ تسخیر نایذیری است که 
ویس منظومه ویس و رامین در آن پناه می گیرد. 

ع-آرامگاه یوشع نبی(ع) 

این بنای برج مانند در ۵۰ کیلومتری ملایر 
مدفن یوشع نبی(ع) از پیامبران بنی اسراییل 
است. 

۵-آرامگاه سام و حام 

این بنا در شهر سامن از توابع ملایر (در ۱۲ 
کیلومتری جاده‌ملایر -بر وجرد) قرار داردو یسران 
نوح نبی(ع) یعنی سام و حام در آن دفن شده‌اند. 
وجه تسمیه سامن هم از نام این دو پیامبرزاده است 
که ابتدا سامحین بوده و بعد به سامین و سرانجام 
سامن تغییر شکل دادہاست.از اماکن تاریخی دیگر 
سامن شهر زیرزمینی آن است که به تازگی کشف 
شده و هنوز برای بازدید عموم اماده نشده 
است. بار گاه شاهزاده ابراهیم از برادران 
امام رضا(ع) هم در روستای طجر از توابع 
سامن هم مورد توجه فراوان مردم منطقه 
أننتبت: 

۶-موزه لطفعلیان 

این موزه در یکی از خیابانهای مر کزی 
شھر قرار دارد و در اصل خانه‌ای قدیمی 
است که بنای آن به قاجار برمی گردد و 
اکنون به موزه تاریخ و مردم‌شناسی تبدیل 


شھر زیرزمینی سامن 


شده است. اگر حال و هوای خانه‌های زمان قاجار 
باارسیهای رنگارنگ و آب روان و قنات و اندرونی 
و بیرونی و«حوض خانه» رادوست دارید حتما از 
این موزه دیدن کنید. 

۷- یخچال میر فتاح 

در شھر گنبد آجری وجود دارد که قبلا برای 
ذخیره‌سازی یخ برای استفاده در تابستان به کار 
می‌رفته است. معماری این بنا طوری است که باد 
سردی درون آن جریان می یافته و هنوز هم وقتی 
دست خود را جلوی ورودی بنا بگیرید حر کت 
هوای سرد حس می‌شود. 

دیدنیهای طبیعی ملایر 

۱-پارک سیفیه 

کمتر کسی رامی‌توان پیدا کرد که ملایر آمده 
باشد یا حتی از ملایر عبور کرده باشد اما پار ک 
سیفیه را ندیده باشد. این جاذبه طبیعی در مساحتی 
حدود ده هکتار توسط سیف‌الد وله نوه فتحعلی شاه 
قاجار و حاکم ملایر در سال ۱۳۰۴ هجری قمری 
بنا گردید و به خاطر زیبایی و قدمت آن به عنوان 
یکی از باغهای ایرانی به ثبت رسیده است. وجود 
درختان کهنسال و پا رک جنگلی طبیعی آن به 
همراه آبشار مصنوعی. شسهر بازی. سینما چهار 
بعدی, و دریاچه مصنوعی آن یکی از دلپذیرترین 
اوقات را برای هر گردشگری رقم می‌زند. 

۲-دریاچه کوثر 

دریاچه کوثر در وسط یک پارک تفریحی قرار 
دارد. در معماری این دریاچه و بنای وسط ان از ایل 
گلی تبریز الگو گرفته ده است و وجود شهر بازی. 


سینمای روباز, امکانات قایق سواری, و اسب سواری 
و درشکه لحظات خوشی را برای مردم می آفریند. 

۳-منطقه لشکردر 

این منطقه یکی از متاطق حفاظت شده‌ایران 
است که به خاطر حیات وحش آن و تنوع زیستی 
جانوری و گیاهی آن مورد توجه است. 

سایر اما کن دیدنی ملایر 

مسجد جامع شهر. آرامگاه سیف الدوله, خانه 
منصوری. خانه مصدق الممالک. تالاب فصلی 
آق گل, قلعه چوبین, قلعه پری, برج بيد کر په, قلعه 
سلیمان‌غان: برج خانقلی, شهر ویرانه علی آباد 
و مجموعه تفریحی - ورزشی بام ملایر از دیگر 
دیدنیهای ملایر هستند که به همراه اب و هوای 
معتدل و فضای سبز فوق‌العاده. خیابانها و کوچه‌ها 
شما را دعوت به دیدن از این شهر می کنند. 

علاوہ بر انگور و محصولات گرفته شده از آن. 
قالی. سجوق. فتی. گر دو. عسل, خیار شور سامن, 
لواشک محلی, و مبل و منبت از دیگر سوغات ملایر 
هستند. برای آمدن به ملایر علاوه بر بزرگراههای 
مختلف می‌توانید از قطار مشهد -ملایر هم استفاده 
| کنید۔ ٠‏ 


یخچال میرفتاح 


ابوالفضل و علی پورموسی 


< 


صباپازشگر 


شاهر خ شاهمنصوری 


مهرشاد شاهمنصوری 


گزارش خارجی 


ترجمەاز:دکتر بهمن بهروزی 


گزار شاختصاصی به مناسبت پایان سال میلادی 


مه 
۰ %4 
یک سال پر بار در هنر سینما که پس ازمدتہادوبارہ دوستداران 


فیلم رابه سالن‌های سینما در جهان روانه کرده است 


١٣ھ‏ به بایان رسید 
یک‌باردیگربه پایان سال میلادی رسیدیم ومانند هر مقوله‌د یگری کارشناسان. 


3 € منتقدین و دوستداران به بررسی آنچه که در طی سال در هنر و صنعت سینما در سطح جهان 


با زگشت به سالن‌های سینما 

تفاوت عمده‌ای میان سال ۱ ۲۰۱و جند سال پیشتر 
از آن‌از نقطه‌نظر هنر سینمامشاهده‌می‌شودوآن 
هم آشتی دوستداران هنر بافیلم هامی‌باشد. یک بار 
دیگر در بازارهای عمده فیلم در جهان شاهد حضور 
تماشاگران در سالن‌های سینما بوده‌ايم و این امر به 
بسیاری از دل نگرانی‌هاپایان داده‌است. در هند. 
درفرانسه.در آمریکا,در انگلستان‌وحتی درچین 
بسته‌اند وروی این پیش‌بینی نگران 
کننده که سینما هم به قربانیان حضور 
گسترده تلویز یون ماهواره‌ای و کابلی. 
اینترنت و فیس بوک پیوسته ودیگر قد 
علم نخواهد کرد خط بطلان کشیده‌اند 
واین بیشتر معلول دمیده‌شدن‌هوایی 
دیگر از اینکه اختصاص به یکی دو بازار 
مشخص داشته باشد خارج شده‌وبرای 
باهددی درسرفامت رجهانبامخاطین 
ارتباط برقرار کر ده‌است. ویادر 
فرانسه پس از حدود ۰ ۴سال یک اثر داخلی بالاترین 
رقم‌فروش در گیشه راحتی نسبت به آثار هالیوودی به 
دست آورده‌است.مانکته مهم دیگر این است که‌یکی 
از دلایل این توفیق, ر وی آوردن سینما به خانوادهاست 
و دیگر این جلوه‌های ویژه و صحنه‌های پر خرج نیست 
که تماشاگران را به سینما می کشاند. در واقع می‌توان 
گفت که سینما یک بار دیگر به اصل خود باز گشته 
است و شاید بتوان سال ۱ء ۲راشروعی دوباره‌برای 
سینماقلمداد کرد.حال در آغازسال میلادی جدید 
اکنون بەمعر فی بهترین‌های‌سال ۱ء ۲می‌پر دازیم 
که به احتمال قریب به یقین جوایز سینمایی سال را 
هم به خود اختصاص خواهند داد. باذ کر این نکته که 


1۲ محر سج یی 


۹ کے گذشته» پرداخته و در این میان بهتر ین‌ها راانتخاب کرده‌اند . ماهم مطابق عادت معمول و 
همه ساله خود نتیجه این بررسی را از نظر خوانند گان گرامی می گذرانیم. 


انتخاب‌ه ای زیر درواقع برمبنای آمیخته‌ای از آرای 
منتقدین.نوشته‌های آنهاوهمچنین توجه عموم و 
مردمان‌سینما دوست ونمایش قدر تمند آ ثار در گیشه 
فر وش بلیط صورت گرفته است. 


1 ك تار 
جودی فاستر در یک بحران خانواد گی 
بر اساس نمایشنامه‌ای که «یاسمین رضا» آن را 
نوشته و جایزه بهترین نمایشنامه سال راهم به دست 


آورده کشتار داستانی است طن زآمیز در ار تباط با 
ا .دو پسربچه از ھ E‏ کر 


آ اا ی کک مرف تار سس مود 
آنگاه پد ر ومادرهای‌هر کدام از دو پسربچه‌بابازیگری 
«جودی‌فاستر وجان سی رایلی» در نقش یکی از والدین 
و «کریستوفر والتز و کیت وینسلت» در نقش دیگری, 
دریک آپارتمان شیک در بر وکلین گرد هم می آیند 
تادرباره‌موضوع ودعوای فرزندانشان در فضای 
متمدن و آرام به بحثی روش نفکرانه بپر دازند.امازهی 
خیال باطل. هر چه که صحبت داغتر می‌شود. پدر و 
مادرهاهم نے تنهااز آرامش دورتر می‌شوند,بلکه 


ارو ۳۶۹۸ 


سرانجام چنان به جان یکدیگر می‌افتند که بر خورد 
اولیه پسربچه‌ها با یکد یگر به یک بازی فرعی تبدیل 
سینمارازمانی که در یک فضای بسته در اختیار 
کار گر دان ارزشمندی چون«رومن پولانسکی» قرار 
می دھیم آنگاه می‌توانیم مدعی شویم که یک شاهکار 


ما یک باغ وحش خریده‌ایم 


مت دامون در نقش پد ر بچه‌هاپس از مرگ مادر 


حال پدر برای اینکه برای فرزندان خود فضای 
تازه‌ای ایجاد کند و فکر همسر از دست داده‌اش رادر 
ذهن خود و فرزندانش کاهش دهد اقدام به خرید یک 


باغ وحش قدیمی و ورشکسته در محیطی خارج از شھر 
در کالیفرنیامی کند.اماحس آدمی پدیده‌ای‌نیست که 
به این آسانی‌ها حتی با باغ وحش هم دستخوش تحول 
شود واین رابطه‌هاست که سرانجام تحول لازم رابه 
وجود می‌آورد. 
سرم 
نخستین تجربه یک کار گردان 

یکی از آثار غافلگیر کننده‌فصل شرم به کار گردانی 
«استیو مک کوئین»(ارتباطی با بازیگر مرحوم 
ندارد)می‌باشد که دررابطه بازند گی‌برادری‌فاسد 
بابازیگری «مایکل فاسبندر» و خواهری که‌هر لحظه 
به خود کشی نزدیک تر می‌شود. با بازیگری «کری 
مولیگان» ساخته شده‌است. در واقع مک کوئین تقلای 
مذبوحانهانسان‌هادرانتهای ‌سیاه‌چال جامعه رابا 
0 0۶ 


یک جدایی 
قصدای از گفته‌ها و نا گفته‌ها 

اصغر فرهادی کار گر دان فیلم درب اره اثر خود 
چنین گفته است:«این یک داستان کار گاهی است. اما 
بدون کار گاه!...» امااين گفته تنها بخشی از سطح فیلم 
رابیان می کند. فیلمی به غایت غنی و میخکوب کننده 
از سینمای ایران درباره‌زوجی از طبقه متوسط. داستان 
از آنجا آغارمی‌شود که شوه با خاط ربیمارش پدرش 
که مبتلابه آلزایمر شده است. حاضر نیست که به 
همراه‌دختر وهمسرش ایران راترک کند و آنگاه 
زمانی که شوهر یسک زن وفادار از طبقے پایین تر را 
برای پرستاری از پدرش استخدام می کند.مشکلات 


بزرگتری‌هم بروزمی کند. به واقع اعجاب آوراست 
که چگونه فرهادی توانسته است که تنها در ۲ ساعت 
این همه زند گی. طبقه, مذ هب قانون.اختلاف زن و 
مرد.ازدواج. دروغگویی برای بقاءو حتی یک اتهام به 
قتل رابگنجاند. در حال حاضر شانس اول برای دریافت 
جایزه اسکار به عنوان بهترین فیلم خارجی سال در 


یک جاسوس مشکوک 
وباز «گری‌اولد من» می‌درخشد 
بارمان مشهور «جان لا کار» که بیشتر از ۰ ۲سال 
پیشتر نوشته شده, همگان آ شنا هستیم. اما در چند 
برداشت سینمایی و تئاتریک تا کنون ندیده بودیم 
که حق مطلب اد شود. امین بر به کمک یک بازیگر 
کهنه کار که تخصص در تحقق بخشید ن‌به کارا کترهای 


گوناگون و بسیار مشکل دارد یعنی«گری‌اولدمن» 
کار گر دان فیلم.«توماس آلفردسن) به نیتجه مطلوب 
رسیده است. 

بیایی د بعضی از نقش‌های گری‌اولد من را که قطعاً 
خاطره‌انگیز می‌باشند. به یاد بیاوریم. در نقش پلیس 
سادیست وملعون, در لئون» در نقش کنت درا کولاءدر 
فیلم درا کولاء در نقش جیمز گوردون در فیلم شوالیه 
تاریکی ھا در نقش اسپایوی درانری خونین چون 
رومانس واقعی و در نقش ژان بابتیست امانوئل در 
انری مالیخولیایی چون عنصر پنجم و در نقش... هر 
کدام از نقش‌های مذ کور درواقع باعث خاطرهانگیز 
شدن فیلم شده‌اند واین بار هم گری اولدمن در نقش 
یک جاسوس کاری کرده است که نامز دی اسکار به 
عنوان بهترین بازیگر برای او رایک اتفاق حتمی تلقی 
کردند. 


رانده شده 
بحران تین‌ایجری 


درامی بس سنگین درباره یک دختر ۱۷ ساله که 
درباره جایگاه خود در جامعه بسیار سر گردان نشان 
می‌دهد. ضمن آنکه با بحران جدی درباره شخصیت 


خود مواجه شده است. کار گردان«دی‌ری» مارا 
عمیقاً به درون بافت‌های شسخصیتی و دنیای یک 
دختر ۱۷ ساله و سیاهیوست می کشاند. این دختر 
هم با بحران‌های خودش مواجه می شود وهمین که 
ناگه ان خودرادر جامعه‌ای مملواز تبعیض نژادی 


می‌یابد که برای یک ۱۷ ساله بسیار سنگین و غیر قابل 
تحمل است. آنگاه او به خانه پناه می آورد که با مادری 
فریاد کش وفحاش.اما پدری دلسوز مواجه می‌شودو 
بحران در داخل خانه هم با شرایط تازه ادامه می‌یابد. 


احیای سینمای فرانسه 

جه‌می‌ش ود زمانی که در داستانی یک جوان 
سیاهپوست از قهقرای فقر و از اعماق یک گتوبامردی 
میلیونر و ثروتمند که قربانی یک تصادف شده رفاقت 
را آغاز می کند؟ اما پاسخ تبدیل به فیلمی می‌شود که 
سی از چھل وائدی سال شراتعام سہتمای فرافتارا 
در جایی که باید یعنی در گیشے احیامی کند و تبدیل 
به پرفروش ترین فیلم سال در فرانسے می شود.باور 
کنید يانه اماهنوز دو ماه‌از آغاز اکران فیلم نگذشته, 
ده‌میلیون فرانسوی از آن دیدن کرده‌و آن راتبدیل 
کرده‌اند. داستان در مورد یک مرد ثر وتمند پاریسی با 
بازیگری کمیک و 
بی نظیر «فرانسوا 
کلوزه»است که 
به تا ز گی همسر 
خود رااز دست 
داده و به شدت 
غمگین می‌باشد و 
در ضمن به خاطر 
نک ادف 
گردن بے پایین 
هم کاملاً فلج شده و برای یافتن یک نگهدارنده ۲۴ 
ساعته که همه کاره ای او راانجام بدهد. مشغول 
مصاحبه با داوطلب‌ها می‌شود. 

اما همه مصاحبه شونده‌ها کسانی هستند از طبقه 
متوسط یابالاتر که برای گول زدن او برایش اشک 
تمساح می ریزند دراین میان ناگه ان یک جوان 
سیاهپوست که در گتوزندگی می کند و سابقه کیفری 
وزندان هم دارد. به مصاحبه می آید.بااین تفاوت که 
او هدفی دیگر دارد. 

اواز آنجا که مطمئن است میلیونر او رارد می کند 
بدنبال آن‌است که‌به‌بهانه ردشدنش از دولت‌همچنان 
غرامت بیکاری بگیر د. به همین دلیل نه تنهااو نقشی 
بازی نمی کند و برای میلیونر دلسسوزی نمی کند, بلکه 
او رامورد بمباران متلک‌های خودش قرار می‌دهد. اما 
میلیونر هم به سیم آخر می زند واتفاقا جوان فقیر و 
سیاهپوست راانتخاب می کند و آنگاه ماجر اهای این دو 
آغاز می شود. بر خوردهای این د وبایکد یگر و بااجتماع 
است که فیلم را تبدیل به یکی از آثار به یاد ماندنی در 


بقیه در صفحه ۱۸ 


9 درد کیب 


براساس سرنوشت: دریا 


از پله‌های داد گاه که آمدیم پایین, منتظر ماندم 
تا او هم برسد. و همین که خواست بگه«خداحافظ» 
مانعش شدم و گفتم: ببینم آقا داریوش... چرا توی 
دادگاه اون حرفو زدی...؟ چرا این کارو کردی؟ 

چند لحظه‌ای نگاهش رابه چشمانم ریخت و 
لبخند کم رمقی بر چهره نشاند: 

-ارزش بعضی حرفها به نگفتنشه... 

این را گفت و داخل پیاده‌رو شد و رو به پیرمردی 
که منتظرش ایستاده بود کرد و گفت: 

«من در خدمت شما هستم...» و بعد سوییچ 
ماشینش را تحویل پیرمرد داد و همراه او راه 
افتاد... 

گیج و منگ و مات و مبهوت نگاهش کردم و به 
حرفی که زده بودم فکر کردم: «ارزش بعضی حرفها 
به نگفتنشه...!» هر قدر فکر کردم معنی حرفش 
را نفهمیدم! پس ناخود آ گاه و بی‌اختیار به گذشته 
فکر کردم. به حدود یک سال قبل که برای اولین 
و آخرین مرتبه داریوش رادی دم (آخرین مرتبه 
تاامروز) و بعد به خودم گفتم:«من که فقط یکبار 
دیدمش...پس جواب سوالمو باید در همان یک 
دیدار پیدا کنم...؟» 

کول پشتی‌ام را انداختم روی شانه‌ام و داخل 
پیاده رو شدم و به آن یک جلسه دیدار بر گشتم... 
به حدود یک سال قبل... 


یکی از دوستانم به نام شیرین که پس از پنج سال 


۱۴ ور020 هی 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 


به آرزویش رسیدہ بود ترتیب یک مهمانی«گود 
بای پارتی) راداده بود شیرین که بامن در 
دانشگاه همکلاس بود. پنج سال قبل. یعنی همان 
روزه ای اولی که در ترم اول با همدیگر دوست و 
همکلاس شده بودیم. با یس خاله‌اش نامزد کرد. 
علی«یسر خاله‌اش» که سالها بود در انگلستان زند گی 
می‌کرد.در آخرین سفری که به ایران آمده‌بود. 
«شیرین» رایس از سالها می بیند و طوری به او 
علاقمند می شود که خیلی زود قرار خواستگاری 
بین دو خانواده گذاشته می شود و طی دو ماهی که 
علی درایران بود. آنها عقد می کنند و قرار می گذارند 
که علی پس از با زگشتش به انگلیس, دست به کار 
شود و یک دعوتنامه برای دختر خاله‌اش (که حالا 
همسر عقد کرده‌اش محس وب می‌شد) بفرستد و 
وکیلی را هم تعیین کند و خیلی زود کارهای شیرین 
را ردیف کرده و او را قبل از عید. یعنی تا شش ماه 
دیگر به آنجا ببرد. 

ظاهر آعلی در انگلستان درسش راتمام کرده 
و موقعیت شغلی خوبی راهم دست و پا کرده بود 
وبه همین دلیل از همان اول هم اعلام کرده بود 
که برای ادامه زند گی مشتر ک. شیرین باید راهی 
انگلیس شود.نفقاً خود شیرین هم از این بابت خیلی 
خوشحال بود. اما هیچکس باورش نمی‌شد کاری که 
قرار بود طی کچ ماه انجام شود یا نشج سال دا 
اینطور که شیرین به نقل از علی می‌گفت:«کارش 
گره خورده بود» و هر چند ماه یکبار وقتی خانواده 


رو ۳۶۹۹ 


شیرین معترض می‌شدند. علی وعده می داد که تا 
چند ماه دیگر کار درست می‌شود و... 

امایک سال گذشست و دو سال گذشت و.. حالا 
دیگر همه فامیل به شیرین نصیحت می کردند که 
زودتر در فکر طلاق باشد. چون علی دارداورا 
سر می‌دواند! ولی شیرین فقط حرف نامزدش را 
می‌پذیرفت که صادقانه می گفت:«عزیزم حرف هیچ 
کس راباور نکن و مطمئن باش من بهت دروغ 
نمی گم...) اینطوری بود که پنج سال گذشت و در 
شرایطی که کم کم خود شیرین هم باور کرده بود که 
قرار نیست هیچ اتفاقی بیفته.درست چند روز پس 
از پایان دوران لیسانس. شیرین به من و تعدادی 
دیگر از بچه‌های کلاس زنگ زد و گفت:«بالاخره 
انتظارم به سر اومد... دعوتنامه‌ام رسد و ویزاهم 
گرفتم و بلیط راهم تهیه کردم و هفته دیگه می رم 
پیش شوھرم...) 

ان شب من و چھاردہ پانزده تا از بچه های 
کلاس به میهمانی خداحافظی شیرین دعوت بودیم. 
اتناقاً کیوان هم آمده بود او که همکلاسی من بود. 
از همان ترم اول به قول خودش در فکر مخ زدن از 
من بود. اما تنها کاری که کرد مخ‌ام راخورد و از بس 
پیغام فرستاد که«حاضری با من دوست شوی؟» و 
من نیز هر بار گفتم«نه»! 

آن شب هم وقتی کیوان را دیدم ابتدا حالم گرفته 
شد. اما بعد با خودم فکر کردم: «به خاطر یک آدم 
سمج و بی‌جنبه که نباید به خودم بد بگذرانم؟» 
به همین خاطر و از سر لج «کیوان» هم که شده 
بود. ان شب خودم را شاد و قبراق نشان دادم و 
همان جابود که داریوش رادیدم. ظاهرا داریوش 
یکی از دوستان صمیمی«علی» بود و شیرین هم به 
درخواست نامزدش او را دعوت کرده بود. داریوش 
که لیس‌انس شیمی بود و همزمان با ورود به دوره 
فوق‌لیسانس, در یک آزمایشگاه هم مشغول به کار 
بود. شاید مهمترین دلیلی که باعث شد توجه من 
به داریوش جلب شود. متانت و رفتار سنگینش بود. 
با کسی کاری نداشت و فقط هر از گاھی موبایلش 
را کواب می‌داد. من هم براق اینکه حال کیوان را 
بگیرم» به بهانه اینکه زنگ موبایلش را( که آهنگ زیبا 
و معروف «لاواستوری» بود) برایم«بلوتوث» کند. 
چند دقیقه‌ای با او همصحبت شدم و پس از اینکه 
آهنگ را به گوشی‌ام ریختم, موقتاً از او خداحافظی 
کردم. اما چند دقیقه بعد خود داریوش به سراغم امد 
و بدون مقدمه چینی‌های مرسوم در «شر کت‌های 
هرمی» گفت: 

«من با تشکیلاتی کار می کنم که شما با یک 
میلیون تومان عضوش می شین واگر زرنگ باشین 
در کمتر از یک سال, شاید صاحب صدها میلیون 
تومان پول بشین!» 

حرفه ای داری وش برایم جالب بود و من هم که 
مانند خیلی از جوانهای این مملکت [مخصوصاً آنهایی 
که خانواده ثر وتمندی ندارند ] دلم می‌خواست در 
کمترین زمان و سریعترین شکل ممکن پولدار بشوم. 


از پیشنھادش استقبال کردم و گفتم: من حاضرم در 
این بیزینس سرمایه گذاری کنم... 

داریوش که انگار انتظار نداشت به این سرعت 
وبدون کمترین چانهزدن یک نفر را «پرزنت» 
کند,چند لحظه‌ای فکر کرد و پرسید: 

«شمامطمئن هستین دوست دارین سر مایه گذاری 
کنین؟ من هم بلافاصله در پاسخش گفتم: معلومه 
که‌حاضرم... مخصوصاً که شما میگین میلیون 
تومان پولی را که سرمایه گذاری می کنیم. در هیچ 
شرایطی از بیسن نمیره و در ضمن احتمالش وجود 
داره ظرف یکی.دو سال صاحب صد یا حتی دویست 
میلیون تومان بشم... 

داریوش لبخندی زد و گفت: «بسیار خب... من 
الان برای شما بر گه‌های عضویت را میارم...» 

این را گفت و عذرخواهی کرد و گفت: «تاشما 
سیو نانو کور دفو ار داف ماشنتی پر گه ماش 
عضویت را براتون میارم» و سپس از سالن خارج شد 
و یکدقیقه بعد با خوشحالی بر گشت. با بر گه‌هایی که 
در دستش خودنمایی می کرد. داریوش همان لحظه 
مرا «پرزنت» کرد و گفت: 

«بسیار خب... شما فردا صبح یک میلیون تومان 
را به این شماره حسابی که نوشته شده واریز کنین. 
و بعد از اینکه پول را به حساب ریختین من باهاتون 
تماس می گیرم که بگم بقیه کار را به چه شکل باید 
دنبال کنید...» 

از داریوش تشکر کردم و چند دقیقه‌ای نیز کنار 
هم ایستادیم وبااوحرف زدیم. اتفاقاً کم کم داشت از 
رفتار و شخصیتش خوشم می آمد چرا که بر خلاف 
بسیاری از جوانان امروزی, نه خیلی زود«یسر خاله 
می‌شد» ونه مدام از ثروت زی‌ادش, یا تخصص 
گرانقیمتش, یا از مدرک فوق‌العادهاش, یا از خانواده 
امروزی از آن جایی که فکر می کنند همه دخترها 
ساده و پخمه هستند! سعی می کنند در همان دیدار 
اول از خودشان یک «سوپرمن» بسازند و طوری 
خودشان را آدمی مهم جلوه دهند که به طرفشان 
حالی کنند کەدھزاران دختر حاضرند به خاطر من 
بمیرند... اما من فقط از شما خوشم آمده است!ء 

من هم وقتی ددم داری وش این رفتارها 
چندش آور را از خودش نشان نمی‌دهد. از او خوشم 
آمد وصحبتمان گرم شده بود و... که یک مرتبه 
موبایلش زنگ خورد و او که در حال تبسم بود. انگار 
خبر بدی شنید که یکه خورد و شو که شد! داریوش 
چند بار «بله... نخیر... بله...» گفت و سپس تماسش 
را که تمام کرد به من گفت: 

منو ببخشین... کاری برام پیش آمدہ که چند 
دقیقے از خدمتتان مرخص می‌شم. اما خیلی زود 
برمی گردم. 

داریوش اینها را گفت و مودبانه خداحافظی کرد و 
برای مر تبه دوم از سالن خارج شد و من هم منتظرش 

راستش رابخواهید برنگشتنش بیشتر از آن 


جنبه برایم مهم بود که تکلیف آن بر گه‌ها را روشن 
کنم..؟ خیلی دلم می‌خواست با فر قول ساده و راحتی 
کے آن غریبه (داریوش) بهم یاد داده بود راه صد 
ساله رایک ساله طی کنم! 

آن شب گذشت ومیهمانی تمام شد ومن که 
یقین داشتم خود داریوش با من تماس خواهد گرفت. 
به این نکته فکر نکردم که اگر شیرین (که فردای 
آن میهمانی راهی انگلستان شد) نباشد. از چه کسی 
می‌توانم شماره تلفن داریوش را بگیرم؟ به همین 
خاطر یکی, دو روز بعدی را در انتظار تماس داریوش 
به سر بردم. اما از او خبری نشد و چون آن یک 
میلیون تومان راهم به شماره حسابی که داریوش 
دراختیارم گذاشته بود ريخته بودم. کم کم داشتم 
نگران می‌شدم که مبادا یک ماجرای کلاهبرداری 
سرم پیاده شده... که پنج روز بعد از شب میهمانی 
یک غریبه بهم زنگ زد. آقایی میانسال که خودش 
را از دوستان داریوش معرفی کرد و گفت: داریوش 
به خاطر یک ماموریت اداری چند ماهی راهی 
شهرستان شده اما شماره شما رو به من (کیوان) 
داد تا برای کارهای«یرزنت» در خدمتتون باشم... 
فرچا که ےا مايل باشین من خامت می ری ها 
راهنمایی‌تون کنم که باید چیکار کنین؟ 

من که در خانواده‌ام طوری تربیت شده بودم که 
اینطور چیزها رااز پدر ومادرم پنهان نکنم, فردای آن 
روز با آن آقای میانسال (که خیلی هم هرد محترمی 
بود) در منزلمان قرار گذاشتم و او مانند یک استاد 
با تجربه. ساعتها کنارم نشست و مو به مو در مورد 
جزییات این کار که به قول او «بیزینس قرن بیست و 
یکم» بود برایم توضیح داد[و من بعدها دانستم که در 
این «بیزینس مسخره»!! فقط کسانی می‌توانند پول 
به جیب بزنند که خوب بتوانند حرف بزنند! و البته 
کسانی را که به آنها اطمینان دارند را بردارند. 

علی ‌ایحال, آن مرد که من او را به عنوان مهندس 
می‌شناختم. توضیحات اولیه را بهم داد و در نهایت 

«شما هر قدر بیشتر بتوانی افراد را پرزنت کنی و 
به تعداد زیر مجموعه‌ات اضافه کنی, زودتر و بیشتر 
ثروتمند می شی... برای این کار بهتره از دوستان و 
اشنایانت استفادہ کنی...اء 

بعد از رفتن «مهندس» پدرم که یک دیپلمه 
سادەاست:اماھوش زیادی دارد صدایم کردو گفت: 
«می‌دونم دختر بزرگی هستی و لیسانس هم گرفتی 
وخوب و بد رو می‌تونی تشخیص بدی... اما اون 
چیزی که من از حرفهای این مهندس (که اسمشو 
گذاشته بیزینس قرن بیست و یکم) دستگیرم شد. 
اينه که یک گروه چند نفره در بالای این هرم هستند 
که خیلی زود صاحب ثروت می‌شن. و این وسط 
آدمهایی مثل تو می‌سوزند! حتی خود این مهندس 
هم آدم بدی نیست. اما خوش باوره! در هر صورت 
چون یک میلیون پول بی‌زبان را پرداخت کردی: 
نمی تونم مانعت بشم. اما یک درخواست ازت دارم. 
اولاً به هیچ عنوان این بیزینس را وارد فامیل نکن, 


٩۰ ی‎ ۶ 


چون مطمئنم چند وقت دیگه همه باهات دشمن 
می‌شن. انیا فکر کن ١‏ میلیون تومانت رو دزدیدن 
و اصلاً سعی نکن خارج از فامیل هم کی را مرت 

اگر چه آن روز به پدرم گفتم چشم. اما حرص 
پولدار شدن طوری وجودم را پر کرده بود که 
حرفهای پدر را نشنیده گرفتم و چون در آن زمان 
در یک کلاس کامپیوتر ثبت نام کرده بودم. موضوع 
را را با چند تا از دختران کلاس در میان گذاشتم و 
چون آنها نیز مانند خود من (و مثل هزاران نفر دیگر) 
ساده بودند. بابت هر عضو گیری جدید ۱۵۰هزار 
تومان نصیب خودت میشه» چند روز بعد برایم یک 
ایمیل آمد که نوشته بود مبلغ ۷۵۰ هزار تومان به 
حساب ارزی من ريخته شده! 

و من چقدر ساده‌بودم که از خودم نیرسیدم« کدام 
حساب ارزی؟ من که اصلاً حسابی نداشتم ؟» اگر جه 
انها توضیح داده بودند که خودشان برایم این حساب 
راباز کرده‌ان‌داهر چه بود. دلم راخوش کردم که 
هفتاد درصد پول از دست داده‌ام را بر گردانده‌ام و 
خوشحال بودم وشاید به همین دلیل بود که دیگر 
موضوع «پرزنت» و «بیزینس قرن )۲٢‏ و کوفت 
وزھرمارھای دیگر رافراموش کردم. ضمن اينکه 
تا یکی, دو ماه بعد «کیوان» نیز دست از سرم بر 
نمی‌داشت و مدام پیغام می‌داد و زنگ می‌زد و... تا 
اینکه یک بار وقتی پدرم جواب تلفن را داد و اورا 
تهدید به شکایت کرد عشق کیوان نیز تمام شد و 
دیگر پیدایش نشد! 

حدود هفت مااز این میهمانی گودبای 
پارتی شیرین گذشته بود که یک مرتبه ماجرای 
«شر کت‌های هرمی» تبدیل شد به سوژه روز و 
بازداشتها شروع شد و من بی آن که منتظر باشم. 
یک مرتبه پایم داخل بازی گیر کرد یک روز یک 
احضاریه به دستم رسید که معلوم شد آن پنج 
دختر همکلاسیم در کلاس کامپیوتر از من شکایت 
کرده‌ان داب رای اینکه پدرم از ماجرا باخبر نشود. 
سعی کردم موضوع را بی‌سر و صدا تمام کنم. به 
همین خاطر آن روز تنهایی راهی دادسرا شدم و 
انجابود که فهمیدم هر کس می تواند با شکایت 
کردن از کسی که توسط او«پرزنت» شده. طلب 
پول از دست رفته‌اش را بکند [اگر چه منظور اصلی 
قوه قضاییه از این فر مول» رسیدن به سر شاخه‌های 
اصلی بود که موفق هم شسدند] ولی من از کی باید 
شکایت می کردم؟ از مهندس؟ او که بی گناہ بود؟ از 
داریوش؟ از او هم خبری نداشتم؟ این بود که تصمیم 
گرفت تقاضای یک فرصت کنم تا پول دوستانم!! 
رابدھم, دوستانی که می‌دانستند من بی گناهم.اما 
فقط پولشان را می‌خواستند! و همان لحظه بود که 
ناگهان سر و کله داریوش پیدا شد و رو به مأمور 
بررسی پرونده کرد و گفت: 

«اون کسی که بدهی این پنج خانم رو بايد بپردازه 
منم نه این خانم و اشاره‌به من کرد! پدر یکی از 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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ده چ قفاو ت فاحشی د ۹ 


۰ 


ان و جو ان به و جود می اور د 


قدر 


تیان 


دروغگه یی 


٭ آتاتول فرانی 


سم تک رض ها اتا 
در حوالی خراسان) حمله می کند. ولی با کمال تعجب 
مشاهده می کند که دروازه آن شهر باز است و با اینکه 
خبر آمدن او در شھر پیچیده بود مردم بدون هیچ 
هراسی مشغول زند گی عادی خود هستند. زیر ادر 
هر شهری که سم اسبان لشگر او به گوش می‌رسید 
عده‌ای از مردم ان شهر از وحشت بیهوش می‌شدند 
و بقیه به خانه‌ها ود کان‌ها یناه می بردند ولی اینجا 
زند گی عادی جریان داشت و همین باعث حيرت 
اسکندر شد. 

اس‌کندر از فرط عصبانیت شمشیر خود را کشیده 
وزیر گردن یکی از مردان شسهر می گذارد و می‌گوید: 
من اسکندر هستم. مرد با خونسردی جواب می‌دهد: 
من هم ابن عباس هستم. 

اسکندر با خشم فریاد می‌زند: من اسکندر مقدونی 
هستم. کسی که شهرهارابه اتش کشیدہ چرااز من 
نمی‌ترسی!؟ 

مرد جواب می‌دهد: من فقط از یکی می ترسم واو 
هم خداوند است. 

۶۶۶س بر 

۶+ +77۳٦ 

مرد می گوید: ما پادشاہ نداریم. 

مرد می‌گوید: ما فقط یک ریش سفید داریم و او 
در آن طرف شھر زندگی می کند. 

اسکندر با گروھی از سران لشکر خود به طرف 
جایی که مرد نشانی داده بود.حر کت می کنند در 
افد راک ها 
قبر در جلوی هر خانه کنده شدہ بود. 

لحظاتی بعد به قبرسستان می‌رسند,اسکندر با 
تعجب نگاه می کند و می‌بیند روی هر سنگ قبر نوشته 
شده:ابن عباس یک ساعت زند گی کرد و مرد. ابن 
علی یک روز زند گی کرد و مرد ابن یوسف ده دقیقه 
زند گی کرد و مرد!اسکندر برای اولین بار عرق ترس 


۶ ۱ گے ےگکیے 


سميه داوودبیگی mډbeigi_somayeh@yaho0o.c0‏ 


٦ت‏ 
هستند؟ سپس به جایگاه ریش سفیدہ ده می رسد و 
می بیند پیر مردی موی سفید و لاغر اندام در چادری 
نشسته و عده‌ای به دور او جمع هستند. 

اسکندر جلو می رود و می گوید: 

تو بز رگ و ریش سفید این مردمی؟ 

پیر مرد می گوید: 

آری. من خدمتگزار این مردم هستم! 

اسکندر می گوید: 

اگر بخواهم تو را بکشم, چه می کنی؟ 

پیرمرد آرام وخونسرد به او نگاه کرده می گوید: 

اسکندر می گوید: و اگر نکشم؟ 
بمانم و بار گناهم در این دنیا افزون گردد. 

اسکندر سر در گم و متحیّر می گوید:ای پیر مرد 
من تو رانمی کشم» ولی شرط دارم. 

پیرمرد می گوید:اگر می‌خواهی مرابکش, ولی 
شرط تورانمی‌پذیرم. 

اسکندر ناجار و کلافه می گوید: خیلی خوب. دو 
سوال دارم. جواب مرا بده و بعد من از اینجا می‌روم. 

پیرمرد می گوید: بپرس! 
شببه قبر است ؛ علت آن جیست ٩‏ 

پیرمرد می گوید:علتش ان اس ت که رخ 
وقتی‌هریک از ما که از خانه بیرون می أییم:بە خود 
بود مراقب باش!مال مردم را نخوری و به ناموس 
مردم تعدی نکنی و این درس بزرگی برای هر روز 
ما می‌باشد! 
ده‌دقیقه فلانی یک ساعت. یک ماه زند گی کرد و 
مرد؟ 

پیرمرد جواب می‌دهد: وقتی زم ان مرگ هر 
یک از اهالی فرامی‌رسد. به کنار بستر اومی‌رویم و 
خوب می دانیم که در واپسین دم حیات: پر ده‌هایی 
از جلوی چشم انسان بر داشته می شود واو دیگر در 
شرایط دروغ گفتن و امثال آن نیست! از او چند سوال 
می کنیم: ۱ ۲ ٠‏ 

چه علمی آموختی؟ و جه قدر آموختن آن به طول 
انجامید؟ 

چه هنری آموختی؟ و چه قدر برای آن عمر صرف 
کردی؟ 

برای بهبود معاش و زندگی مردم چه قدر تلاش 
کردی؟ و چقدر وقت برای آن گذاشتی؟ ۱ 

او که در حال احتضار قرار گرفته است.مثلاً 
می‌گوید: در تمام عمرم به مدت یک ماه هر روز یک 


ارو ۳۶۹۹ 


ساعت علم آموختم.یا برای یاد گیری هنر یک هفته 
هر روز یک ساعت تلاش کردم. یا اگر خیر و خوبی 
کردم. همه در جمع مردم بود و از سر ریا و خودنمایی! 
ولی یک شبی مقداری نان خریدم و برای همسایه‌ام که 
می‌دانستم گرسنه است. پنهانی به در خانه‌اش رفتم و 
خورجین نان را پشت در نهادم و بر گشتم! 

بعد از آن که آن شخص می‌میرد. مدت زمانی 
را که به آموختن علم پرداخته, محاسبه کر ده وروی 
سنگ قبرش حک می کنیم:ابن یو سف یک ساعت 
زندگی کرد و مرد! 

یامدت زمانی را که برای آموختن هنر صرف 
کرده محاسبه. وروی سنگ قبرش حک می کنیم: ابن 
علی هفت ساعت زند گی کرد و مرد 

وی برای بهبود زندگی مردم تلاشی را که به انجام 
رسانده زمان ان راحساب کرده و حک می کنیم: 

بدین‌سان, زند گی ما زمانی نام حقیقی بر خود 
می گیرد که بر سه بستر علم »هنر مرد م مصر ف شده 
بر آن نتوان نهاد! 

اسکندر باحیرت و شگفتی شمشیر در نیام 
می کشد وبه لشکر خود دستور می دھد هیچ گونه 
تعدی به مردم نکنند و به پیر مرد احترام می گذارد و 
شرمناک و متحیر از آن شهر بیرون می‌رود! 

راستی فکر می کنید؛اگر چنین قانونی رعایت شود. 
روی سنگ قبر ما چه خواهند نوشت؟ 


یم! 
سه پند جالینوس 
جالینوس در گذ شت. 
تکه‌ای کاغذ در یقه 
لباسش بیدا کر دند 
که روی آن نوشته 
شده بود: نادان‌ترین 
نادانان کسی است 
کے از هرچه پیدا 
کند شکم خود راپر 
می‌سازد. زیرا آنچه صدقه می دھید به روحتان و آ نچه 
باقی می گذارید به دیگران می رسد. 
مشکلات هم برود زنده‌است و آن که بد کار است 
اگر زنده هم شود باز مرده است. 
قناعت تهیدستی رااز میسان می‌برد و صبر و 
و تدبیر. کم رازیاد می کند. برای انسان هیچ چیز 
سودمند تر از توکل و اميد به خداوند نیست. 
عبدالله خورشیدی 


Ketabekhob@gmil.com 

هزینه بالای تولید 
متأسفانه گاھی مسوولان به‌قیمت بعضی از 
اجناس واقلام وحتی انرڑی در خارج از کشور اشاره 
می کنند و قیمت پایین کالاها و انرژی رادر ایران با 
بے طور مثال می گویند قیمت بنزین در خارج 
از ایران بیش از هزار تومان است.امانمی گویند که 
قیمت خودروو قطعات آن خیلی پایین تر ازایران 
است.همچنین شجاعت اعتراف آن راندار ند که 


امیر پرندک 


بگویند کمباین‌های دروی گندم در ایران ۵ درصد 
گندم راحیف و میل می کند و سوخت بالایی دارد. 

چرا که بیش از سی سال از قدمت آنها گذشته 
است و می گویند قیمت جهانی گندم بالاست در 
حالی که داشت. کاشت وبر داشت گندم درایران 
هزینه سنگینی دارد. علی حضوری - گلستان 

ایستگاه تاکسی کجاست؟! 

تاکسی‌های قائم شھر به علت نبود ایستگاه 
7 0+" 
مسافران خود رادر مسرر و بالای پل پیادہ کنند. 


خوب است شهرداری و اتحادیه تا کسی‌داران در 
این بارهاقدامیاساسی کنند تاایمنی مسافران فراهم 
گردد. 

مسعود ذوالفقاری خبر نگار افتخاری اطلاعات هفتگی 

رفتارهای عجیب 

فرهنگیان عامل انتقال فرهنگ دانش وهستند. 
انتظار از آنه ارفتار در خور شآن و خدایسندانه 
است.امابعضی از فرهنگیان شهر ستان رودان 
برای تقرب به مسوولان محلی آموزش و پرورش 
رفتارهای عجیبی از خود بر وز می‌دهند. این ر فتارها 
در شان فرهنگیان نیست. معلوم نیست که انگیزه 
این رفتارهای متملقانه جی است؟ در محیط بسته 
اداری یک سهرستان فرصت (رطے وحود نداد 
دستمزدها وحقوق‌ها هم دریک سطحند بااند کی 
کم وبیش. چه خوب است ما فرهنگیان رفتاری در 


خور شان پيشه کنیم. رودانی 


جاده سبزوار در انتظار اعتبار 
یکی از کارشناسان راه و ترابری‌سبزوار می گوید: 
در حال حاضر محور سبزوار-روداب محوربین 
شهری با مختصات راه فرعی در جه دو است.وی 
افز ود:البته معیار ار تقای مختصات یک راہ بستگی به 
نوع و میزان تردد وسایل نقلیه دارد و برای بهسازی 
وارنقای این محورنیازبه اعتباری بالخ ہر ۰ میلیارد 
ال ات کدرو رت ظا را 
آمادگی کامل برای اجرای عملیات وجود دارد 
وحید پورسعادت -سبزوار 
بازدیداز کلانتری 
امام جمعه شهر آبدان به اتفاق فر ماندهی منطقه 
انتظامی‌شهر ستان‌دیر از کلانتری |بدان‌بازدید کرد. 
وی ضمن تقدیر از جان بر کفان امنیت کشور گفت: 
همواره‌باید شکر گذار نعمت امنیت در کشور خویش 
باشیم که پلیس نیز در آن سهم به سزایی دارد. در این 
دیدار فرماند هی ا کے شهرستان یرضمن 
0 
رضامحمدی 
شهر بدون سینما 
روزگاری کوهبنان با جمعیتی کمتر.دارای سالن 
سینما بود ولی | کنون سالهاست 
علیرغم افزايش جمعیت و افزایش 
علاقه مردم به تماشای‌فیلم‌های 
روز به روی پرده سینماء این 
شهر ستان از داشتن سینمامحروم 
است. و این باری بر دوش مسووّلان 
یر ات را را 
حق مردم‌این شهر ستان بعد از 
گذشت بیش از سی سال از پیر وزی 
شکوهمند انقلاب اسلامی داشتن 
یک سینمانیست؟ 
جوان ان و نوجوان ان کوهبنانی 
برای گذراندن اوقات فراغت به کجا پناه ببرند؟ 
آنهابه خاطر نداشتن امکانات فرهنگی ونفریخی 
٣‏ و را اکن ان و 
این امر مایه تأسف است. 


برپایی نمایشگاه کتاب 
نمایشگاه بز رگ کتاب و محصولات قر آنی در 


یک شهروند 


مدرسه راهنمایی زینبیه بندر دير برپا شد. 

مسوّل بسیج دانش آموزی دیر در این باره گفت: 
در این نمایشگاه تمامی محصولات قر آنی, نرم‌افزار. 
کتاب ارائه و مسابقه حفظ قر آن بین مقاطع راهنمایی 
بر گزار شد. ۲ 

محمود شاهدی‌پور در ادامه باد اور شد. 
محصولات قر آنی با ۰ ۵درصد تخفیف ارائه شده 
است, همچنین هدف از بر پایی این نمایشگاه آشنایی 
نسل جوان به خصوص جوانان بسیجی دیر بافرهنگ 
قر آنی و عاشوراست. خبرنگار اطلاعات هفتگی 


٩۰ ی‎ ۶ 


کوتاه‌وپند اموز 
گردآوری از: محمود جعفری کوهبنانی 
$ سرکوبی‌هوای نفس ) 
پکی از آمرای اسلام مرد سی را دید که 
بر اثر خوردن شراب. مست شده بود. به سوی 
او رفت تا او را دستگیر کرده و با اجرای حد. او 
تاد در این حال پم به آن امیر 
ناسزا گفت. امیر اورارها کرد و ب رگشت, شخصی 
از امیر پرسید:«چرا وقتی آن مست به تو ناسزا 
گفت.رهایش کردی؟» 
امیر در پاسخ گفت: وقتی او به من فحش 
نان خشمگین شوم گرآورادر این حال خازبانة 
می‌زدم برای فرو نشاندن خشمم بود و من 
دوست ندارم. مسلمانی را به خاطر هوای نفس 
و طغیان خشمم تازیانه بزنم صبر کردم تا بعد از 
فرونشستن خشمم تنهابرای خداواجرای‌فر مان 
او حد اسلامی رابر آن مست جاری سازم. 
منبع:داستان‌ها و پندها ص ۲۶ و ۲۷ 


$ همت‌عالی‌شیخ‌انصاری 8 
یکی از ثروتمندان ایران هنگام سفر به مکه 
مبلغی به مرحوم شیخ انصاری مر جع عظیم‌الشآن 
زمان خود صاحب کتاب مکاسب و رسائل 
(متوفی ۱۲۸۱هق که مرقد شریفش در نجف 
است) بخشید تا آنکه منزلی برای خود تهیه 
کند. شیخ پول را گرفت ولی بر اثر بلندهمتی 
و آزادگی, از آن مال استفاده نکرد و همه‌ی آن 
مال را صرف در ساختن مسجدی در نجف 
نمود که به مسجد شیخ‌انصاری در نزد عوام به 

مسجد«تر ک‌ها» معروف است. 

وقتی آن تاجر از مکه بازگشت. شیخ او 
را به مسجد برد و فرمود: «اين است منزل 
خداپسندانه» آن تاجر از این کار, خوشحال شد و 

ارادتش به آن فقيه وارسته بیشتر گردید. 
منبع: مستدر ک‌الوسائل.ج ۲.ص ۴۱۷ 


© حتی‌هویدا 6 

ھویدامعتقدبودساواک همه ی‌تلفن‌های‌دفتر 
کارش راتحت کنترل دارد. حتی گمان داشت که 
نه تنها در اتاق کارش در نخست‌وزیری که در 
اتاق‌های منزل مادرش نیز دستگاه‌های استراق 

سمع نصب کرده‌اند. 
بارها شده بود که دوست یا خویشاوندی 
می‌خواست در مورد یک مساله‌ی سیاسی بالقوه 
جنجالیاظهارنظر کند.مهویداباح کت سریع 
دستشانگشت سکوت به لب می‌برد وباحر کت 
ابروان. ان فرد را به حياط منزل دعوت می کرد 
و تنها در پناه درختان آن حیاط. در این گونه 
منبع:میلانی, عباس: معمای هویداءنشر اختران؛ 
تهران, ۱۳۸۰ص ۲۸۸ 


رت کے ۷ 


...سے شهامت را کسی دار د که 3 س رادشناسدولی ان ر امفله ب خود سا د 


9 ذجہ 


گزارش خارجی 


بھترین ‌ھای سال 


بقیه از صفحه ۱۹ 


دختری باخال اژدها 
اثری دیگر از سازنده فیس بوک 
«دیوید فینچر» یکی از کار گر دانهای مولف سینما 
است.اوسال گذشته‌بافیس‌بوک که ۴جایزه‌اسکار 
رابه دست آورد. حضوری قدرتمند رانشان داد و 
دراواخر سال هم ناگهان با«دختری باخالاژدها» 
دوباره قد علم کرده. فینچر در فیلے تازه‌اش هم به 
تخصص خود یعنی استفاده‌از بازیگران جوان و گمنام و 
گماردن‌دوربینی بی طرف در برابر آنها پر داخته‌است. 


فش اصلی این فیلم در اماتیک را یگ تازه کار یعتی 
«رونی‌مارا» باتا ز گی روحی بخشی ایفامی کند.این اثر 
فینچر هم اهل سینما راتکان داده است. 


بسیار پر سر و صدا 


یازدهم سپتامبر از نگاهی دیگر 

اگر چه ۱۱سپتامبر بارها آن‌هم با دلسوزی‌های 
دروغین به تصویر کشیده شده است. اما این بار ماجرا 
تفاوت‌های فر اوانی دارد. در واقع بازیگر ی «تام هنکس 
وساندرابولاک» باعث شده‌تافیلم دید گاه‌اصلی به 
یازدهم سپتامبر یعنی قلب رانشانه گیرد و نه سیاست 
ودروغ. قدرت ستار گان در فیلم غیر قابل گفتگو است 
ضمن آنکه روایت دراماتیک فیلم رااز کلیشه‌ای 
بودن بیرون اورده‌استاین ۱ ١‏ سپتامبر با قبلی‌ها 
تفاوت‌های عمده‌ای را نشان می‌دهد. 


بزرگسالان جوان 


یک کمدی سیاه درباره باز گشت به عشق 


کار گردان«جیسون رایتمن» و نویسنده«دیابلو 
کودی» که بایکدیگر اثری پر ف روش و محبوب را 
تحت عنوان «جونو» چند سال پیشتر معرفی کرده 


بودند.بار دیگر به یک همکاری موفق دست زدند. 
ام این بار آنها پشتیبانی ستارگانی چون«شارلیز 
ترون» و «یاتریک ویلسون» راهم در کنار خود دارند. 
داستان درباره یک زن عقده‌ای و تیشه رو به خود است 
که‌ناگه ان تصمیم می گیرد که به شسهر زاد گاه‌خود 
باز گردد و نامزدسابق خودش راهم دوباره به دست 
آورد. نامزدی که از دوران دبیر ستان با یکد یگر اشنا 
بودند وبه قول معر وف عقد آنهادر آسمان‌هابسته 
شده‌بود. اما همه چیز بنا بر دلایلی بر هم خورده بود. 
حال غافل از این که نامزد سابق اکنون از دواج کرده 
باعث می‌شود تا زن عقده‌ای د چار مشکلات دیگری 
شده و اشتباهات گذشته رانه تنها تکرار کند. بلکه بر 
آنها هم بیفزاید و نتیجه کار یک کمدی سیاه‌اما جذاب 
و خنده اور می‌باشد. 


«استیون اسپیلبر گ» به نقطه قوت خود باز می گردد 

استیوناسپیلب رگ پس ازیک دهه‌د ر گیری‌با آثاری 
که تحت تأثیر جلوه‌های‌ویژه‌قر ار داشته واستعدادهای 
واقعی اورانادیده گرفته بودند بافیلم اسب جنگی.با 
در مورد رابطه یک نوجوان بریتانیایی و روستایی با 
اسب شحبوت اوشت که از بدو تول آن اسب راساعت 
به ساعت بز رگ کردہ و همه چیز رابه‌او آموزش 
داده بود. امااز بد حادثه ناگھان جنگ جھانی اول که 
از خونین‌ترین اتفاقات قرن می‌باشد اتفاق می افتد و 
در آن‌زمان که تازه آغاز پیدایش وسایل موتوری 
مانند تانک. جیپ و نفر بر های نظامی بوده اسب ھا 
هنوز برای کارایی یک سواره‌نظام حرف اول رامی زدند. 
در نتیجه بر طبق قوانین بسیج کلیه اسب‌های جوان و 
قبراق برای خدمت به ارتش بریتانیا واعزام به فرانسه 
جهت رودررویی‌باارتش‌مهاجم آلم ان فراخوانده 
می‌شوند. از جمله اسبی که متعلق به نوجوانی است 
که در برابر اشک ها والتماس‌های او نظامیان پیر حم 


ارو ۳۶۹۹ 


اسب رااز چنگ نوجوان خارج کر ده‌وعازم جبهه‌های 
جنگ می کنن د.از طر فی نوجوان‌هم که تحمل دوری 
اسب راندارد و در خصوص سلامتی اسب بیمناک 
است باروبندیل رابسته وعلیر غم سن کم خود برای 
یافتن اسب عازم جبهه‌های جنگ می‌شود واینجاست 
که اسپیلبر گ یک به یک نبردهای خونین و عظیم جنگ 
جهانی اول را که خا کر یز به خا کریز ادامه پیدامی کرد 
به بهانه دنبال کردن اسب به تصویر می کشد و در سایه 
این درام خونین یک رابطه کاملاً عاطفی ميان نوجوان 
واسب رابه عا یش می گذارد.این فیلم حماسه‌ای از 
بحث برانگیز ترین | ثار سال می باشد که در زمان جوایز 
اسکار قطعا نام ان مطرح خواهد شد. 

اما به تماشاگران فیلم توصیه شده که برای دیدن 
تازه‌ترین اثر اسپیلب رگ حتماً دستمال کاغذی به‌اندازه 
کافی برای پاک کردن اشکهایشان به همراه‌داشسته 
باشند! 


ستاره‌ای که سرانجام در نقش یک مرد به اوج رسید 

«گلن کل وز» از بازیگران زنی بوده که هیچ گاه 
درسینما به حق خود نرسید. در حالی که بر خی از 
مشکل‌ترین و خاطره‌انگیزترین نقش ھا رابه عهده 
داشته است.اما این بار او به عرصه کاملاً مش کل و 
دست نیافتنی گام می گذارد. او در فیلم در کسوت 
یک مردم ایرلندی مشهور در قرن ۱۷ به نام «آلبرت 
نابز ظاهر می شود ونه تنهامردمان زمان خوداز جمله 
هوشمند ترین ایرلندی‌ها را گول می‌زند. بلکه اکنون 
منتقدین اتفاق نظر دارند که «گلن کلوز» با ایفای‌چنین 
نقش مشکلی به بز ر گترین بازیگری دوران هنری خود 
گام نهاده‌است ونامزدی جایزه‌اسکار یک اتفاق حتمی 
برای او می‌باشد. ۳ 


اسپانیایی‌هاهم‌سال جدیدر اجشن گرفتند 
وهم دولنی جدید راروی کار آوردند 


بالاخره عروس ۸/ساله میلیارد اسپانیایی بعد ا زتقسیم ارئیه خود قبل 
از مرگ اجازه ازدواج‌مجدد گرفت 


۱ 3 ابراند خت صادقی‌وند 


۹ خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اسپانیا 


اسپانیا کشور آفتاب, کشور دریا, کشور گاوبازی, 
کشور میلیونی توریست‌های جهانی. کشور پر تقال 
و میوه‌های آبدار, کشور روغن زیتون و میوه‌جات 
تازه در اروپا و کشور فوتبال است با رثال مادرید 
و بارسلونا. 

۰ میلی ون جمعیت اسپانیا در چند روز 
گذشته نه فقط سال نو ۲۰۱۲ راجشن گرفتند. 
روی کار نشاند. 

آقای راخوی «RAJOY»‏ نخست‌وزیر جدید 
اسپانیا که روابط نسبتاً حسنه‌ای با مسلمانان کشور 

هم دارد و تنها قبل از 

رآی‌گیری با مسلمانان 

گفتگو کرده بود(فردی 

که در مجله عکس و 

مطلبی از وی در کنار 

بانوان محجبه استان 

۱ جاب شد ار 

از تلاش زیاد بر «زاپاترو» نخست وزیر سوسیالیست 

اےافا کہ کی از طرقداراق خدجنک روش عله 
عراق بود. پیروز شد. 

ناگفته نماند که در دوران زاپاترو شهردار 
مادرید و رییس انجمن شهر مادرید هم از اعضای 
حزب آقای راخوی یعنی ۳۳ بود.البته در اسپانیا هر 
دولتی که بر سر کار باشد باید پست‌های کلیدی و 
غیر کلی دی رابین دو حزب قوی 77 و 80012115 
تقسیم کند. و اعضاهر دو حزب در مجلس و 
سخنرانی‌ها آزادانه هر چه دلشان می‌خواهد 
می‌توانند عیله یکدیگر بگویند. ولی چند خط قرمز 
دارند که نباید آن را نادیده بگیرند. 

۱-به شخص اول کشور«خوان کارلوس» 
پاک 

۲-واینکه حکومت اصلی را که طرفدار آزادی 
است زیر سوال نبرند. 

البته بر اساس محاسبات انجام شده توسط 
اقتصاددان ان جهان در حال حاضر وضع مالی 
اسپانیایی‌ها با وجود در آمد بالای توریستی (سالیانه 
حدود ٠‏ میلیون نفر)؛ صادرات لباس. کیف و کفش 

و محصولات کشاورزی و صیادی فراوان به 


اتحادیه اروا در رده یونان؛ 
پرتغال واپرلند قرار دارد. 
دریک میهمانی مفصل شام 
وزیر کشاورزی به خبرنگاران 
می گوید: سیب زمینی صادراتی 
ما میلیون‌ها يورو در امد دارد و 
چند ماه پیش آفت گیاهی در 
آلمان پیداشده بود که استاندار 
شهر بایر آلمان آن رامتوجه خیارھای وارداتی اسپانیا 
کرد و خیارھا تحریم شد و در عرض یک ماه صادر 
ای ها 
و صادر کنند گان مدعی شدند که چند میلیون يورو 
خسارت دیده‌اند. ولی کسی نپرسید کشوری که تنها 
بر اثر صدور میوه و خیار این همه در آمد دارد. چرا 
تا این حد فقیر است؟ 

واگر شما هم به دنبال پاسخ این سوال هستید 
باید گفت: در اسپانیا هم مثل کشورهای جهان سوم 
شکل پرداخت مالیات مطلوب نیست و زد و بندهای 
جناحی و اقتصادی نمی گذارد که ثروت واقعی کشور 
نمود پیدا کند. به همین دلیل جوانان تحصیل کر ده 
اسپانیایی در جستجوی کار به آلمان می روند و بنا 
به تحقیقات گزارشگر این صفحه بعد از جنگ جهانی 
دوم هم هزاران اسپانیایی برای کار و سازند گی آلمان 
بعد از جنگ به آلمان رفتند که هم اکنون بسیاری 
از آنان زندگی راحتی دارند و حقوق بازنشستگی از 
آلمان دریافت می کنند. 

البته در همین آشفته بازار مالی و سیاسی ازدواج 
ٹروتمندترین زن اسپانیا سوژه روز مطبوعات زرد 
اسپانیا ش ده است واین 
نس ان می‌دهد علیرغم 
گرفتاری‌ه ای سیاسی و 
اقتصادی مردم اسپانیا 
همچنان به شنیدن خبرهای 
مربوط به افراد سرشناس 
و البته شاد علاقه نشان 
می‌دهند وازدواج دوشز آلبا 
بانوی میلیاردر اسپانیایی 
که یکی از نواده‌های سببی 
E‏ 
هم هست یکی از همین 
سوزژه‌های تازه مطبوعات 
امروز اسپانیا است. 

دوشز آلبا که صاحب 


۰ لقب افتخاری و صدها ملک و املاک و ۳ قصر 
موزه است بعد از مرگ همسر دوم‌اش می‌خواست 
7٤۳|‏ کار این کشور ازدوام 
کند که با مخالفت جدی فرزندانش روبرو شد. 
اما او در تصمیم خود مصمم بود و بالاخره بعد از 
۳سال تلاش این خانم ۸۴ساله املا کش رایین 
یکچ رت اتکی کرد و موزدھازش را فحت 
نظارت هیأت امنا دایمی قرار داد تا ثابت کند که 
آقا داماد برای ثروت او دندان تیز نکر ده‌و در نهایت 
با یک کارمند ساده ازدواج کرد. حالا خانم دوشز 
که در این سن باید شب و روز در فکر کارهای 
خیریه باشد. سر گرم خودآرایی و مدسازی است 
تا که مطبوعات البته همسر جدید او راضی باشند. 
در ای که الها در ااا ایی کیت ار را 
دیوانه لقب می‌دهند. 

از ازدواج گفتیم پس بد نیست بدانید که در 
تابستان امسال هم معاون دوم باراک اوباما رییس 
جمهور آمریکا هم «خوان‌ورد» با یک دختر مدساز 
۶۹۳۹ 8+“ 


اک تا کنو 


ف ده نصف ارزو 


هادتان رس 


دید هید دون تر ددد ز حمت شمادود اد شده است 


نا 


آقای محمد پازوکی 


مشاوره و روان درمانی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ٩۳‏ 


مشاوره تلفنی و حضوری با هماهنگی 
قبلی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 


باسلام مأتازه‌ازدواج کر دیم وهنوزبچه‌دار 
نشدیم.اما حالا تصمیم گرفتیم که بچه‌دار شویم و 
بااینکه چندین کتاب روانشناسی خوانده ام هنوز 
نمی‌دانم چطور باید بابچه رفتار کنم!از شماچند 
سوّال دارم: 

۱-اينکه تربیت بچه از چه زمانی است؟ 

۲- آیا باید به هنگام خطا کر دن او را تنبیه کرد؟ 

۳-چرابعضی از بچه‌هاد چار مشکل می‌شوند 
وبرخی‌نسه؟ واینکه اصلاتاچه حدی والدین باید 
بچه‌هایشان را کنترل کنند؟ 

# یکی از مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین کارهادر 
دنیا«تربیت» کردن است.حال به این فکر کنید که 
والدین برای انجام این عمل مهم چقدر مهارت دارند 
واصلاً در یتال کنب آ موز دراو رة 
هستند. پاسخ تقریبادمنفیاست.اغلب افر اد همانطور 
فرزندانشان راپرورش می‌دهند که از والدین خود 
یاد گرفتەاند. حال اینکه والدین آنه اچقدردراین 
زمینه دانش داشته‌اند خود جای علامت سؤال دارد. 
هر چه مهارت افراد در فرزندپروری قویتر باشد 
فرزندان به لحاظ روانی سالمتری پرورش می دھند و 
هر چه مهارت ‌افراد در فر زندپروری ضعیف تر باشد. 
فرزندان آنهااز سسلامت روانی کمتری برخوردارند. 
باراک لکان معتقد است بیش از ٩۰‏ در صد اختلالات 
کود کان مربوط به روشسهای تعلیم و تربیتی اسست. تا 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیسل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت 
۰الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۲۸۹ 


خلاصه سوال:چندی پیش پلیس به منزل برادر م 
که سالھااست فوت شدہوارد گر دیدەومقداری مواد 
مخدراز نوع شیشه را کشف کرده‌است. این مواد 
به برادرزادہ ۵ ۲ سالەام تعلق داشته که در آن زمان 
در منزل نبوده است.مأمورین نیز مادر اورادستگیر 
نموده‌وبه‌داد گاه‌انقلاب بردن د.وقتی موضوع را 
پسرش خودش رامعرفی کند. وقتی پرسیدیم که این 
خانم در کجا هستند به ما گفتند که اورابه ندامتگاه 
فرستاده‌ايم وتازمانی که پسرش نیاید اودرزندان 
خواهد ماند. می خواستم راهنمایی کنید که آیاز ندانی 
کر دن شخص بی گناه به جای متهم قانونا مجاز است؟ 
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E 
گار کہ »ی‎ 


پاسخ به مہمترین سؤال ماد رها 


جرابچه‌هادر بزرگسالی نمی‌توانندابراز وجود کنند 


اینجا باید متوجه آهمیت موضوع شده 
باشید که چقدرروش فر زند پر وری مهم 
است و در اینده افراد نقش بسزایی ایفا 
می کند. 

در تربیت کود کان مادران نقش 
مهمتری ایفا می کنند چون اولین رابطه 
کودک با مادر بر قرار می شود. اگر مادر 
افسر ده مضطر ب. وسواسی, بداخلاق و 
عصبی باشد ببینید چقدر می تواند تأثیر 
منفی روی بهداشت روانی کود کش 
بگذارد. بچه‌های این مادران به طور 
قطع دچار مش_کل می‌ش وند. ماننداز_واع اضطراپ, 
افسردگی. شب اداری, تیک, ناخن جویدن و غیره. 

بعداز مادر نوبت به پدر می‌رسد که او بعدها 
وارداین رابطه می‌شود. جالب توج هاینکه پدر از 
زبان‌مادربرای کود ک معناو مفهوم پیدامی کند. 
یعنی اگر مادری پدری رابه رسمیت نشناسد بچه 
هم اور به رسمیت نمی‌شناسد.همانگونه که رابطه 
با مادر شخصیت کودک راشکل می دھد رابطه با 
پدرهم در شکل گیری شخصیت کود ک نقش مهمی 
ایفا می کند. اینکه تربیت کود ک از چه زمانی شروع 
می شود باید بگویم زمان شر وع آن از لحظه تولد است. 
واگر می پرسید که‌نیازهای کودک چقدر بر آورده 
می‌شود. زیاد یا خیلی کم.آیابه اندازه کافی به اومحبت 
می‌شود ؟ | یامادر به‌اواجازه جداشدن می‌دهد وصدها 
نکته دیگر همگی می‌تواند روی شخصیت کود ک تأثیر 
داشته باشد. 

مسأله‌بعدی در موردتنبیه کردن بچه‌هااست. 


مرجعی برای شکایت از قاضی وجود دارد؟ 
س.ج " تهران 
مجازات انتظامی و جزابی بر ای قاضی 
پاسخ:مسلم است که این کار غیر قانونی است. 
زیرامواد قانونی متعدداز جمله اصول ۲ ۲و 9۲۲ 
۳۶قان_ون‌اساسی تا کید بر آزادی اش خاص و حفظ 
حرمت آن ان دارد. از جمله اصل ۲ ۳قانون اساسی 
تصریح دارد به اینکه «هیچکس رانمی‌توان دستگیر 
کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در 
صورت بازداشت. موضوع اتهام بای د باذ کر دلایل 
بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود وحداکثر 
ظر ف مدت بیست وچهار ساعت پر ونده‌مقدماتی به 
مراجع صالحه قضایی ارس ال و مقد مات محا کمه در 
اسرع وقت فراهم گر دد. متخلف از این اصل طبق قانون 
مجازات می‌شود.» 

امابه نظر بنده می‌رسد که شکل قضیه به این 
گونه نباشد. چون چنین تخلف آشکاری از یک قاضی 
بعید بوده و شأن مقام قضا بالاتر از آن است که قاضی 


ارو ۳۶۹۹ 


بچه‌هایی که زیاد تنبیه می‌شوند در بزر گسالی 


نمی‌توانند ابر از وجود کنند. والدین باید به این نکته 
توجه کنند که درمنزل‌می‌بایستی خط قرمزهایی 
وجود داشته باشد که بچه اجازه عبور کر دن‌از انرا 
ندارد. البته والدین باید توجه کنند که این خط قر مزها 
رابه سبب آسیب ندیدن بچه‌ها وضع کنند نه به خاطر 
رعایت آسود گی خاطر خودشان. مثلا زمانی که با بچه 
به میهمانی می روند نباید توقع داشته باشند که بچه از 
کنارشان تکان نخورد. ویژگی این سنین اقتضا می کند 
که بچه محیط خود را کنکاش کند.اما زمانی که بچه‌ها 
از خطوط قر مزی که برایشان تعیین شده عبور کر دند 
والدین باید بااوبررخورد کنند در غیر این صورت به 
قول‌معروف دود آن به چشم خود کود ک خواهد رفت. 
این رابه خاطر داشته باشید بچه‌ای که نتواند جلوی 
والدینش حرف بز ند به این دلیل که تنبیه می شود در 
آینده‌هم نمی‌تواند ابراز وجود کند واز خودش در برابر 
دیگران دفاع کند. 5 


برای دستگیری متهم به چنین روشهایی متوسل شود. 
قرار گرفته وقاضی ر سید گی کننده باایشان مانند یک 
متهم بر خورد کرده‌است.یعنی براساس ماده 1۳۲ 
قانون آیین دادرسی کیفری یااو رابازداشت موقت 
نموده‌ویاوثیقه و تأمینی از او خواسته که وی موفق به 

این ماده مقر ر داشته:«به منظور دستر سی به متهم 
و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلو گیری از فرار 
یاپنھان شدن یاتبانی بادیگری, قاضی مکلف است 
پس از تفھیم اتھام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری 
زیر راصادر نماید: 

.ےت 

۲-التزام به حضور باتعیین وجه التزام تاختم 
محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل 
به وجه‌الکناله. 

۳-اخذ کفیل با وجه‌الکفاله. 

۴-اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا 
ET‏ 


آقای علی نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پای تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 


تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


سؤال مہم کنکوریها 


تفاوت مطالعه دروس در این روزها 


دانش آموز سال‌چهارم دبیررستان‌هستم.وارد 
روزهای امتحانات ترم اول شدم.می‌خواستم بدانم 
مطالعه دروس دراین روزهاچه تفاوتی باخواندن و 
تست زدن به شیوه قبلی دارد؟ 

# روش پیشنهادی مطالعه در روزهای امتحانات 
چهار گام دارد. 

۱ -مطالعه دقیق جزوه معلم یعنی سوالات امتحانی 
از مباحث تدریس شدهو با همان ادبیات بیانی مطرح 
می‌شود. 

٢-مطالعه‏ خط بر کتاب درسی یعنی این روزھاتٹھا 
زمانی است که می توانید کل متون, تمریٹھاو مثالهای 


اصلی‌ترین منبع کنکور یعنی کتاب درسی رادر 
قسمت نیمه اول سال چھارم مطالعه و جمعبندی 
داشته باشید۔ 

۳-حل تمرینهای تشریحی ونمونه سوّالات 
امتحانی گذشته از کتاب مربوطه (یعنی حل 
تمر ینهای تشریحی به دلیل تعمیق ادراک باعت 
افزایش سرعت تست زنی و همچنین دقت در 
محاسبات می‌شود). 

۴-وجمعبندی‌تستهای‌نکته‌داری که‌در گذشته 
زده بود ید و دوره روشهای حل مسأله آنها. 

توجه: تست زنی در این روز ها به اندازه مطالعه 
کتاب درسی وحل تشر یحی تمرینها اهمیت‌ندارد.اين 
ایام می تواند زمان خوبی برای پی ریزی بنای تست زنی 

در زمان امتحانات نیازی به مطالعه دروس پایه یا 
پیشبردی در پیش ۲ نیست؟ 

# نیمسال اول پیش دانشگاهی حدود ۰ ۴درصد 
از سوّالات کنکور رابه خود اختصاص داده است توجه 
کنید یک نیمسال ۴۰ درصد و ۲سال‌پایه ۰ ۲درصد! 


۰ هدیه رایگان که می‌توانید به کود کان خود بدهید 


۱-زمان بارهاوبارها شنیده‌اید:وقت طلاست. ما 
می‌بایست انتخاب‌های عاقلانه‌ای بر ای چگونه سیری 


کردن ۲۴ ساعتی که به ما هدیه داده شده است داشته 
باشیم.هنگامی که ما زمان راهدیه می کنیم در حقیقت 
داریم به دیگران می گوییم که شما برای ما خیلی مهم 
هستید و وقتی که ما زمان خاصی را به کود کان خود 
هدیه می کنیم آنها کمتر بهنه گیر می‌شوند و کمتر 
احساس کمبود می کنند. کودک احساس می کند او 
برای ما مهم وعزیز است. 


۵-بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در 
این قانون. 

درغیراین صورت وبر فرض که قاضی تخلف 
کردهوادعای شما صحیح باشد می توانید از تصمیم 
قاضی مربوطه به داد گاه‌عالی انتظامی قضات شکایت 
نمایید. این مرجع موضوع رابررسی کرده و چنانچه 
7 را یا او 
+٣٥‏ را 
مزبور به موجب ماده ۵۷۵قانون مجازات اسلامی هم 
مسوّولیت جزایی خواهد داشت.این ماد مقر ر داشته: 
«هرگاه‌مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر 
خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت يا تعقیب 
را ارس کے اسر 
۳۹ سمت قضایی و محرومیت از مشاغل 
دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد. 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۱۸ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۲-الگوی خوب کود کان مابامشاهده‌رفتار مایاد 
می گیرند. وقتی ما مهربانانه صحبت کنیم, رفتارمان 
از روی ادب باشد وبه دیگران احترام بگذاریم به 
کود کان خود هنر مهر بانی و شفقت به انسان‌هارا 
هدیه می کنیم. 

٣۔پذیرش‏ پذیسرش نوعی احترام اسست 
وقتی ما دیگران راهمانطور که هس تند با آغوش باز 
بپذیریم آنها معمولا در جهت هر چه بهتر شدن گام بر 
می‌دارند. کودک خود رابپذيريم با همه‌ی کاستی‌ها 
وعیب‌هایش. 

۶-مثبت اندیشی وقتی که ما خوبی‌های‌دیگران 
رامی‌بینیم آنها تمایل پیدامی کنند خوبی‌هایشان را 
تقویت کنند. کود کان ما می‌خواهند مارا خوشحال 
کنند. با دیدن خوبی‌هایشان, به آنها اعتماد به نفس. 

۵ احترام به حریم شخصی هر شخصی نیاز به 
یک حریم شخصی و خصوصی دارد. همین طور کود ک 
ما.وقتی با احترام بااین نیاز کود کانمان برخورد کنیم 
انهااغلب حرف‌های خود راراحت‌تر با مادرمیان 
می گذارند. 

٦‏ عاطفه هنگامی که از ابزارهای‌مناسب‌مثل 
عاطفه,احساس ود رک استفاده کنیم در حقیقت به 
فرایند رشد اعتماد به نفس کود ک .سرعت بخشیدیم. 
از هر موقعیتی برای ابراز مهربانی با کود ک خود 


استفاده کنیم. 


روزهای سه شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


پس ارزش جمعبند ی صحیح این نیمسال بسیار بیشتر 
است.در صورتی که ز مان بیشتر ی داشتید می توانید 
درس عربی رابه عنوان تنهادرس غیر مر تبط وارد 
برنامه کنید و مباحث مھمی مائند اعراب یاتحلیل را 
مطالعه بفرمایید۔_ 

پس تستزنی کلاً در این ایام ارزشی ندارد؟ 

٭زدن تست آموزشی خیلی مؤثر نیست امااز 
تستھابرای تمرین سوییچ کردن بعد از هر امتحان 
می توانید بهره ببرید. ۰ 


علی نقی‌قاسمیان نژاد 
دانشجوی‌ارشدروانشناسی‌عمومی 


۷- خودابرازی هنگامی که باروشی مثبت. 
احساسات وافکار خود رابادیگران در میان می گذاریم 
در حقیقت بے آنها این فرصت رامی دھیے تامارا 

کودک با دیدن شنیدن و بیان احساسات شما 
شناخت بهتری از شما پیدا می کند. او یاد می گیر د 
احساسات خود رانیز شسغفاف, باخیال راحت وہدون 
دلهره برای شما ابراز کند. 

۸۔ کمک در یاد گیری مطالب و مهارت های جد ید 
وقتی بەدیگران در یاد گی ری مطالب جدید کمک 
می کنیسم در موفقیست آیندہ آنهاسهیم می شویم. 
شاید شنیده‌باشید بھترین راه‌یاد گیری.یاد دادن 
است. آینده‌ی کودک مادر گرویاد گیری‌مطالب و 
مهارت‌های جدید است.با این هدیه در سرنوشت او 
شریک شویم. 

٩-گوش‏ کردن گوش دادن به‌حرف‌های 
دیگران بدون قضاوت و با توجه تام بھترین هدیه‌ای 
است که می توان به کود کان داد. هنگامی که ما واقعا 
به حرف‌های کود کان خود گوش دھیم و آنچه را که 
می شنویم وہ آنهابازتاب کیم درهای روارط صمیمانه 
وعمیق باز می‌شوند. 

۰-شوخی وسر گرمی سرگرمی‌های‌ساده‌ای 
مثل بازی کردن, پیک نیک رفتن یاحتی با هم به خرید 
رفتن. زمان زیادی را اشغال نمی کند در طول هفته,زمانی 
رابرای سر گر می کود ک خود اختصاص دهید. ۰ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
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سلسله‌گزارشهای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش:سیدہ فریبا زواره ای (ہمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: زندان رجایی شہر 9 


با تشکراز همکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین؛ رجایی شهرقزل حصار و ورامین, رباست‌محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


ور عدالن خدا یکی ندار 


پسر جوانی که برای مصاحبه وارد دفتر بند شده 
بود قد بلندی داشت. هیکل اش خیلی درشت نبود. 
اما مقتدر بود و کمی هم قدرتمند به نظر می‌رسید. 
موهای کوتاهی داشست با پوسستی روشن که غیر از 
پار گی کنار چشم چپ‌اش.جای زخم دیگری در 
صورتش نبود. 

خیلی زود سر صحبت را باز کرد و خیلی زود هم 
صمیمی و خودمانی شد! 

از بچه‌ه ای باصفا و خونگرم جنوب شهر بود. 
ازھمانھسا که هنوز ر گه‌هایی از اخلاق جوانمردهاو 
داش‌مشدی‌های قدیم در رفتارشان وجود دارد. 

پرسیدم: چند سال داری؟ 

لبخندی زد و گفت: چاکر شماسی ودو سال از 


چقدر درس خواندی؟ 
-آخرین مدرک تحصیلی داداشت. دیپلم 
ردیه! 


چرادرس نخواندی؟ 

واوشروع کرد به حرف زدن... البته با ادبیاتی که 
شما ویرایش شده اش را می خوانید: 

-ببینید من اصالت] آذری زبان اما بچه جنوب 

ما شش خواهر و برادریم. چهار خواهر و دو برادر 
ومن فرزند دوم خانواده‌ام! در خان واده‌ما به تنها 
چیزی که اهمیت نمی دادند درس و تحصیل بود. ان 
هم فقط به دلیل فقر فرهنگی!برای خانواده‌ما تحصیل 
هیچ وقت ارزشمند نبوداشاید اگر پدر ومادرم قدری 
برای‌ادامه تحصیل به مافشار می آوردند. ماهم 
کمی به خودمان می آمدیسم و درس می خواندیم, 
اما آتھابی تقاوت بودند ومای غیال... درعوض 
تمام انرژی‌مان رادر مسیری نه چندان درست و 
برای زند گی بهتر... 

وقتی نتوان نستم دیپلم بگیرم رفتم خدمت .اما از 
آنجا که روحیه‌ام ساز گار با نظم و دیسیپلین نظامی 
نبود خدمتم ۳۴ماه طول کشید! این پارگی کنار 
چشمم هم یاد گار دوران خدمتم است. با یکی از 
همد وره‌ای‌هايم دعوایم شد و او با مشت بغل چشمم 
را تر کاند! 


۲٢‏ ر گار سے س 


بعد از پایان خدمت زدم به کار پدرم کاشیکار 
بود و من هم شدم فنی کار. مونتاژ کاری, آهنگری, در 
و پنجره‌سازی, جوشکاری لوله‌های پتر وشیمی و هر 
چه فکرش را بکنید! شاید به اندازه پنج دیپلم فنی کار 
بلد هستم. خوب پول در می آوردم اما... 

اما افتادم به دام اعتیاد! 

اعتیاد فقط روزهای اول تفریح است ونشتگی 
دارد و شاید هم لذت!امابعد از آن دیگر فقط یک 
عادت خسته کننده است. عادتی که لذت ندارد فقط 
هر روز آدم رااز روز قبل بیشتر فرسوده‌می کند تا 
آنجاکه آدم‌مثل بیمارها می‌شود. یعنی دیگر نه 
برای لذت بردن که فقط برای فرار از درد به مواد 
پناه می برد! 

البته من بر خلاف خیلی‌ها که وقتی اعتیاد پیدا 
می کنند. به تدریج کار خود رااز دست می‌دهند. نه 
تنها کارم را کتار نگذاشتم بلکه تلاش می کردم تا 
در آمد بیشتری داشته باشم. تا آنجا که خوب یادم 
هست این اواخر هزینه موادم در هفته به پانصد 
هزار تومان رسیده‌بود. یعنی به قدر حقوق یک آدم 
کارمند در ماہ! 

الان که فکر می کنم واقعاً دلم می‌سوزد که چرا 
باید پولی را که باز حمت به دست می آوردم اینطور 
بی‌محابا دود و باد هوا می کر دم! 

یادم هست آن روزها وزنم ۳ کیلو گرم بود. 
در حالی که قد من ۱۷۵ سانتی‌متر است واین وزن 
برای من واقعاً کم بود. اما مواد اجازه‌نمی‌داد تامن 
جان بگیرم.البته‌اين رااضافه کنم که چون دلم 
نمی خواست فعالیت‌های مغزی‌ام اختلال پیدا کند به 
بازی شطر نج روی آوردم و آنقدر پیشرفت کردم که 
به لیگ حرفه‌ای این ورزش راه پیدا کردم! اما... اما با 
وقوع این حادثه (واقعا) زند گی‌ام مختل شد. 

ماجراسه سال پیش شرع شوه روز کمن 
بی‌خبر از همه جا داخل آرایش‌گاه یکی از دوستانم 
نشسته مشغول شطرنج بازی بودم! که ناگهان 
پسرعمویم با عجله وارد آرایشگاه شد وجویده‌و 
نصفه و نیمه به من خبر داد که بیرون دعوا شده! من 
چون چیزی زیادی از حرفهايش سر در نیاوردم. 
بنابراین خیلی اهمیت ندادم و بازی راادامه دادم. 

نیم ساعتی از این ماجرا گذشته بود که متوجه 
شم پانزده_-شانزده‌نفر آدم در حالی که حالت 


غیر طبیعی دارن دا وارد محل شدند و چند نفری 
هم از بچه‌های محل به سمت آنھا دویدند. من از 
داخل آرایشگاه شاهد نزدیک شدن این دو دسته 
به هم بودم. .آما دسته مهاجم چند بطری شیشهای 
شکسته هم به دست داشتند و کاملاً مشخص بود 
قصد در گیری تن به تن دارند! من یک لحظه حدس 
زدم شاید دسته مهاجم به صرف آنکه تعدادشان 
بیشتر است و سلاح سرد همراه دارند به مغازه‌ها 
هم یورش ببرند و شیشه مغازه‌ها را پایین بیاورند. از 
آرایشگاه بیرون دویدم! 

با آمدن من ویکی دو نفر دیگر یک نزاع جمعی 
وحشتناک شروع شد. در میان چنین دعواها و 
برخوردهایی ضرب وجر ح یک امر کاملاً طبیعی است! 
آن‌هم در محله هایی مثل محله ما که دعواودر گیری 
و شرارت بین جوانها تقریباً باب است. در این نوع 
فحلات علت دعر دونش این با گر شر 
و در سنین بالاتر به دلیل مسائل ناموسی است. ناامنی 
محل ماو سابقه چند مر تبه خفت شدن در ساعت‌های 


ارت 


دیرهنگام شب, باعث شده بود تامن هميشه یک 
چاقو به عنوان سلاح دفاعی همراهم باشد. چون اکثر 
اوقات کارم تا دیروقت طول می کشید و تابه خانه 
برمی گشتم پاسی از شب گذشته بود! روز دعوا اما... 
قصدم به هیج وجه استفاده از چاقو نبود بیشتر به قصد 
خواباندن شر و مرافعه وارد میدان شدم... اما وقتی 
یکی از طرفین دعوادستم رازخمی کرد ناچار شدم 
برای دفاع از خودم چاقو در بیاورم و در گیر شوم. یکی 
دیگر از ها هم با یک میله لہ وز لاه 
با زخمی و مجروح شدن دو سے نفر بالاخره غائله 
خوابید و انها پر اکنده و متواری شدند و بچه‌های 
دست زخمی و مجروح به خانه بر گشتم. خون زیادی 
از دست داده بودم. دستم راخودم پانسمان کردم و 
از شدت ضعف گوشه‌ای دراز کشیدم. نمی دانم چه 
قدر بعد همان پسرعمویم. برای عیادتم امد و وقتی 
ضع ف و رنگ روی پریده‌ام رادید پيشنهاد داد به 
بیمارستان برویم. اما من قبول نمی کردم بالاخره 
انق در اصراروابرام کرد تاقبول کردم به اتفاق هم 
روانه بیمارستان شویم .غافل از اینکه آنجاجه چیزی 

اط ماج .به بیمارستان که رسیدیم 
مستقیم رفتیم اورژانس. در سالن انتظار خیلی اتفاقی 


با برادر یکی از مجروحان حادثه روبرو شدیم. البته 
خود او از جمله شر کت کنند گان نزاع بود! 

به هر حال من بادیدن اوبه سمت اش رفتم و 
دو کشیدہ آبدار به گوشش کوبیدم چرا که آنها 
ناجوانمر دانه زدند وفرار کر دند.اوهم یقه مر اچسبید 
و تهدید کرد که‌اگر برادرش بمیردمراخواهد کشت! 
من تهدید او راجدی نگرفتم و به سمت اتاق معاینه 
رفتم! هنگامی که د کتر در حال پانسمان دستم بود از 
من سوال کرد که من در نزاع آیا در جبهه مجروح 
قبلی بودم يا در جبهه مقابل او... و من هم ماجرا را 
برایش شرح دادم. 

بعد از آنکه کار پانسمان تمام شد. پزشک از من 
خواست کمی استراحت کنم ومن که به شدت ضعف 
داشتم همانجا روی تخت دراز کشیدم. غافل از آنکه 
چند اتاق آن طرفتر یکی از مجروحان در گیری, در 
حال احیااست وپز شک که متوجه وخامت حال او 
شده بود بلافاصله که از اتاق معاینه خارج می‌شود از 
نگهبان می‌خواهد اجازه خر وج به من ند هد و بلافاصله 
هم با پلیس تماس می گیرد و جریان را باز گو می کند. 
قبل از رسیدن پلیس من قصد خر وج از بیمارستان 
را داشتم که نگهبان مانع شد و من حدس زدم که به 
خاطر همان مصد وم در گیری است. یکی دو نفر از 
دوستانم که در بیمارستان بودند به من گفتند که فرار 
کنم. اما من قبول نکردم چرا که من زده بودم و خودم 

با آمدن مأمورها ودستگیری من وانتقال به 
آگاهی رجوع به دایره قتل, تازه متوجه شدم که چه 
اتفاقی افتاده! مصدوم درگیری فوت کرده بود و حالا 
من متهم به قتل بودم. 

با آمدن شسهود و تشکیل پرونده و سوال و جوابها 
به علت در گیری پی بردم. علتی بسیار خنده‌دار و 
مضحک!علت این نزاع جمعی فقط این بود که یکی 
از بچه محل‌های ما یکی از افراد طرف مقابل رابه 
مسخره «سیاه» خطاب کر ده بود چون طرف پوستی 
تیره رنگ داشت! 

طبق معمول و متعارف تمامی پرونده‌های قتل 
من تحت بازجویی قرار گرفتم و من خود اعتراف 
کردم که طرف دعوارازده‌ام! در بازسازی 
صحنه جرم هم شرح دادم که به وسیله چاقو 
یک خط مورب از سمت چپ به سمت راست 
بدن او کشیدم. 

امادر گزارشی که از پزشکی قانونی | | 
به داد گاه ارائه شد علت مر گ فرو رفتن 2 


در پر انتز 
(گاهی در زند گی موقعیت‌هایی پیش می آید که 
انسان‌باید سالها تاوان کاری را پس دهد که‌برای 
انجام آن کار. لحظه‌ای تفکر و یا آینده‌نگری نداشته. 
درست مثل این مددجوی جوان.اوا گر روزی که 
آن نزاع جمعی پیش آمده بود به جای دخالت مستقیم 


جسم تیز به وسط قفسه سینه بود و اینطور اضافه 
شده بود که ضربه تنها یک حفره در سینه مقتول 
ایجاده کر ده! 

با مشخص شدن موضوع من فهمیدم قتل توسط 
همان دوستی که میله به دست داشت صورت گرفته 
وفردی که من مجروح‌اش کرده‌بودم فوت نکر ده! 
این مسایل پرونده مرا به سمت و سوی دیگری سوق 
قتل تبر ثه می شد م کاری که این دوست من انجام 
نداد ومن روانه زندان شدم. مدتی بعد از زندانی 
شدنم, قاضی پر ونده مجدد تشکیل جلسه داد و چون 
اظهارات من با گزارش پزشکی قانونی تطابق نداشت 
گفت که می‌توانم با قرار وثيقه آزاد شوم. خودمان که 
چیزی نداشتیم. یکی از دوستان پدرم سند خودش را 

انتظار داشتم قاتل خودش خود معرف به داد گاه 
برود اما نرفت و من برای سه سال با وثیقه آزاد بود م 
اما بعد از سه سال مجدد به داد گاه احضار شدم. در 
حالی که می‌توانستم نامردی کنم و نروم. اما رفتم و 
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وناجوانمردانهباپلی س تماس می گرفت واز آنها 
می‌خواست بر ای خواباندن غائله‌ای که دلیلی بچگانه 
ومضحک داشت.دخالت کند. خیلی بهتر از آن بود 
که خود وارد معر که شود و نهایتا به گفته خودش متهم 
به قتلی شود که مر تکب نشده! 

شاید لحظه‌ای کنترل احساس و عملکردی معقول 


۶ص ۹۰ 


قاضی پرونده این بار وثیقه را از بیست میلیون تومان 
به صد و پنجاه میلیون تومان افزایش داد. رقمی که 
من هر گز نخواهم توانست معادل سندی برایش پیدا 
کنم.بنابر این بر گشتم زندان! نمی‌دانم چراقاضی 
رقم وثیقه را ناگهان چند برابر کرد. شاید این به دلیل 
که تنها متهم این پرونده فعلاً من هستم و تا وقتی قاتل 
واقعی پیدا نشود من باید اینجا بمانم! 
خدامی‌داند دراین مدت چقدر ضر به روحی- 


روانی و خسارت مالی دیده‌ام.سه سال بیرون بودم در ۳ 


حالی که هر لحظه انتظار این راداشتم که روانه زندان 
شوم. نه درست و حسابی کار کردم ونه ج رآت کردم 
تشکیل خانواده بدهم. حالا هم که دوباره اینجا هستم. 
البته حالا دیگر به این نتیجه رسیده‌ام که حتما من 
هم گناهی کرده‌ام که دارم تاوان ان را پس می‌دهم! 
چرا که مقتول پرونده ماء خودش زمانی متهم به قتل 
بوده. داستان این اتهام هم از انجا شروع شد که او 
و دونفر از دوستانش به سمت یکی از اتباع افغانی 
که سوار موتور سیکلت بود. سنگی پر تاب کرده و 
موجب مرگ او می‌شوند. مدتی بعدیکی از این سه 
نفرپرایدی رازو ر گیری‌می کند و توسط ما موران 
تحت تعقیب قرار می گیر د و چون به ایست بی توجهی 
می کند به او شلیک می کنند و او می‌میر د. یکی دیگر از 
این سه نفر در در گیری ما کشته شد و نفر سوم بعد از 
تحمل پنج سال حبس آزاد شد. یعنی برای یک قتل 
سے نفر قصاص شدند. هیچ کار خدا بی علت نیست 
و در عدالت خداشکی نیست. 

البته شنیده‌ام که قاتل اصلی پرونده توسط 
مأموران آ گاهی‌بازداشت شده.برادرم 
می گفت شاید بتواند فرار کند یا همه چیز 


وا کر شکی ندارم.مطمتّن هستم به زودی زود 


او هم نتیجه کاری را که کرده می‌بیند. 
مثلی قدیمی می گوید خون می جوشد 
و پای قاتل رامی‌گیرد. 
این سال ‌ھای فرار برای اوستال هلق 
نخوابید اما برای من حداقل این سود 
راداشت که اعتیاد وحشتناکی را که 
سالهابا آن دست به گریبان بودم ترک 
کنم.الان پاک پاکم. شاید اگر بیرون 
بودم هنوز در گیر این مسأله بودم. اما در 
عوض الان احساس تولدی دوباره را دارم ۱ 


و منطقی روال زند گی او رادر 
مسیری دیگر قرار می‌داد. 

البته اینکه از فرصت در زندان‌بودن.استفاده 
کرده وبر اعتیاد خود غالب آمده تنهانکته مثبت و 
امیددهنده این ماجراست.) 
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سر میز شام بودیم که پدر موضوع رامطرح کرد. 
ازلرزش صدایش و من‌من کردنھایش متوجه شدم 
خیلی سعی کردہ به یک زبانی موضوع رامطرح کند 
که تنش آن کمتر باشد.اماچندان موفق نبود...اولین 
عکس العمل رابایک برادرم نشان داد .زد زیر ظرف 
غذایش واز کنار میز بلند شد و در خانه رامحکم کوبید 
و تانیمه‌های شب بر نگشت... 

بامدادباهمان‌سن کمی که‌داشت.سعی کرد 
خوددار باشد و فقط لبش رامی گزید وهیچ نمی گفت. 
انگار فقط من بودم که باید حرفی‌می‌زدم.حرفی که 
شاید حجت راتمام می کر د... می‌توانستم پد رم را 
تهدید کنم. می توانستم به او قول بدهم که بااوهمکاری 
می کنم.می‌توانستم مثل بابک بزنم زیر کاسه و بشقاب 
وغوغایی به پا کنم. حالا نوبت من بود که تصمیم بگیر م. 
قلیم داشت ازجا کنده می‌شد. هر چند این خبر حرلی 
غافلگی رم نکرده‌بود ومد تهابه اوفکر کر ده‌بودم و 
می‌دانستم پدرم هم دارد به او فکر می کند ولی دلم 
نمی‌خواست هیچ وقت مطرح شود و مامجبور شویم 
در موردش تصمیم بگیریم... 

خوش‌بینان ه که فکر می کردم حق رابه پدرم 
278 ال کافی بود 7 افدا کاری‌هاو 
0070 رام اک 0 ی ۶" 
پنجاه سال هم کافی نبود. دلمان می خواست پدرمان 
اسطوره باشد. کاری بکند که شاید کمتر مردی 
انجام می‌دهد... ولی واقعیت همیشه دور از آرزوها 
وایده | لهاست... 

آب دهانم را قورت دادم و گفتم: 

هر چه شما بگید ما هم قبول می کنیم. 

این شاید حرف دلم نبود ولی بهترین جوابی بود که 
می‌توانستم بدهم... آن شب شاید حتی یک لقمه غذااز 
گلوی‌هی چ کدام از ماپایین نرفت ولی اتفاقیافتاد که 
همه ما منتظرش بودیم... 

پنج سال پیش وقتی از مدرسه بر گشتم, بابک را 
۷۳ ۶+ ۷ درد 
همراه آمبولانس رفت وبابک فقط در یک جمله گفت: 
مادر سکته مغزی کرده... 

چند ماهی می شد که سردردهای بدی داشت. 
فشار خونش بالامی رفت واز د کر رفتن طفرەمی رفت. 
بالاخره‌اتفاقی که نباید می‌افتاد.افتاد... یک سکته 
مغزی اوراتالب مرگ برد... شید بتوانم بگويم همان 
پنج سال پیش در آن روز بارانی او مرده بود. مرگی که 
ان لوا ایکا 

بعداز چند ماه‌بیمارستان ماندن, بالاخره د کتر ها 


۳۴ 


کیانا نصرت‌زاده 


او رام رخص کردند... تن بی‌حس ونگاه‌بی فروغش 
برای‌ماه‌هاغیر قابل باور بود. مثل یک تکه گوشت روی 
تخت افتاده بود. 

دکترها گفتند حافظه‌اش رااز دست داده.دیگر 
قابلیت هیچ حر کتی هم نداشت.غذاراقاشق قاشق توی 
دهانش می کردیم واوبانگاه شیشهای اش به جایی 
نامفهوم خیر همی شد. او احتیاج به مراقبت ۴ساعته 
داشت.من در استانه کنکور بودم.بامداد خیلی بچه بود 
و بابک هم تازه درسش را تمام کر ده‌بود و باید می‌رفت 
سربازی.پدرشغلی داشت که هر روز صبح می‌رفت 
وتاشب هم برنمی گشت ولی حالا دیگر هیچ کس 
نمی‌توانست زندگی عادی داشته باشد. پدرم درست 
و حسابی کار نمی کرد. من نتوانستم کنکورم رابه خوبی 
بگذرانم و بامداد دچار افت تحصیلی شده بود. 

برای مادر پرستار گرفتیم. پرستارها ماند گار 
نبودند... عمه‌ام از شهرستان آمد. مد تی ماند. بعد 
خاله‌ام از خارج آ مد وچند ماهی پیش مابود ولی کم کم 
همه رفتند سر زند گی شان. بابک هیچ وقت امیدش را 
از دست نداد. روز می رفت پیش مادر و ساعتها برایش 
حرف می زد. من روزها می‌شد که حتی به طرف اتاقش 
هم نمی‌رفتم. بامداد هم کم کم از آن تن بی روح تر سید 
وفاصله اش رابیشتروبیشتر کرد...در این میان پدر 
از همه ما بیشتر لطمه خورد. 

حالا بعد از پنج سال همه 
امیدشان را از دست داده 
بودند جز بابک. دیگر اهمیتی 
نمی دادیممادرسر ساعت 
قرص‌هایش را بخورد. پیرزنی 
ھےواردخانە٭ماشد و کارهای 


مادر را انجام می داد. 
آما موضوع ازدواج 
مجددپ درم ‌جلوی 
روی ما بود. هر فردی 
می‌رسید می گفت 
جای یک زن در این 
٢یسی‏ اس 
جسته و گریخته 
می‌شنیدم که پدرم با 
زنهای مختلف صحبت 
کرده‌و دنبال کسی است که 
شرایط او را درک کند و گویا 
بالاخره آن زن پیدا شده بود. 
بی انصافی بوداگر از پدرم 


می‌خواستم تا خر عمر تنهابمان... بابک بادختر خاله‌ام 
ازدواج کر ده‌بودودر آستانه رفتن به خارجاز کشور 
بود. من هم نامزد داشتم. 
بامداد هم عاشق فوتب‌ال بود و حتی یک روز 
تمرینات فوتبالش را تعطیل نمی کرد و این پدر بود که 
تنها مانده بود و هر روز تنهاتر هم می‌شد... 
باخودم‌خیلی کلنجاررفتم وبالاخره‌ازپدرم 
خواستم ان زن رابه ما معرفی کند. 
پدر هم همان شب جمعه آن‌زن را | ورد خانه تابا 
همه ما اشنا شود... 
زن بدی به نظر نمی رسید. داشتم سعی می کردم 
قبولش کنم. حتی بابک هم نرم شده بود. 
بعد از شام رفتیم توی اتاق مادر...اتاق بوی گل 
یاس می داد. پدر با بغض گفت: این همسرم است. 
مادر بچه‌ها... 
مادر مثل همیشه نگاهی بی فروغ داشت. اتاق تمیز 
وخوش عطر بود. پدر دست مادرم را گرفت و گفت: 
همسر خیلی خوبی بود ولی حالا دیگر... 
پدر حرفش راقطع کر د. به مادر خیره‌ماندم. بابک 
یک قدم عقب رفت و بامداد با هیجان گفت: دید ید... 
دیدید مادر اشک ریخت... اشک... 
پنج سال تمام هیچ حسی به ماد ست نداده بود... 
هیچ عکس العملی نداشت و حالا با یک پلک زدن قطره 
درشت اشک سر خورد روی گونه‌هایش... 
پدرم او رادر آغوش گرفت... 
دیگر هر گز آن زن راندیدم. از آن روز به بعد همه 
انرژی جدیدی گر فته بودیم.انگار به‌مافهمانده‌بود 
هنوز زندهاست واگر ماخسته شد هايم ولی او هنوز 
ےتوه می‌بیند ولمس می کند... از فر دای آن روز 
ساعتها برایش حرف می‌زدم. غر وبها پدر با ویلچر او را 
بی‌برد پارک. بامداد ہدارا یی لتاق ارم کت 
وحتی‌یک وقت‌هایی‌اورامیآوردم کنار خودمان 
دور میز غذامی‌نشاندم. 
بعد از چند ماه علائم حیاتی بیشتر شد. یک 
پچ روز سرفه کرد... روز بعد ناله کرد. 
د کتر می گفت معجزه شد ه۵... 
مادریک سال توانست باسر چیزهایی را 
به‌مابفهماند...درست در وضعیتی که‌همه 
امید مان راازدست داده‌بودیم ودست از 
تلاش برداشتیم مادر به ما گفت که هنوز 
زنده است. 
بادرمان‌های زی ادی‌اوتوانست 
| حس‌های‌پنجگانه اش رابازیابد...حالا 
می‌خندد. یک وقتهایی عصبانی می‌ شود 
ووقتی در آغ وش می گیرمش, ضربان 
قلبش تند می‌شود!از آن روزبه‌بعد ماتلاشمان 
رامضاعف کردیم و دیگر به خودمان ناامیدی 
راراه‌نداديم. 
هر چند مادر هنوز نمی تواند درست حرف 
بزند ویا راه برود ولی متوجه همه چیز می‌شود. 
وحتی وقتی دیسر می آییم خانه, اخم می کند... 


اخمی که سالها بود در حسر تش بودیم... [ ۲ 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


لول ها و وقده ها 


سر کار خانم پ.ر از تهران درباره مشکل خود 
چنین شرحی را نوشته‌اند: 


پس از ۵سال ازدواج 

بانویی ۰ ۲ساله‌هستم.دقیقا ۵سال‌هست که 
زندگی مشت رک خود راب شوهرم آغاز کرده‌ام.اماطی 
همین ۵سال هم ما با مشکلات فراوانی مواجه بودیم 
که البته من سعی کردم آن رابه حساب وضعیت کلی 
اجتماع بگذارم واینکه زوج‌های جوان همه با مشکلاتی 
چند مواجه می‌باشند. اما انچه که به واقع مراناامید 
وبه شدت شاکی کر ده است وعده‌ها و قول‌هایی بوده 
که شوهرم در طی دو سال نامزدی که ما قبل از ازدواج 
داشتەایم, مرتباً در گوش من تکرار می کرد. 

درواقع هیچ کدام از این وعده‌هاش کل عمل به 
خود نگرفته است و در نتیجه باعث شده که حتی 
خان_واده‌ام مر اموردانتقاد قرار دهند. چون من برای 
اینکه با شوهرم ازدواج کنم.خانواده خودم راهم تحت 
فشار گذاشته بودم وحالا کار به جایی رسیده‌است که 


< 
امیدی نبست 


صبر و تأمل لازمه زندگی است 
همدردی با شمارا داشتم و خود می‌پر سیدم که چه 
امیدی بر ای این بنده خدا و جود دارد تابتواند زند گی 
مشتر ک خود راتحمل کند وبه آن ادامه‌دهد.اماپس 
از اند کی انديشه متوجه شدم که یک پدیدهاجتماعی 
وخانواد گی چون ازدواج رانمی‌توان بر مبنای وعده 
و وعید ادامه داد و در واقع یک فر مول ریاضی نیست 


که بتوانیم از پیش اعداد وارقام راپیش‌بینی کنیم و 
به نتیجه لازم دست یابیم. 


پدیده‌اجتماعی چون ازدواج تابع شرایط 
متفاوتی‌است که در جامعه رخ می دهد ومی تواند 
تمام پیش‌بینی‌ها را متزلزل جلوه دهد. به همین دلیل 
نمی توان در خصوص اینکه وعده‌ای آن هم به اهمیت 
خریداری منزل مسکونی ویاصاحب کسب و کار 
شدن عملی‌نشده‌است | ن‌ازدواج راموردانتقاد 
قرار داد چرا که تنها پدیده‌ای چون تورم که بسیار 
غیرقابل پیش‌بینی است می تواند همه چیز راب رهم 
بزند.البته این که تلاش برای متحول کر دن زند گی 
باید صورت بگیر د یک واقعیت بدون شک و تر دید 
می باشد و شوهر شمانباید بنابه هر دلیلی تلاش خود 
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مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری باتعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تعاس تلقتی انجام می شود اشا سم ٣٣٣٣۶۷‏ 


کاملاً ناامید شده‌ام چرا که هیچ نشانه‌ای از عملی شدن 
وعده‌های پیش از ازدواج مشاهده نمی کنم. 
شمه‌ای از و عده‌ها 

شوهرم به من قول داده بود که تنها دو سال پس از 
آن که ما زند گی مشترک خود را شروع کنیم صاحب 
منزل خودمان خواهیم شد واز اجاره نشینی راحت 
می شویم. که این اتفاق نه تنها رخ نداده بلکه وضعیت 
به گونه‌ای است که ماحتی در پر داخت اجاره‌هم با 
مشکل مواجه هستیم و هیچ بعید نیست که به زودی 
به منزل پدرشوهر یا منزل پدر و مادر خودم نقل مکان 
ےد 
این حالت که برای شخص دیگری کار کند خلاص 
خواهد شد و کسب و کار خودش را صاحب می‌شود. 
شوهر من در بازار و در حجره‌ای که متعلق به یکی از 
اقوامش می‌باشد مشغول به کاراست و طی این ۵ 
سال هیچ تغییری در وضعیت او پد ید نیامده و حتی 
مقدمات اینکه کسب و کاری رابرای خودش فراهم 
نماید هم جور نشده است. و همین امر مرابه شدت در 
برابر اقوامم سرافکنده و خجل کرده است به خصوص 
پدرم که متأسفانه من به سراغ اومی روم وبرای گذران 
زند گی خود از او پول قرض می کنم به غیر از این دو 


yT 
مطرح است و آن هم پشتیبانی شما می‌باشد. از د واج‎ 
دیگر یک پدیده‌انفرادی‌نیست که در آن همه چیز‎ 
رابه گردن شوهر بياندازيم و تمام فشارها رابر روی‎ 
مل سے ور اه ارس راد کت‎ 
کند. درواقع اکنون بیش از پیش به اثبات رسیده‌است‎ 
کهازدواج یک عامل کاملاً مشستر ک است که تنها‎ 
تلاش مشترک زن و مرد می‌تواند آن رابه نتیجه‎ 
مطلوب برساند.‎ 
شناسایی مشکلات‎ 

شماقبل از آنکه به فکر جدایی و طلاق‌باشید ویا 
امید خود را کاملاً نسبت به آینده از دست بدهید بايد 
برای نجات زند گی مشتر ک خود تلاش کنید وبرای 
اینکار لازم است که شماو شوهر تان در کنار افراد با 
تجربه و ریش سفید در خانواده‌هایتان نشسته و ابتدا 
مشکلات راشناسایی کنید که چه مشکلاتی در راه 
تحقق یافتن اهداف شماوجود دارد, آنگاه به کمک 
مشاورین خود برای از میان بردن این اشکالات اقدام 
کنید و این اقدامی است که باشر کت هر دوی شما باید 
صورت گیرد. ۲ 

۳٣‏ ۹ ل 
مالی درزندگی شماوجود دارد که حتی پرداخت 
اجاره‌خانه را برایتان مشکل کرده‌است؟ 

آیا خرجتان بیش از دخل است؟ 

آیا برنامه‌ریزی برای پر داخت‌هایتان دارید ؟ 

ایا این امکان وجود دارد که به یک مکان کوچکتر 


٩۰ ۶ص‎ 


وعده‌اصلی شوهرم وعده‌های دیگری هم به من داده 
بود که البته دارای اهمیت کمتری می‌باشند اما به 
آنهاهم عمل نکر ده‌است. اینکه به جای موتور سیکلت 
که الان به عنوان رفت و امد خودمان از ان استفاده 
می کنیم صاحب یک اتومبیل خواهد شد از آن جمله 
ترک سیگار بود که | کنون به دو پا کت در روز رسیده 
است و... 

البته‌اگر بخواهم کلیه قول‌ه و وعده‌های اورا 
برایتان شرح دهم یک طومار بسیار طولانی را نیاز 
خواهد داشت. فقط می‌خواهم از شما کسب تکلیف 
کنم به عنوان یک همسر در چنین شرایطی وظیفه من 
چیست واز دست من چه کاری برمی آید تا بتوانم حق 
وحقوق خودم رادریافت کنم.من از این زند گی نه 
تنها به هیچ چیز نرسیدم بلکه آن ذره آبرو و حیثیتی 
راهم که‌داشته‌ام از دست‌داده‌ام وا کنون شمابه من 
بگویید که چه چیزی در این زند گی مشست رک وجود 
دارد که می‌تواند مراجذب کند. تنها نکته مثبت برای 
من این است که خوشبختانه ماصاحب فر زند نشد هايم 
والبته این تصمیم گیری رابرای من آسان‌تر می کند. 
من که دیگر امیدی به این زند گی مشترک ندارم و 
فقط می‌خواهم نظر شسما راهم بدانم. در انتظار پاسخ 
هستم. 


نقل مکان کنید؟ 

آن هم باتوجه به اینکه تنها دو تفر ھستید. در 
واقع این نمونه بررسی‌هایی است که شماباید با 
تمام مشکلات خود انجام دهید و آنگاه برای حل 
انهماتلاش کنید.اینکه ماه به ماه بر وید واز خانواده 
خود پول قرض کنید. چاره کار نیست بلکه یک 
عادت بد راهم در شما ایجاد می کند وروی مالی که 
بو ٣۰۱"‏ ۶ 9 ٹئ""'" 
از دسته اعمالی است کەباید آن رامتوقف کنید. 
وچنین است در مورد تبدیل کردن موتورسیکلت 
به اتومبیل و غیره. پدیده‌هایی مثل سیگار کشیدن 
هم بستگی مستقیم به شرایط روحی شوهر تان دارد. 
طبیعی است زمانی که او متو جه می شود که شمااز 
زند گی خود راضی نیستید و از همه چیز در زند گی 
شاکی هستید. فشار عصبی روحی در او به قدری 
افزاب ش می‌یابد که نتیجه مستقیم آن افزایش در 
تعداد سیگار است. می‌بینید که چه ساده همه جیز 
درزند گی مانند زنجیر به هم پیوسته می‌باشد و 
چگونه می توان به حل کر دن مشکلات پر داخت. 
چرا که از بین بردن مشکلات هم مانند زنجیر به 
یکدیگر پیوسته‌است.من‌امیدوارم که شمابایک 
بررسی مجدد و تحلیلی نسبت به زند گی مشت رک 
خود نه تنها ناامیدی را کنار می گذارید. بلکه با یک 
برنامه‌ریزی مناسب دست در دست شوهر تان به 
سوی آینده‌ای بهتر حر کت می کنید و تردیدی در 
این وجود ندارد. موفق و پیروز باشید. 


۲۵ 


ډبکار بودن داز نده ودن دکی است 


© وار 


چندماه‌شب وروز کار کردم وخ ودم رابرای 
سمیناری که قرار بود در جزیرہ کیش بر گزار شود. 
آماده کردم... برای اولین بار بود که می‌خواستم جلوی 
آن همه دم صحبت کنم و در مورد تحقیق چند ساله‌ام 
حرف بزنم... آدم خجالتی بودم و این کار آنقدر برایم 
سخت بود که بارها و بارها جلوی آینه تمرین کر دم تا 
بتوانم از عهده آن بربيایم... 

بالاخره وقتش رسید. بلیت هواپیما خریدم و راهی 
همین سمینار امد... قرار بود مجری برنامه باشد و 
جلسه را مدیریت کند... 

از تحقیق من پر سید و جسته و گر يخته چیزهایی به 
او گفتم. بر خلاف من نیلوفر دختر قوی, خوش‌بیان و 
محکمی بود. همانجا صادقانه به من گفت که لحن بیان 
دوس حسل سر نکن وآفت و ا 
تغییر دهم... جا خوردم. تازه فکر می کردم روی خودم 
کار کرده‌ام و بیانم بهتر شده... 

به من گفت که حاضر است قبل از شر وع سمینار 
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سه ماه‌از رفتن منصور می گذرد.... همه گفتند همان 
روزاول‌بایدمی آمدم و تقاضای طلاق می کردم.ولی انگار 
ته دلم امید داشتم که بر گردد...ولی برنگشت. روزی که 
رفت طوری وسیلەجمع کرد که‌باید می‌فهمید م این سفر 
بی‌باز گشت است. ولی مثل همیشه خود م را گول زدم.. 
تمام زند گی ام همین سناریو تکرار شد ه...از واقعیت ھا 
فرار کردهو آنهاراکتمان کردم بلکه تغییر کنندولی 
تغییر ی نکر د. منصور همانی بود که همه می دانستند و 
می‌شناختنش و من نمی خواستم باور کنم. 

وقتی به خواستگاری‌ام آمد آنقدر ابراز عشق و 
علاقه کرد که من هم شیفته اش شدم. پدرم گفت: 

از این مردهای چرب زبان باید حذر کرد... 

گفتم: آقاجان همه که نباید مثل شما قدیمی‌ها 
بداخلاق واخمو باشند... 

آقاجان مخالف بود... داداش احمد هم که اصلاً قهر 
کرد و سر عقد نیامد... ولی من به این وصلت دل بسته 
بودم...وقتی‌هم زند گی مان راشروع کردیم.جسته 

۳۶ ماع س کن ے 


یک بار سخنرانی مرابشنود وایراده ای بیانی مرا 

کار سختی بود. آدم‌هارد می‌شدند و چپ چپ 
بەمانگاەمی کردند ونیلوف راز خط بەخط من ایراد 
می گرفت.. دست آخر خسته شد و گفت: 

-آقای طلوعی, این همه سال فقط سرتان توی 
کتاب بودوفکر نکر دید دو کلمه حرف زدن‌باید یاد 
گرد 

بعد هم خداحافظی کرد ورفت. توی عمرم کسی 
به این واضحی تو ذوقم نزده بود... در کنکور سراسری 
رتبه ۵ ۲راداشتم.در فوق‌لیس انس شاگرداول بودم 
وحللا که داشتم د کترایم رامی‌گرفتم جز تحسین 
چیزی نشنیده بودم. حالا یک دختر ساده با تحصیلات 
فوق‌دیپلم که ظاهر آیک مجری ساده‌بود از من ایراد 
می گرفت. 

بهم برخور ده بود. عادت به این رفتارهای تند و تیز 


" نقطه آخر زندگی اینجاست 


و گريخته‌هشدارهایی زاین و آن‌می‌شنیدم... جواد 
برادر کوچکم یک روز آمد خانه‌ام و گفت: 

-آبجی.پشت سر منصور خیلی حر ف‌هاست. 
حرام سرش نمی شود. گفتم این جواد هم بچه است و 
حرف‌هارابز رگ می کند.. منصور در کاسبی اش موفق 
بود و همه می گفتند پول خوبی در می‌آورد... 

وقتی دختر مان به‌دنیا | مد منصور همه خانوادهو 
دوستان وهمکارانش رادعوت کرد رستوران‌همان جا 
برای اولین بار مز گان‌رادیدم.از فرروشنده‌های مغازه 
بود.مادرم گفت:حواست به شوهرت باشد. این دختره 
خیلی شیرین زبانی می کند. 

ردنگاه‌هایش ان مراناراحت می کردبرای‌همین 
سعی کردم نگاهشان نکنم.. خبر از این طرف و آن 
طرف می رسد که‌اين دو تاباهم سروسری دارند و 
من نخواستم باور کنم. 

منصور صبح از خانه می‌زد بیرون و شب می آمد. 


ار ۳۶۹۹ 


نداشتم... آن شب به سختی دو سه ساعتی خوابیدم و 
روز بعد وقتی نوبت سخنرانی من شد حسابی دست و 
پایم را گم کرده‌بودم. در حالی که با خودم عهد بسته 
بودم روی این دختر را کم کنم... ۳ 

ولی واقعیت این بود که من اصلا مثل نیلوفر سخنور 
خوبی نبودم.وقتی سخنرانی ام راشروع کردم.پاهایم 
می‌لرزید ولرزش ان افتاده بود توصدایم_چند دقیقه 
اول چند بار فعل و فاعل‌ها را گم کردم ولی کم کم آرام 
بودم.. ۲ 
به محتوای حرفهایم بیشتر اھمیت دادن د تانوع 
سخنوری ام و آنقدر برایم دست زدند که راه نفسم باز 
شد ونگاه تمسخر آمیزی به نیلوفر کردم و از میکروفن 
آمدم کنار... موقع ناهار باغروری نایاب در من به 
نیلوفر گفتم: 

_دیدید چقدر مخاطبینم مرا تحسین کردند؟ 

نیلوفر پوزخندی زد و گفت: 

-همه فهمیدند که آدم آماتوری هستید ومثل 
بچه‌مدرسهای‌ها تشویقتان کر دند تادر آینده‌بهتر 
تحمل بود... : 

خلاصه تا آخر سمینار تقریباًاورادشمن درجەیک 
زند گی ام می دانستم و آرزومی کردم یک روز خودش 
هم مورد تمسخر دیگران قرار بگیرد... 

این اتفاق گذشت وسمینار تمام شد وهر کس 


مغازه داشت. می‌رفت تر کیه جنس می آورد... در چند 
سفرش مزگان راهم باخودش برد... دلخور شدم. به 
او گله کردم ولی منصور جواب‌های سر بالا داد...| گر 
زیاد پافشاری می کر دم صدایش را بلند می کرد و من 
از ترسم توی هفت سوراخ موش‌قایم می‌شدم. ۱ 

داداش احمدم یک شب امد خانه‌مان و انقدر 
منتظر ماند تا منصور بیاید. بعد ند ت‌مرد و مردانه 
بااو صحبت کر د... سوال جوابش کرد ولی منصور به 
یکی از سوال‌ها درست جواب نداد. داداشم دست آخر 
صدایم زد و گفت: 

-وسایل خودت و دخترت را جمع کن با من بیا... 

شو که شدم. منصور هول کرد. داداش اصرار 
داشت مرااز آن خانه ببرد... خودم پای رفتن نداشتم. 
دلم می‌خواست دروغ‌های منصور را باور کنم. وقتی 
به منصور گفتم: داداشم راست می گوید تو آن دختره 
راعقد کردی؟ 

منصور اخم کرد و گفت: 

_حرف‌ها می‌زنی! مگر دیوانه شده‌ام. من زن به 
راباور کردم.داداش‌راراهی کردم وخودم‌در آن 
خانه باز ماندم... دیگر از حرف و حدیث‌ها خسته شده 
که منصور هر شب می | مد خانه خیالم راحت بود و 
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کس نمی تواند فرار کند. هر آن ممکن است توی کوچه 
و خیابان بادوستی, رفیقی ویا آشنایی برخورد کنیم... 

بعداڑیک سال ونم پیان‌نام ‏ کرابم راهم دادم 
ودفاعش راانجام دادم یک روز نیلوفر رادر دانشگاہ 
دیدم...از دیدنش تعجب کردم.اوهم دست وپایش 
را گم کرده بود. گفت: 

-برادرم اینجا درس می‌خواند و 

وقتی برادرش آمد.ش و که شدم.ن_ادر یکی از 
همکلاسی‌های قدیمی من بود... بعد از تمام‌شدن 
فوق‌لیس‌انس اورفت سربازی و من ادامه تحصیل 
دادم وحالا اوبر گشته بود دانشگاه... از دیدن هم خیلی 
خوشحال شدیم.. برایش تعریف کردم خواهرش رادر 
سمیناری در کیش دیده بودم و... 

نیلوفر امانتی که قرار بود به ن ادر بدهد رادادو 
رفت... بعد نادر با خنده بهم گفت: 

_خواه رم حتف( به راحتی ایراد حرف ز دنت را 
گرفت و تو هم حسابی دلخور شدی! 

یکه خوردم. نادر دستی به شانه‌ام زدو گفت: 

-نگران نباش. من خواهرم راخوب می‌شناسم. 
ام کرو کرش این ات که آدتھادرسۓے وزیا 
صحبت کنند. از بچگی همین طور بود. مادر بزرگ 
بیچاره‌ام راساعتها سر پانگه می داشت و مجبورش 
می کرد با صدای بلند حرف بزند! 

کلی خندی دم.بعد ن ادر بدون هیچ مقدمه‌ای 
گفت: 

-راستی ازدواج کردی؟! 


نمی‌خواستم چیز بیشتری بشنوم. برای همین تار ک 
دنیاشدم.دیگر در میهمانی‌هاش کت نمی کر دم. با 


از کاره ای منصور به من بدهد.دلم رابه بچه‌ام خوش 


و 


-نه... ولی دنبال یک دختر خوب می گردم. 

بی‌مقد مه گفت: 

-چرابه خواستگاری خواهر من نمی آیی؟ 

یک خوردم.سرخ شدم. نادر زد زیر خنده و 
گفت: 

-شوضی کردم .مگر کسی می‌تواندبانلوفرزندگی 
کند! دختر خیلی خوبی است ولی زبان تندی دارد... 

نادر بر خلاف من خیلی بذله گوبود و همیشه چیزی 
برای خنداندن بقیه داشت. 

اما این بار این شوخی برای من سرنوشت ساز شد. 

۔بیشتر شوخی‌ها.: حرف‌های جدی هستند که در 
قالب طنز زده می‌شوند... راستی جرا به خواستگاری 
خواهرش نمی روی؟ 
خواهر و برادرمء همگی از این ایدہ خوششان آمدہ بود 
وفکر کردند زنی بااین ارادەو محکمی جای خالی خیلی 
چیزها رادر زندگی من پر می کند و... 

و کوتاہ کنم صحبتم را... بالاخره ما به خواستگاری 
نیلوفر رفتیم واین وصلت انجام شد... 

پنج سال از ازدواجمان می گذرد. صاحب یک پسر 
شیطان وشیرین شدیم و زند گی کنار نیلوفر آنقدر 
چاشنی آن است و هر گز مشکل‌ساز نشد ه... 

امانادر راهر وقت می‌بینم. با خنده بهم می گوید: 

_بالاخرہ کلاه سرت رفت و خواهر مان راگرفتی! 


رده ودم خلاصه بعد از چند سال کار و کامنسین 
منصور مدام بد و بدتر می‌شد. مغازه‌ها را فروخت. 

یک | پارتمان قدیمی‌اجاره کرد ولباس‌هاراریخت 
آن تووبه قول خودش شوی لباس باز کر ده‌بود وم ز گان 
هم لباس‌هارامی‌فر وخت.می گفت اینجوری دیگر نه 
مالیات می‌دهد و نه هزار خرج دیگر... 

یک شب‌هایی نمی آمد خانه. می گفت جنس جد ید 
آمده و باید تا صبح بار کدها را بچسباند! 

درهمان آپارتم ان بامژگان می‌ماند ومن فکر 
می کردم خب کار می کنندا!۔ بهم خبر دادند مژ گان 
حامله انست شکیش بر رگ شد تیدام شودر 
دیگری در کار نیست جز منصور... 

-مژگان کی شوهر کرد که بچه‌دار شد؟! 

این بار سکوت کرد. نه به تندی جوابم راداد ونه 
حاشا کرد... قلب من این ہار نمی توانست تاب پیاورد... 
حالم‌بد شد وراهی بیمارسستان شدم... منصور آمد 
بالای سرم و با مهربانی گفت: 

هیچ کس تودنیابرای من‌مثل توودخترمان 
نمی شود... برای بسته شدن دهن مردم عقدش کردم 
که محرم باشیم... بچه او هر گز به اندازه دختر ما عزیز 
نمی شود...من به اوبه چشم یک کلفت نگاه‌می کنم. 
خانم خانه من تو هستی... 

خیلی سعی کردم دلم رابه این حرف‌ها خوش کنم 
ولی نتوانستم و چیزی راہ نفسم رامی گرفت... 


۹۰ ی٤‎ 


ولی‌هر روز دعایت می کنیم.دیگر کسی نیست که شب 
وروزای راد حرف زدنھایمان رابگیرد... خداوند به تو 
صبر دهد... ته قلبم از او ممنونم که بایک شوخی ساده. 
خوش بخته که داشت از کنارم رد می‌شد و از دستش 
می‌دادم رابه من بر گر داند... 


از بیمارستان که مر خص شد م منصور سراسیمه 
آمد خانه ووسایلش راجمع کرد و گفت: 

-باید بروم تر کیه, جنس‌هایمان رابالا کشیده‌اند.. 
بهت خبر می دھم کی برمی گردم... تمام کت و 
شلوارهایش رابرداشت. کفش‌هاو پیر اهنهایش رابه 
زور در یک چمدان بز رگ جا داد و گفت: خداحافظ... 

وقتی گفت خداحافظ. می‌دانستم این خداحافظی با 
بقیه فرق دارد... دخترم را بوسید و گفت: 

-مرتب برایتان پول می فرستم... 

بعد از رفتفش مامورهارسیدند... به خاطر 
چک‌های بر گشتی... گفتند در آن آپارتمانی که برای 
مزگان گرفته بود بسته است. چند روز بعد پلیس 
قفل‌هاراشکست ودی د اثری از هیچ چیز نیست. 
آپارتمانی خالی که‌انگار سالهاست کسی در آن زند گی 
نمی کند. در تمام این چند ماه‌تنهاخبری که‌ازاو 
می شنوم» بدهکاری‌هایش است و چک هایی که دست 
مردم دارد. 

داداش احمدم گفت: برای حفظ ابروی ماهم که 
شدهاز این مرد طلاق بگیر. دلم نمی‌خواهد مدام بهم 
بگویند دامادتان کلاهبر دار است.همان‌بهتر که طلاق 
بگیری و بر گردی خانه آقاجان! 

بالاخره در مقابل حقیقت زند گی ام سر فرود آوردم 
و پذیرفتم که این زندگی به نقطه آخرش رسیده و... 
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...سح مر دان وزر گک ھر گز قاضر ور تی دربن نباشد ظلم نمی کنند 


٭ذاملتون 


بادی ا زقہرما نگذشته کشتی ووزنەبرداری ایران 


باکسب مدال متام خالواده‌ام راس بلند کردم ۱ 


ناصر جاوید: 


داود غرانوش 


مقدمه : 


متولد تهرانم 

ناصر جاوید. متولد سال 
۱ در تهران_در خانواده ای 
تهرانی‌الاصیل پا به عرصه وجود 
گذاشتم وبا کسب عناوین 
قهر مانی در دورشته ورزشی 
کشتی ووزنه‌برداری خانواده 
خود راسربلند کردم. پس 
ا 
در کلاس‌های مربیگری و 
داوری در هر دورشته مدا رک 
ا اعد ی 
و جوانان بسیاری را در عرصه 
ورزش کشور معرفی کردم. 

دنبال گمشده ام بودم 

من دوره دبستان راء در 
E‏ 
سپس در دوره متوسطه در 
رشته‌های والیبال و فوتبال عضو 


تیم این دبیرستان شدم و علاوه 


ار 


بر آن درورزش‌هایی چون دوومیدانی به خصوص 
در پرتاب‌هاء قدرت و مهارتم رانشان دادم که مورد 
تحسین اولیا آموزش و پرورش و باشگاه‌ها و مقامات 
ورزشی کشور قرار گر فتم ودر آن دوران‌به‌هر ورزشی 
رو آوردم. مرتب قهرمان می‌شدم. و وضع‌ام شبیه 
کسی بود که دنبال گمشده‌ای باشم واین مسأّله در 
مجله تربیت بدنی (۲۵مرداد ۱۳۲۸) به جاپ رسید. 
افسر ورزش شدم 

دوره‌دبیررستان رابا کسب دیپلم علمی به پایان 
بردم‌وباشر کت در کنکور در رشته شیمی دانشکده 
علوم دانشگاه تهر ان پذیر فته شدم. اما نتوانستم پس از 
دو سال ادامه تحصیل دهم و داوطلبانه به خدمت نظام 
وظیفه رفتم. در دوران خدمت وظیفه, در دانشکده 
افسری بودم و به عنوان افسر ورزش در لشکر ۲ 
پاد گان مر کز انجام وظیفه می کردم ودر این جا هم به 
ورزش ادامه دادم. 

در مسابقه‌های قهرمانی وزنه‌برداری کشور سه 
بار پیاپی قهر مان شدم. آن هم در دسته سنگین وزن. 
درسال ۲ ۱۳۲ با حد نصاب ۷ کیلو گرم اول شدم. 
درسال ۱۲۲ ۱ همراه مر حومان سلماسی و نامجو در 
مسابقات قهرمانی کشور شر کت کردم و با ۳۶۰ 
کیلوگرم قهرمان کشور شدم. 
۳۸ 


7 مر 
لته ہے 


دهه‌های ۱۳۲۰و ۰-تصویری یاد گاری از قهرمانان بزرگ کشستی ایران:ردیف بالاازسمت راست به 
چپ:احمدماند گار» محمود ملاقاسمی و تبریزی. ردیف وسط عزیزالله گتمیری» سید عبدالّه مجتبوی و 
مندلابی. ردیف پایین: سعید تیموری علی غفاری و ناصر جاوید. 


ناصر جاوید قهرمان و پیشکسوت این شماره مجله, به واقع یک ور زشکار تمام عیار و یک قهرمان پ رآوازه در دهه ۱۳۲۰ 
به بعد است که در دورشته قهرمانی (کشتی و وزنه‌برداری) نا مآور شد. 


ر کوردشکن کشور شدم 
بود.دراین سال حدنصاب ور کورد ایران را که تا 


سال ۱۳۴۹ مسابقات کشتی کاپ استانبول-ناصر جاوید در سکوی سومی 
(سمت چپ) قاندمید از ت رکیه اول و وایکنیگ پالهم از سوئد دوم شد. جاوید 
و کشستیگیران موفق سنگین‌وزن ایران درصحنه‌های 
جهانی بود. 


1 3 
3 

e 
۱ a ۷ 
آن زمان متعلق به محمدرضا طباطبایی و به مقدار‎ 
۳۰۰ /۵ کیلوبود. ۲۲/۵ کیلوترقی دادم وبا‎ ۸ 
کیلو گرم در رده‌بندی قوی‌ترین مردان وزنه‌پرداری‎ 
ایران پس از سید سول رییسی سنگین‌ترین حدنصاب‎ 
وزنه‌برداری ایران را به جای گذاشتم.‎ 

این حدنصاب من تاسال ۱۲۲۷ یعنی حدود ۳ 
سال دست نخورده باقی ماند تااینکه لئون کور کچیان 
آن‌رادر این سال به مقدار ۲ ١‏ کیل و گرم ترقی داد. 
عجیب آنکه در سال ۱۳۳۳ یعنی بعد از گذشت ٩‏ 
سال قهر مان سنگین‌وزن‌ایران در مجموع ۲ کیلو کمتر 
از حدنصاب من وزنه برداشت! 

البته بنده در کشتی فرنگی هم مهارت داشتم و در 
اثر تمرینات منظم وبا تداوم هشت بار به مقام قهر مانی 
ایران در رشته‌های آزاد و فرنگی نائل شدم. 


کشتی و وزنه بر داری ایران 
آن دوران که ما در دو رشته کشتی و وزنه‌برداری 
قهرمانی کشور تمرین و حضور می یافتیم و حتی به 
عضویت تیم ملی در آمدم. تجهیزات. امکانات و پول 
7۳ تق لا فراوان نبود.اردوهادر مدارس 
بودند.هتل‌های پنج ستاره و لباس و... که اصلاً نبود 
وحقوق راهم از جیب خودمان به خودمان پر داخت 
می‌کردیم!اماحالا همه چیز برای قهر مانان ملی‌پوش 
وحتی باشگاهی فراهم است. به نظر من الان ما در دو 
رشته کشتی ووزنه‌برداری پیشرفت کرده‌ایم و باید 
این پیشرفت و توسعه تداوم داشته باشد. بايد به علم 
روز ورزش نیز مسلح باشیم تادر برابر حریفان خارجی 
بادست پر ظاهر شویم و مقام‌ها و عناوین جهانی را 
عناوین قهرمانی ناصر جاوید 
۹ مسابقات کشتی کاپ تر کیه (استانبول) 
مدال بر نز ۸۷ کیلو 


مسابقات وزنه‌برداری کشور 
۳۲۴۷۳ ۱ کشوردردسته‌سنگین‌وزن 
با ۲۶۰۰۲۲۷ ۳۰۰/۵ کیلو 


مسابقات کشتی فرنگی و آزاد 

۲ ۵ ۱۳۲مدال‌طلادر دسته‌سنگین‌وزن 
(فرنگی) 

۶ مدال طلا در ۷۹ کیلو(آزاد) 

۶ نشان طلا در دسته ششم (فرنگی) 

۷ نشان نقرہ ۷۹ کیلو(آزاد) 

۷ نشان طلا ۸۷ کیلو(آزاد) 

۸ (خنشان طلا ۸۷کیلو(آزاد) 


دیدی یارانه ھارونریختن 


۹۰ ی٤‎ 


فقط مانده بود مدل قبرستان هم به بازار بیاید 
سر 


و ع ی 


۳۹ 


بیت لی ناش بل یاب کید 


رپ کیت ope Ko‏ هگ را 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 


دوره‌ششم 


ار ۳ 


صبا مهربانی‌فر -کرمانشاه 


رلک 


اندوه عمسق ودبرین ور نج نہسان و نا گفته مانده در ونمایه محوری داستان «رازم‌هره‌های 
آبی‌رنگ» نوشته «صبا مہ ر بانی فر »است. نویسنده جوان و خوش قریحہ این داستان با در ک هنری 
و درونی شده ارزش و اهمیت ابجاز در کلام و رولت نوشتاری. توانسته است ساختاری متناسب با 
مضمون و موضوع مورد نظرش را یه کار گبرد و به اثرش عمق و گیرابی بخشد. پابان ندی «باز»؛ 
داستان «راز مهره‌های آبی‌رنگ» را تفکر درانگیر و تأویل,دذیر ساخته است. 


شانس آوردم که خودم نامه رااز پشت در پیدا 
کردم..اگرماه ان یا آقامحمودیارضاآن‌راپیدا 
کر ده بودند.محال بود که اجازه بدهند سر قرار بروم. 
یا شایداگر هم اجازه می‌دادند. خودشان هم دنبالم 
راه می‌افتادند. مادرم سال‌ها بود که دیگر به او فکر 
نمی کرد و دلش می‌خواست که من هم دیگر به او فکر 
نکنم. حق هم داشت., آ نقدر عذاب کشیده‌بود که دیگر 
از شنیدن نامش هم تنش می لرزیسد. آخر اوبی‌هیچ 
دلیل وبهانهای‌من‌ومادرم رارها کرده‌ورفته بود. 
می گویند وقتی که رفته بوده من فقط یک ساله بودم. 
مشکلات مالی و از همه بدتر. حرف‌های مردم دیگر 
مادرم رابه ستوه اوردہ بود که بالاخره غیابا به حکم 
دادگاه طلاق گرفت. وقتی که من پنج ساله بودم. اقا 
محمود آمد خواستگاری مادرم و مادرم با او ازدواج 
کرد. اوضاع از ان به بعد بهتر شد. حال مادرم خوب 
شده بود و دیگر عصبی به نظر نمی رسید هر چند خیلی 
بچهبودم‌ولی‌اینها رابه خوبی به یادمی آورم.مادرم 
زند گی جدیدی تشکیل داد وصاحب پسری شد که 
نامش رارضا گذاشتند و دوران تازه‌ای را آغاز کرد و 
دیگ به پدر من واین که چرارفته فکر نمی کرد.ولی 
من... هر چند آق امحمود از پدری‌هیچگاه‌برایم کم 
داشت اما اوبدرم تیوه 

اصلامن به هر صورت. در خانه‌ی | نهازیادی‌بودم. 
به خودم می گفتم: 

-انهایک خانواده‌ی سه نفر هی خوشبخت بوده 
وهستند. پس من دیگر در میان آنهاچه می کنم؟... 
پدر من چرارفته؟ چرانخواسته که پدرم باشد و برایم 
پدری کند؟... واین سوال هميشه خوره‌ی ذهنم بود: 
اوچرارفته؟ 

او فقط یک بار وقتی که من هفت ساله بودم» سر و 
کله‌اش در شهرمان پیداشد. به مغازه دای فرخ رفته 
و وقتی شنیده بود که مادرم ازدواج کر ده یک دستبند 
بامهره‌های فیروزه‌ی آبی به دایی فرخ داده‌بود که به 
من بدهد و بعد دوباره‌رفته و قول داده بود که به دیدن 
من بیاید اما دیگر بازنگشته بود. مادرم این موضوع را 
هشت سال بعد وقتی که پانزده سالم بود برایم تعریف 


۳۰ گلا س 


کرد والان فقط دو سال است که تنها یاد گاری پدرم را 
روی دستم دارم. 

دای ام باره اوبارها گفتے بود که پ درم مرد 
بی‌مسوّولیت وبی عاطفهای بوده کهناگهان‌روزی 
رفته و دیگر نیامده‌ولی من همیشه مطمئن بودم که او 
یک روزی می‌آید. 

همه‌ی آن روزهای سخت با حرف‌هاو بچ پچ‌های 
مردم وپرسش بی شمار ذهنم گذشتند. تا دیروز... 
نامه‌ای فرستاد در خانه‌مان و در آن نوشته بود که 
می‌خواهد فر دا یعنی امر وز مرادر پا رک محله‌مان 
یکی از آشنایان که ماجرای من وپدرم رامی‌داند. سر 
کارم گذاشتهاماوقتی که‌یک مهره‌ی فیروزه‌ی آبی 
رادر پاکت نامه یافتم. دلم روشن شد وبا خود گفتم 
کەاین کار پدرم است. آخر.از جنس همان مهره‌های 


ارو ۳۶۹۹ 


دستبندم بود. 

حمام کردم قشنگترین لباسهایم را پوشیدم و 
رشق او ره قوف آبه در اهر امم کت 
سے بعدازظهر بود ومادرم در شپزخانه مشغول 
شستن ظرف‌ها... آقامحمود ورضاهم تلویزیون 
تماشامی کر دند. بدون‌اینکه کسی متوجه شود از 
خان 4 خارج شده وبه طرف پا رک راهافتادم چنان 
شوق و شعفی داشتم که سر از پا نمی‌شناختم.درراه 
پارک دلم می‌خواست پرواز کنم. اولین باری بود که 
احساس می کردم که دیگر جسمم توانایی نگهداری 
روحم راندارد. اصلا در پوست خود نمی گنجیدم. با 
خود گفتم:« | یاواقعامی‌خواهم پ درم راپس ازاین 
همه سال ببینم؟»»«او چه شکلی است ؟»» «پس از این 
همه سال چرا | مده واصلا چرارفته بود ؟»,«الان چه 
کار می کند ؟»)) 

این سوال‌هادر طول مسیر ذهنم رابه شدت به 
خود مشغول کرده بود. هیچ عکسی از پدرم نداشتم. 
هم مادرم و هم خانواده‌ی پدرم همه‌ی عکس‌هایشان 
راهم ان موقع از بین برده‌بودن د. آخر چرا؟ مگراو 
پدر من نبود ؟ یعنی سهم من از پدرم حتی یک عکس 
هم نبود ؟ 

همه تلاش کر دند تااورادر ذهنم بکشند و به جای 
او, آقا محمود رادر ذهنم بگنجانند. اما من می‌دانستم 
که او پدر من است. من می‌دانستم که مردی که هر گز 
ندیده بودمش پدرم است. نه قامحمود. در ذهنم از 
او تصویری ساخته بودم. در مهد کود ک هر گاه‌نقاشی 
خانواده‌ام رامی کشیدم هیچ وقت آقا محمود رابه 
جای پدرم نمی کشیدم. من فقط و فقط عکس پدر 
خودم رامی کشیدم: مردی قد بلند و چهار شانه با 
لبی خندان و سبیلهای پر که هميشه کت و شلوا آبی 
به تن داشت. 

دیدنش همیشه آرزویم بود. اینکه خودم رادر 
آغوشش بینم آرزوی شب وروزم بود وحالا فقط 
چند قدم با او فاصله داشتم. کافی بود بروم و در پارک 
بنشینم وتاساعت چهار منتظر بمانم. ساعت سه و 
نیم بود که به پارک رسیدم. پاییز بود و هواسرد و 
خشک. صدای قار قار کلاغ‌ها در پارک پیچیده‌بود. 
به کاغذ توی دستم نگاہ کردم تاطبق کرو کی پشست 
نامه نیمکت مورد نظ رابیاہم۔ آنرایافتم نیمکتی 
بود زیر درخت بيد مجنون, بيد مجنونی که کم کم 
داشت بر گهایش رااز دست می داد. نیمکت خالی بود 
ومن چند قدمی‌با آن فاصله داشتم. به طرف نیمکت 
که‌می‌رفتم.صدای خش خش بر گهایی را که زیر 
پایم خرد می‌شدند می‌شنیدم. پار ک خلوت بود. تنها 
صدای موجود در فضاء صدای کشیده شدن جاروی 
رفتگر محل روی زمین بود که داشت بر گها را جارو 
می کرد. وسایل بازی پار ک خالی بود و هیچ کود کی 
آنجا نبود. روی نیمکت نشستم و منتظر ماندم. به این 
فکر می کردم که لحظه‌ی اول که او رادیدم چه بگویم: 
«چرارفتی؟». «چرا تنهایم گذاشتی؟». «چرا اینقدر 
دیر آمدی پیشم؟» ویاشاید «اين سالها بدون توخیلی 


زجر کشیدم). 

دراین افکار غرق‌بودم که پسر کی آمد کنارنیمکت 
و گفت: «تو فکر نباش... یا خودش مياد یا نامه‌اش!» 

یک لحظه خواستم بلند شوم و به جای دیگری بروم 
که یادم افتاد پدرم در اینجا با من قرار دارد. یسرک 
همچنان بالای سرم |یستاد‌بود.خواستم کس العملی 
نشان دهم که صدای خسته‌ای شنیدم که از کنارم 
گفت : «سلام...» 

دراین لحظه پسرک مزاحم پا تند کرد ورفت. 
رویم راب ر گر داندم ومردی راباقدی متوسط وخمیده 
دیدم که پالتوی قهوه‌ای بلندی به تن داشت و کلاهی 
برسرش گذاشته بود. کلاهی که آن را آنچنان پایین 
کشیده‌بود که نصف صور تش معلےوم نبود. کنارم 
شست. کلاهش رااز سرش بر داشت و حالا صورت 
تقریبالاغرش راهم می‌دیدم. صورتی اصلاح شده با 
پوستی سبزه. تقریبا نصف موهای سرش سفید شده 
بود. از سکوت من متعجب شد دوباره گفت: «سلام.. 
. مگر تو فاطمه نیستی؟» 

فقط توانستم این را بگویم: «بله... من فاطمه‌ام.» 

- من پدرت هستم. چقدر بزرگ و خانم شده‌ای. 

مگر پیش از این مرا دیده بودید ؟ 

عکسی از جیبش بیرون آورد.عکسی مربوط به 
شانزده سال پیش که در آن, من در آغوش او بودم. 

گفت: «بعد از این عکس دیگر ندیدمت...» 

من‌فقطاوراتماشامی کردم.می‌خواستم در 
نگاهش گم شوم. فقط در افکار خودم بودم: 

«بالاخره‌او آمد... آمدہ تا پایان تمام رنج‌های این 


چند سال من باشد... آمده تااز این به بعد در کنارم 
باشد... آمده تادر جشن فارغ التحصیلیم, در مر اسم 
ازدواجم.دربه دنیا آمدن‌فرزندانم حضورداشته 
باشد... آمده که باشد.» 

و به این فکر می کردم که تا ساعاتی دیگر او رابه 
خان ه می‌برم و به مادر و دایی وهمه‌ی خویشاوندان 
می گویم که :((این پدر من است... او امد...بالاخره 
آمد... به شما گفته بودم که می آید...)) 

پرسید: «کلاس چندمی؟» 

صدایسش بە زور بالامی آمد.انگار کوه کنده‌بود. 
خسته بود. دستهایش زمخت و رنج کشیده بودند. 
معلوم بود که این چند سال سخت کار کرده. 

گفتم: «سوم دبیرستان» 

-«خوب درس می‌خوانی ؟من از بچه‌های 
درسخوان خوشم می‌آید.» 

لبخند زدم: «آری, می‌خوانم.» 

وسرانجام‌همه‌ی قوای بدنم رادر زبانم جمع کردم 
و پرسیدم: «اين همه مدت کجا بودی؟» 

مکشی کرد.به زمین چشم دوخت:وباصدایی 
خش‌دار و خفه گفت: «چه اهمیتی دارد ؟» 

دستانم راازروی پاهایم بلند کردودر دودست 
خودش فشرد. اشک در چشمانم جمع شده بود. 
بھترین لحظات زند گیم راسپری می کر دم.احساس 
می کردم که بادست‌های گرمسش, می‌توانم دنیا را 


فتح کنم. دیگر طاقت ناورد مسرم راروی سینەاش 
گذاشستم وبه آرامی گریه کردم. کاش همه‌ی قوم و 
خویش‌هامی‌بودن د وپدرم رامی دیدند که مرادر 
آغوش گرفته. | 

با دو دستش به ارامی مرااز خودش جدا کرد. با 
کف دست‌های زب رش اشک هایم راپاک کردوصورت 
و موهایم رانوازش کرد. بار دیگر دستش رادر جیبش 
کرد واین بار گردنبندی رابا مهره‌های فیروزه‌ی آ بی 
ازجیبش بیرون آورد وبه گردنم انداخت. به دستبند 
دستم نگاه کردم.این» گر دنبند ازجنس همان دستبند 
بود.پیشانیم رابو سید وایستاد و گفت:«دیگر باید 
بروم.» 

تنم لرزید.ملتمسانه دستهایش را گرفتم وگفتم. 
«تورابه خدانروبیا بریم خانه... بايد همه تورا 
ببینند.» 

گفت: «به زودی می‌آیم...» 

کی؟ 

-به زودی... دلم می خواهد که قوی باشی و درس 
بخوانی. 

- تو می‌خواهی دوباره بروی و برنگردی. دیگر مرا 
تنها نگذار من دیگر طاقت ندارم. 

- بر می گردم, قول می‌دهم. 

دستی را که با آن. دستش را گرفته بودم. به طرف 
لبانش برد و بوسید. 

گفتم:«باب امن خیلی د وستت دارم دوباره‌بیا.. 
.همین فردابازهم بیا؛بگذار تا آخر عمر در کنارت 
باشم.» 

گفت:«ما تا آخر عمر در کنار هم می‌مانیم.» 

وبعدرفت. آرام آرام گام برداشت ورفت.اوراتا 
آخرین نقطه‌ای که می‌شد. با چشم دنبال کردم تا آ نجا 
که در پشت درختان کاج انتهای پار ک» ناپدید شد... 


پانویس: 

توضیح راجع به داستان: داستان «راز مهره‌های 
آبی رنگ» روایتگر احساسات ناب یک دختر نوجوان 
نسبت به پدرش است:احساساتی که هیچ اتفاق و 
ناملایمتی وحرفی نتوانسته آن راخدشه‌دار کند. دختر 
در اوج ناامیدی با وجود این که پدر پیش از این دو بار 
رفته‌وبازنگشته,باز اميد دارد که پدر بماند ویابه زودی 
باز گردد. پد ریک جایی که معلوم نیست کجاست. گیر 
است و باید باز گردد. اما دلش پیش دخترش است و 
همان طور که می گوید: 

«ماتا آخر عمر در کن ار هم می مانیسم) یعنی 
دلهایشان پیش هم است: 

لازم به ذ کر است که این داستان با الهامی‌هر چند 
کوجک از یک واقعیت نوشته شده است. همه ساله 
پدران ومادران زیادی به‌دلایل نامعلوم خانواده‌و 
فر زندان خود و حتی شهر و دیارشان رات رک می کنند 
و تنها جیزی که از خودشان به جا می گذارند. احساس 
حسرت. کمب ود ویک عالم سوال بی‌جواب برای 
فر زندانشان است. 


٭ خانم آمنه بخردی -بهبهان 

مطلبی که زیر عنوان «ازدواج عجیب» نوشته‌اید. 
در بهترین حالت نوشته‌ای است تا حدی«فکاهی» 
که شدت اغراق در بیان نیمچه اتفاق‌های پا در هوای 
آن به جای آنکه توجه را جلب کند. اسباب ملال و 
کلت شود عافد کک اھکس فلت 
کلمات و نوشتن«تموم» و «می‌خوام» به جای «تمام» 
و «می‌خواهم» (در متن و تنه روایت. نه در گفتگوا) 
می توانید لحن ایجاد کنید. ضمناء «فکاهی نویسی» را 
با«طنز نویسی» همسو ویکی ندانید. که تفاوت ماهوی 
این دو مقوله, به قولی از زمین تا آسمان است. 

٭ خانم میترا خیاطی -تهران 

نوشته‌ای که‌باعنوان«ضامن آ هو بر قلم رانده‌اید. 
به روشنی حاکی از قریحه و ذوق خدادادی شما در 
عرصه گسترده نویسندگی است. زبان و نثر پا کیزه 
و دلپذیری دارید که حتماً با پشتوانه آن می‌توانید 
۶۲ کہ ہہ" 
موضوع‌هایی تازه بنویسید. نوشته‌ای که حتماً باذوق و 
شوق بر قلم آورده‌اید. یک مضمون وموضوع دههابار 
نوشته شده را به تکرار باز می گوید. همین«مضمون» 
را می‌توانید در متن و بستر یک موضوع) بکر و تازه 
و از دید گاهی نو در ساختار و شکلی جذاب و به یاد 
ماندنی بگنجانید و با توانایی هنرمندانه بپرورانید. 

٭ خانم زهرانظریان-تهران 

برای«نویسنده» شدن به‌مفهوم واقعی کلمه.راهی 
دراز در پیش دارید.اگر می‌خواهید «داستان‌نویس» 
شوید باید بسیار با شکیبایی مطالعه کنید. بدون 
خواندن و بازخوانی داستان‌های ارزشمند و ماند گار 
نمی‌توانید«داستان» بنویسید. پیشنهاد می کنم تایکی 
دو سه سال, با برنامه‌ریزی مشخص و به طور جدی 
به مطالعه بپردازید. موفق باشید. 

٭ مهساهندی -تهران 

ننوشته‌اید که در چه روال و با چه برنامه و هدف 
مشخص و تحت چه شرایط و در چه حال و هوا و 
موقعیتی مطالعه می کنید و می نویسید. نثر و زبان 
نوشتاری تان‌بد ون لغز ش وبر کنار از سهل‌انگاری‌های 
کم و بیش متداول است. این ویژگی - با توجه به 
نوجوانی‌تان و تجربه‌های طبعا محدودتان در سن 
پانزده‌سالگی!_تحسین بر انگیز است و نوید دهنده.اما 
فوران بی مهار وپریشان تخیل در آنچه باعنوان«آیینه 
روبه رو» نوشته‌اید. در بهترین حالت به باز گویی نوعی 
رویای آميخته به کابوس شبیه است که نسبتی با 
«داستان»ندارد.اگر برای نویسنده شدن واقعاً همت 
کرده‌اید.باید بدانید که راهی دراز ودشوار در پیش رو 
دارید که با خواندن و مطالعه پیگیر و برنامه‌ریزی 
شده‌می‌توانید آن را طی کے داستان‌هاو رمان‌های 
حقیقی و ارزشمند نویسندگان بز رگ و تثبیت شده 
ایران و جهان را بخوانید و زیاد بنویسید و با شکیبایی 
و بدون شتابزدگی, گام به گام پیش بروید. شاد و 
پوینده باشید. 


ادحایم در اف 


مه ۰" 


دب نداد 


۵ در 


سیروس گنجوی 


روباهای نجات بخش! 

آیا این امکان وجود دارد که بشر.تحت شرایط 
خاص و روانی ( که رمز وراز آن هنوز برای ما معلوم 
نشده) با دیگران. و با دنیایی در فراسوی مرزهای 
متعارف ارتباط برقرار کند؟ 

ماجراهای شگفت‌انگیزی که در زیر خواهد آمد 
تا اندازه‌ای گویای این واقعیت است: 
پسر کت مرده‌ای که ما را از م ر کت نجات داد! 

دیروقت یکی از شبهای سال ۱۹۷۸ میلادی. 
پیرمرد ۷۲ ساله‌ای به نام «همری سیمز» از بیمارستانی 
در «فلوریدا» به خانه باز گشت. دختر ۱۸ ساله‌اش 
در بیمارستان بستری بود. همسرش در کنار او مانده 
بود. بنابراین. پیرمرد خسته و تنها به خانه بازگشت. 
هنگامی که وارد خانه شد. دختر دیگرش همراه با 
پنج نوه کوچکش و یک دوست خانواد گی‌شان همگی 
در خواب بودند. پیرمرد.بی سر و صدا به بستر رفت 
وچون خیلی خسته بود به زودی به خواب عمیقی 
فرو رفت! 

در آن شب. حادثه ناگواری اتفاق افتاد که بهتر 
است شرح ماجرا را از زبان خود این شخص بشنویم: 
در ان شب. خواب عجیبی دیدم. در خواب ديدم که 
دو کود ک خردسال به طرفم می آمدند. بی‌درنگ آنها 
راشناختم. یکی از آنها«پل» پسر برادرم؛و دیگری 
خواهر هشت ماهه‌اش بود. این هر دو بچه بی گناہ 
چهل و شش سال قبل بر اثر آتش گرفتن خانه‌شان 
در یکی از شهرهای «فلوریدا» طعمه اتش شده جان 
خود را از دست داده بودند. «پل» که قیافه‌اش خوب 
به یادم مانده بود سر اسیمه به سویم دوید و فریاد 
زد:«عموهنری... عمو هنری!» 

هیچ گاه قبلاً چنین خوابی ندیده بودم. منظورم آن 
است که در این مدت ۴۶ سال.هیج گاه این بچه‌ها 
(کے در اتش سوخته بودند) به خواب من نیامده 
بودند. ناگه ان از خواب پریدم. بوی دود غلیظی در 
خانه پیچیده بود. خانه آتش گرفته بود! خواب آلوده 
و گیج بودم. اولین چیزی که به خاطرم رسید نجات 
نوه‌هایم بود. سر اسیمه به سویشان دویدم تا آنها را 
از اتاق خارج کنم. همزمان داد و فریاد راہ انداختم تا 
بقیه را از خواب بیدار کنم! 


۳۲ 


سیع 
لعا بن ٢ے‏ 


رمزهاو رازها 


بر اثر فریادهای من همگی از خواب برخاستند و 
به موقع توانستیم خود را از میان شعله‌های مر گبار 
اتش نجات دهیم! 

سرفرسست ماموران | تشن تشاتی یی از خاموشن 
کردن آتش گفت: 

_اینکه آقای «سیمز» در آن لحظے حیاتی از 
خواب بیدار شد و توانست جان خود و دیگران را از 
یک مرگ حتمی نجات دهد بیشتر به یک معجزه 
شبیه است. اگر این کار, دو دقیقه دیرتر انجام می شد 
همگی به کام مرگ فرو می رفتند! 

اما«هنری» سالخوردہ دستانش را به نشانه سپاس 
از پروردگار بالا برد و گفت: 

لطف خداوند شامل حال ما شد. او خواست که 
زنده بمانیم. او بود که «پل» را به سراغم فرستاد تا 
مارا از خطری که در کمین بود آگاه سازد! 

نجات ناخدا! 

یکی دیگر از رویاهایی که سبب نجات شد مربوط 
به زمانی است که کشتی‌های بادبانی رواج داشت و 
این کشتی‌ها در براہر خطرات طبیعی از ایمنی کافی 


رو ۳۶۹۹ 


برخوردار نبودند. 

در سال ۱۷۴۰ میلادی, ناخدایی به نام 
کاپیتان«تامس شوبریک» با یکی از همین کشتی‌ها 
از شهر «چارلستون» در کارولینای جنوبی به مقصد 
لندن به راه افتاد. 

هنوز مسافت زیادی از ساحل دور نشده بود که 
دوستان و بستگان این ناخدا در شهر «جارلستون» 
احساس نگرانی کردند و برای نجات جان سرنشینان 
این کشتی دست به دعا برداشتند. هیچ امیدی به 
نجات این کشتی نبود! 

اما در آن شب.همسر یکی از دوستان نزدیک 
«شوبریک» که زن با ایمانی به نام درگ> بود خواب 
دید که ناخدا زنده است و به حالت شناور به تخته 
پارەدھای کشتی آویخته است! 

این خواب به اندازه‌ای او راتحت تأثیر قرار داد که 
به شوهرش اصرار کرد که همراه گروهی به جستجوی 
ناخدا بپر دازند. توفان فرو نشسته و دریا تقریبا ارام 
شده بود. با قایق کوچکی به جستجو پر داختند.امااثری 
از کشتی نیافتند و ناگزیر دست خالی باز گشتند! 

خانم«رگ» برای بار دوم همان خواب را دید. باز 
هم به اصرار او عده‌ای به جستجو پرداختند. اما این 
بار نیز دست از پا درازتر باز گشتند! 

هنگامی که این رویا برای بار سوم تکرار شد. 
شوهر این زن به او گفت که جستجو فایده‌ای ندارد 
و بی تردید. ناخدا و همراهانش در این مدت در دریا 
غرق شده‌اند. 

اما خانم «رگ» لابه کنان از شوهرش خواهش 
کرد که برای اخرین بار تقاضای او را بپذیرد. یک 
گروه نجات نیرومند به دریا اعزام دارد تا در شعاعی 
گسترده‌تر به جستجوی ناخدا و کشتی‌اش بپردازند! 

عملیات جستجو ناامیدانه آغاز شد. اما این بار 
کاوشگران موفق شدند ناخدا«شوبریک» و یک ملوان 
دیگر را که رمقی برایشان باقی نمانده بود در میان 


امواج دریا بیابند! 

آنهاهمانگونه که خانم « رگ» در خواب دیدہ 
بود به تخته‌پارهای از بقایای کشستی شکسته آویخته 
بودند! 

مسیر خود راعوض کن! 

یکی دیگر از حوادث عجیبی که در دریااتفاق 
افتاد مربوط به خوابی بود که ناخدای یک کشتی 
باری (که از اقیانوس اطلس عازم «نیوفوندلند» بود) 
دیدا همین که سرش را روی بالش گذاشت به خواب 
عمیقی فرو رفت و در عالم خواب.سایه مردی را دید 
که در استانه در کابین ایستاده بود! 

او یکی از سرنشینان کشتی نبود. از این روابتدا 
اورانشناخت.اماهمین که دقت کرد دید آن شبح 
متعلق به شوهر خواهرش«جان» بود که روی یک 
کشتی صید ماهی کار می کرد. از جا برخاست و به 
طرف او رفت.اما آن شبح از نظر ناپدید گشت. در 
عوض یادداشتی روی دیوار کابین دید که نوشته 
بود:«مسیرت را به طرف غربی عوض کن!» 

ناخدااز خواب پرید. خیس عرق شده بود. در 
کابین باز بود. به بیرون دوید. هیچ کس در آنجا نبود! 
به دیوار نگریست. اما اثری از یادداشت ندید. باورش 
شد انچه را که دیده همه‌اش در خواب بوده! هر چند 
نوشته‌ای ندید اما مضمون آن یادداشت ذهنش را 
اشغال کرده بود. چرا می‌بایستی مسیر خود را عوض 
می کرد؟ این پرسشی بود که از خود کرد. اما حس 
ناشناخته‌ای او را وادار به انجام این کار کرد! دستور 
داد سکان را بچ ر خانند و به طرف مسیری که ان 
یادداشت گفته بود تغییر جهت دهندا! 

هنوز مسافتی دور نشده بودند که دیده‌بان کشتی 
فریاد زد: آهای یک قایق می‌بینم! 

ناخدا دستور داد به سوی آن قایق بر وند. همین 
که بے آن قایق که در دریا سر گردان بود نزدیک 
شدند. ناگهان چشمش به شوهر خواهر خود افتاد که 
با تکان دادن دست درخواست کمک می کر دا قایق 
او در میان دریا دچار نقص فنی شده و از حر کت باز 
مانده بود و اگر ناخدا آن خواب را ندیده بود. هر گز 
از آن اقیانوس بی کران نجات نمی یافت! 

تلاش به خاطر عشق! 

اما از همه شگفت‌انگیز تر خوابی بود که یک دختر 
جوان لهستانی در جریان جنگ جهانی اول دید. این 
دختر جوان که«مرنا» نام داشت برای یافتن نامزد 
گمشده‌اش از هیچ کوششی فرو گذار نکر د و با مراجعه 
مکرر به مقامات شهر«چرناک» در لهستان, انان را 
به ستوه آورد. در حالی که اشک می ریخت از آنها 
استمداد کرد که نامزد گمشده‌اش را که یک سرباز 
جوان لهستانی بود بيابند. این جوان, به جبهه جنگ 
اعزام شده و مانند میلیونها نفر از مردم لهستان در گیر 
و دار این جنگ خانمانسوز نایدید شده بود! 

دراکتبر ۱۹۱۸ میلادی. این دختر جوان نخستین 
خواب ترسناک خود را درباره این سرباز گمشده دید. 
در خواب دید که نامزدش در حالی که شمعی به 
دست گرفته بود از میان تونل تاریکی عبور می کرد. 


سپس شمع را زمین گذاشت تا با زور بازویش, تخته 
سنگها و الواری را که سد راهش شده بود از میان 
بردارد. اما موفق به انجام این کار نشد و ناله کنان بر 
زمین افتاد. همین و دیگر هیچ... 

«مرنا» بارها این خواب را دید تا آنکه در اواسط 
تابستان ۱۹۱۹ء محل واقعه اند کی تغییر کرد. او این 
بار قصری را در خواب دید که بر فر از تبه‌ای قرار 
داشت. یکی از برج‌های قصر فر و ريخته و توده‌ای 
از سنگ و الوار بر جای مانده بود. هنگامی که به 
این توده نزدیک شد. صدایی شنید که در خواست 
کمک می کرد. بی درنگ این صدا را شناخت. صدای 
نامزدش «استانیسلا» بود. این صدا از زیر آوار شنیده 
می‌شد. کوشید سنگها را بردارد.اما آن قدر سنگین 
بودند که توانایی این کار را نداشت. ناگزیر با قلبی 
آکندہ از اندوه از آن مکان دور شد. و در همین لحظه 
از خواب بیدار شد. 

چند بار دیگر نیز همین خواب رادید و هر بار 
رویای خود را برای مادرش تعریف می کرد. هر چند 
مادرش این کابوس‌ها رابه وضع روحی دختر دل 
شکسته‌اش مربوط می‌دانست. اما«مرنا» باور دیگری 
داشت و حاضر نبود به این آسانی‌ها از میدان به 
در رود! 

قصری که در خواب دیده بود و یکی از برج‌های 
ان فرو ريخته بود در کجا قرار داشت؟ 

هیچ نمی‌دانست و احساس می کرد که یافتن چنین 
قصری. کاری بس دشوار است. 

زیرا در آن بخش از اروپاء قصرهای قدیمی زیادی 
وجود داشت که برخی از انها ویران شده و نیاز به 
بازسازی داشت. با این حال ناامید نشد. در طول 
جاده به راه افتاد و رهسپار نقاطی شد که آخرین بار 
نامزدش را در ان نقطه دیده بودند. 

پول کافی در اختیار نداشت. از شدت خستگی 
در کنار جاده به خواب رفت. از غذایی که کشاورزان 
مهربان به او می‌دادند می‌خورد. روستاییان, داستان 
غم‌انگیز او را می‌شنیدند و فقط سرهایشان را به نشان 
نه افسوس تکان می‌دادند. همگی آنان. داستان‌های 
غم‌انگیز زیادی درباره بلایای جنگ شنیده بودند و 
ماجرای نایدید شدن سرباز جوان نیز در شمار همان 
گونه داستانها بود. 

در روز ۲۵ آوریل ۰۱۹۲۰«مرنا» بے تپه‌ای در 
نزدیکی روستای کوچک «زلوتا» واقع در جنوب 
شرقی لهستان رسید. به قصری که در بالای این 
تبه بنا شده بود نگاهی انداخت و ناگهان فریادی از 
خوشحالی بر کشیدا... خودش بود. 

این همان قصری بود که بارها در خواب دیده بود! 
دیوانه‌وار از جاده خاکی سراشیب به سوی دهکده 
دوید. سیل اشک بر چهره‌اش جاری شده بود. در کنار 
آب‌نمای میدان ده بر زمین افتاد. دیری نپایید که 
جمعیتی در اطراف او جمع شد و سر و کله ژاندارمری 
پیدا شد که مایل بود از علت ازدحام جمعیت سر 
در پیاورد. 

«مرنا» با انگشت به سوی قصر اشاره کرد و 


٩۰ ی٤‎ 


نفس زنان گفت:«خودش است! همان قصر اسست!» 
ژاندارم از این سخنان چیزی دستگیرش نشد. نگاهی 
به جمعیت انداخت. اما هیچ کس از حرفهای این دختر 
عاشق سر در نمی آورد! 

«مرنا» خواب خود رابرای آنھاتعریف کرد اما 
هیچ کس سخنان او راباور نکرد. او را دلباخته‌ای 
می‌پنداشتند که جنون عشق به کلەاش زده و او را 
در عالم خیالات فرو برده بود! اما همین که «مرنا» 
از جابرخاست و تصمیم گرفت خود به تنهایی به 
آن قصر برود و در میان توده‌های فرو ريخته سنگ 
و خاک به کاوش بپردازد. گروهی از مردم که حس 
کنجکاوی‌شان به شدت تحریک شده بود به دنبال 
او از تبه بالا رفتند. 

مجبور شدند در بلند کردن سنگهای بز رگ به 
این دختر تنها کمک کنند. دو روز تمام کار کردند تا 
انکه سرانجام در روز دوم. سوراخی در انجا پدیدار 
کشت وباشکفتی وتاباوری, ضدای ناله شعیف انسای 
را که در آن فضای تاریک طنین افکنده بود شنیدند. 
«مرنا» نیز این صدا را شنید: و دیوانه‌وار.در حالی که 
فریاد می کشید کوشید سنگها را با چنگ و ناخن از 
سر راه خود بردارد. 

کار گران روستایی او را کنار زدند و شروع به گشاد 
کردن دهانه سوراخ کردند. تا آنکه سرانجام موفق 
شدند به داخل سوراخ بروند. 

«استانیسلا اومنسکی» رادر حالی که رنگ به چهره 
نداشت. لباسهایش پاره شده بود و روشنایی روز پس 
از مدتهااقامت در آن دخمه تاریک, دید گانش را 
آزار می‌داد.از آنجا بیرون کشیدند. عیناً به همان حال 
و روزی بود که «مرنا» در خواب دیده بود! 

این سرباز جوان به منظور دیده‌بانی وارد این قصر 
قدیمی شده بود. اما گلوله توپ دشمن, به یکی از 
برج‌های قصر اصابت کرد و آن را فرو ریخت. 

راه خروجی مسدود شد و این سرباز جوان؛ موفق 
نشد راه دیگری برای خروج از آن مکان بیابد. 

در تمام این مدت. با اذوقه خود که از نان و پنیر 
تشکیل شده بود و آب بارانی که از لابه‌لای سنگها 
به داخل جاری شده بود زندگی کرد! 

تعدادی شمع پیدا کرد که توانست تا مدتی از 
روشنایی آنها استفاده کند. ولی بعد تاریکی همه 
جا را فرا گرفت. دوستان و همنشینان او را در این 
زندان تاریک, موش‌ها تشکیل می داد ند که تعدادشان 
به صدهاموش می‌رسید. در تمام این مدت. تنها 
امیدش به خداوند بود و شب روز به در گاه او نیایش 
می کرد و سرانجام به طرز معجزهآسایی از مرگ 
نجات یافت! 

ارششن لھسستان که مایل به دانستن جزبیات 
بیشتری دراین زمنیه بود پس از تحقیق و بررسی, 
سرانجام ان را مورد تایید قرار داد. 

«استانیسلا» با افتخار و تجلیل فراوان از خدمت 
سربازی معاف شد و با دوشیزه فداکاری که با اعتقاد 
کامسل به خوابهانش: زند گی اورائضساث داد بود 
ازدواج کرد! 2 
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ازگوشهوکنارجہان ‏ ۔ 
برف کر بسمس 


شهروندان نیویور کی در تاریخ خود عاشق یک 
پدی ده درش هر خود بوده‌اند و آن هم بارش برف در 
هنگام کریس مس وس ال نومیلادی‌بوده‌است واین 
واقعه همواره‌در | ثار هنری و ادبی نیویور کی‌ها نقش 
داشته ودر فیلم‌هاهم برف در هنگام کریسےمس بارها 
به نمایش در آمده‌است.اما چند سالی بود که به خاطر 
آلودگی هواوفشرد گی جوی در نیویور ک از برف هیچ 
خبری نبود واگر برفی هم می بارید در حومه‌های شسهر 
و مکان‌هایی مانند نیوجرسی و بوفالو بود. آن هم نه به 
گونه‌ای که برف بر زمین بنشیند و یا کود کان را قادر به 

اماامسسال بەدلیل فعل وانفعالات جوی که سرتاسر دنیارادر بر گرفته وبرف 
وبارانی که در تقاط مختلف جهان احیاشده‌است.نیویور کی‌هاهم همانگونه کە در 
مد داد تہ ی ی و 
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- فیس ہوک عمومی می شود : 

این یک شایعه نیست. بلکه قرار بر این شده که از سال آینده‌سهام 
فیس بوک در اختیار عموم قرار گیرد که خود به معنای ان است که 
شر کای صاحب این شبکه هر کدام چندین بر ابر ارزش فعلی را 
به‌دست می آورند. کافی است که توضیح دهیم مدیرعامل ۲۷ 
ساله فیس بوک یعنی «مار ک زو کربر گ» که تصویر او رامشاهده 
می کنید به دارایی به میزان ۴ ۲میلیارد دلاردست پیداخواهد ۲ 
کرد که او رابه عنوان چهاردهمین شخصیت ثروتمند جهان نشان م 
خواه د داد. ضمن آن که او موقعیت خود رابه عنوان قدرتمندترین ۱ 
فرد در فیس ہوک تثبیت خواهد کرد. 

امادر کنار مارک باید از همکار او یعنی «ادواردو ساورین» نام 
برد که بعد از اشتهار جهانی فیس بوک از مار ک به 
داد گاه شکایت برد و بر مبنای تصمیم داد گاه با 
آن که تنها ۵درصد از کمپانی به ساورین واگذار 
شداماهمین ۵درصد در سال آینده‌ارزشی 
معادل ۵میلیارد دلار خواهد داشت.اما ' 
اینھا نها ٹروتمندان فیس بوک تخواهند 
بود. چرا که نخستین مدیر فیس بوک 
یعنی«شان‌پار کر» که مار ک خیلی زوداو 2 
رابر کنار کرد صاحب ۴ در صداز شر کت 
می‌باشد که ثروت اورادر سال آینده‌به چ 
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مارک زوکربرگ . 


ادواردو ساورین 


حدود ۴میلیار د دلارمی‌رساندوسرانجام 8 
به‌دوتن از بینانگ‌ذاران فیس بوک @ 
می رسیم, یعنی دوبرادر به نام‌های«تایلر © 
و کامرون وینکلواس» که مدعی شدهاند 
مارک ایده‌اصلی فیس‌ب وک رااز آنها © 
به سرقت برده و آن‌ها هم پس از طرح 
کردن شکایتشان در داد گاه‌هر کدام به ۳ 
عده‌ای نوجوان آن را بنیانگذاری کر ده‌اند در حال تبدیل شدن به یکی از غول آساترین 
شر کتهای اقتصادی جهان است. , 

۳۴ 


بے عم 0 ی 
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حتی ترافیک معمول سنگین نیویور ک رابه پدیده‌ای غیر قابل تحمل تبدیل ساخته 
است و یر سے جو وت وت 


کیتنآ زرف دات 


هار متذل اما گرانقیمت انقیمت 

e Cy 
که البته اشتهار جشنواره به خاطر آن است که بازد ید کنند گان می‌توانند آثار‎ 
هنری راد ر همان لحظه باز دید هم خر یداری کنند.امادر این جشنواره انچه که‎ 
زیر سوال‌رفته نوع هنری است که ارائه شده‌است. چرا که بر خی از هنر مندان با‎ 
استفاده از مواد خام ارزان و بر خی اوقات حتی زباله‌ها آثارهنری خود راطراحی‎ 
کرده و آنگاه آن را به قیمت‌های گزاف در جشنواره به فروش می‌رس‌انند.‎ 
برای مثال آن چه که در تصویر نشان داده‌شده‌یکی از همین مواردمی‌باشد.‎ 
یعنی هنر مندی به نام «پل مک کار تی» اثر خود راتحت عنوان کوتوله برفی‎ 
خجالت ز ده طراحی و به فروش گذاشته است و جالب اینکه تمامی قسمت‌های‎ 
این اثر از زباله‌های بير ون انداخته شده توسط شهر وندان ساخته‌شد ه‌است.‎ 
امااوموفق شد در همین جشنواره سه نسخه از همین اثر راهر کدام به مبلغ‎ 
هزار دلار به فروش برساند. این در حالی بود که بنا به اعتراف شخص پل‎ ۰ 
مک کارتی او برای ساختن کوتوله برفی خجالت زده تنها دو دلار هزینه کرده‎ 


۹ بودوالیته‌این تنهاخریداری جاهلانه نبود. یک مجموعه آکنده‌ازفضولات 


که بوی بد آن‌همه‌بازدید کنند گان رافراری‌می‌داد.به‌مبلغ ۲ ۵هزار دلار 
به فروش رفت ویک کابینت مملو از وسایل آهنگری که از رده خارج شده 
مبلغ دوونیم دلار رابرای طراح آن در بر داشته است .درواقع آنچه که در 
٠ 4‏ این جشنواره اتفاق 
افتاده است. باعث 
شده تا بسیاری از 
هنرمن‌دان‌نامی 
درسر تاسرجهان 
دست از کارهای 
اساسی و زیبای 
خود برداشته وبه 
هنر مبتذل روی 
آورند جچراکه 
ثروتی سریع وباد 
آورده را برای آنها 
می‌آورد. 


هفته پیش زمانی که‌انتخابات تازه مصر شر وع می شد نا گهان همه 
نامزدهای انتخابی که به تعداد کثیری هم کاندید شده بودند. متوجه یک 
لا نکته شدند درواقع حدود نزدیک‌به ۶۰سال بود که انتخابات ازاد در 
مصر انجام نگر فته بود.ضمن آنکه ۲۳۰سال گذ شته هم تنهایک حزب که 
متعلق به حسنی مبارک دیکتاتور مصر بود یعنی حزب دمو کراتیک ملی در 
انتخابات شر کت می کرد که طبیعتا همه ارارابه خود اختصاص می‌داد. 
اما با توجه به اينکه | کنون انتظار می رفت تا در حدود ۱۷ میلیون مصری در 
انتخابات شر کت کنند. نا گهان احزاب و نامز د ها متوجه این نکته ترسناک 
شدند که یک سوم آزاین تعداد توانایی خواندن و نوشتن‌ندار ند وبرای آنها 
تشخیص حزب ویانامزد حزبی امکان پذ یر نمی‌باشد.بنابراين فکر بکری 
به ذهن‌نامزدها خطور کرد و آن‌هم اینکه در کنار تصویر خود سمبل و 
م نمادی را برای خود انتخاب کنند که رای دهنده با مشاهده تصویر درواقع 


حنکت 
4 


ف 


به نماد مذ کور ری دهد وبدین ترتیب همانگونه که در تصویر هم مشاهده 
می کنید. کاندیدهای مختلف اشیاء گوناگونی رابه عنوان عنصر شناساننده 
خود انتخاب کرده‌اند برای مثال یک بانوی ثامز د اتتخابات چرخ خیاطی را 
به عنوان نمادانتخاب کر ده‌است ویک شخصیت دیگر که طر فدار قدرت 
نظامی در دولت می‌باشد هلی کوپتر رابه عنوان سمبلی بر ای خود انتخاب 
کرده‌است.دیگری که روی‌جوانان و ورزشکاران حساب می کند. توپ 
فوتبال راانتخاب کرده‌است وسرانجام یک نامزد دیگر که به رای کارگران 
و کشاورزان توجه دارد دستگاه مخلوط کن را در کنار تصویر خود جای داده 
است و چنین شد که رای دهند گان مصری متوجه شده‌اند که به چه کسی و 
برای چه منظوری رای خود را به درون صندوق آرا می‌اندازند. 
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امید شماره یک مدال طلابرای‌برینانیا : یک‌روزپس ازپایان‌جنگ‌جهانی‌دوم ...| 
جریان از این قرار است که انگلیسی فا که میزبان المپیک ۲۰۱٢‏ در تابستان ® درپایان سال میلادی بنابر عادت معمول بسیاری از نشریه‌هاتصاویر مختلفی ر| 7 
آیندەمی باشند وباید در حدود ۵ماه دیگر المپیاد رابرگزارکنند.به شدت ازاینکه ۱ به عنوان عکس‌های بر جسته سال ارائه دادەاند که هر کدام از تصاویر گویای شرایط 
دربرابر تماشاگران خودی مقلوب قدر تهای ورزشی مانند چین, آمریکا آلمان. _ اجتماعی ویااقتصادی مربوط به زمان حاضر می‌باشد امایکی از نشسریات آلمانی 
روسیه و کرهیا ژاپن شوند واهمه وم عکسی رابه عنوان تصویر سال منتشر کر ده که اعجاب‌همگان راباعث شده‌است.این 
دارند. بنابراین بریتانیایی‌ها متوجه ي تصویر درست روز بعدازپایان جنگ‌جهانی‌دوم‌دراروپاوتسلیم شدن آلمان راد ر قلب 
شدند که‌باتکیه بر ورزش‌های‌سنتی ‏ ي شهر برلین ودر آستانه‌دروازهمشهور بر اندنبور گ نشان می‌دهد.حال در زیر تصویر 
مانندشناودوومیدانی‌وژیمناستیک ® هم تنها یک جمله کوتاه درج شده‌است و آن‌هم این است:«فقط جهت یاد اوری» 
دیگر قادربه رقابت نخواهند بودوبه ‏ .همین تصویر 
ناچار به ورزش‌هایی روی آورده‌اند ‏ قدیمی‌وبسیار 
که خود در ردیف تازه‌های راه‌یافته 7" تکان دهنده که 
به المپیک می باشد و حداقل این * متمدن‌ترین‌نقطه 
است که انگلیس‌ها شانس خود را ؟ آن روز جهان را 
برابر بادیگران می دانند.یکی ازاین ® در خرابی کامل 
ورژش‌ها مشت زی بانوان باد © خسان می‌دهتد 
لبتههنوزهم حتی درانگلیس عده‌ای به عنوان یکی از 
براین باور هستند که مشت‌زنی يړ تصاویر برجسته 
ورزشی برای زنان نیست. چرا که ي سال انتخاب شده 
اصولاأساختار چهره و صورت بانوان برای تحمل ضربات سسنگین نمی باشدءاما ي است. چرا که 
زمانی که برای مشت ‌زنی زنان هم مدال‌های طلا مانند سایر ورزش‌هااختصاص و پدیده‌مخوفی رابه 
داده‌شد. انگلیس‌ها متو جه شدند که باید آن راجدی محسوب کنند. حال شانس @ یاد بشر می اورد 
درجهاول‌انگلیس‌هادرب وکس زنان دختری‌سیاه‌پوست به نام‌ناتاشاجونز @ که بسیاری 
می‌باشد که تصویر او رامشاهده می کنید. ® آن را فراموش 
او تا کنون در چند مسابقه‌ای که به عنوان دست گرمی در اروپابر گزار کرده ** کردەاند و تکرار 
از همه حریفان خود از جمله روسهاو آلمان‌هابر تر نشان داده‌است وبریتانیایی‌ها * آن می تواند 
سخت امیدوارند که به کمک ناتاشا جونز وامثال او به مدال‌های‌طلایی که‌سخت ‏ خرابی هایی به 
به آن نیاز دارند دست یابند. مس ابقات مشتزنی بانوان درالمپیک در ۴وزن ‏ مراتب بیشتری 
بر گزار می شود که خود به معنای این است که ۴مدال طلا به آن تعلق می‌گیرد. ۰ رابه همراه اورد. 
© ٤ی ٩۰‏ 
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این خائمبە سم آخرزد 
زن ۲۰ ساله‌ای تمامی اعضای خانوادہ خود 
راطی یسک حمله جنون آمیز در آمریکا به گلوله 


دست 


زن جوان آمریکایی که «مک کین» نام دارد 


ابتدا کودک تازه متولد شده را داخل پتو پیچیده 
و با شلیک گلوله او را کشت و در ادامه دو بچه 
مدرسه‌ای را درست زمانی که با سرویس به خانه 
ب رگشتند بار گبار گلوله مادرشان روبرو شدند. 
یکی از همسایه‌ها که شاهد این حادثه دلخراش 
بود گفت: آن روز بچه‌ها خیلی خوشحال بودند 
چون آخرین روزهای مدرسه‌شان بود و خودشان 


این هم بی خیال ترین پدر 


یک مرد بیکار انگلیسی در پی ازدواج باسیزدہ زن 
صاحب ۱۷ فرزند شدہ در انتظار تولد دو کودک دیگر 


«جیمی کانینگ) که ۲۴ سال دارد اهل داندی یونایتد 
انگلیس است. او به رغم اینکه بارها ازدواج کردہ و مدعی 
ندارد. همچنان خواهان ازدواج مجدد اآست: او در یک 


گفتگوی کوتاه باخبرنگاران اظهار داشت. 


همسران من در سین ۱۶ تا ۱۸سال هستند و در 
فواصل بسیار کوتاه وضع حمل می کنند. فاصله سنو 
کود کان ۲ هفته یا حداقل یک ماه است. بی خیال ترین پدر 
انگلیسی پروژه گسترده ازدواجش رااز سال ۱۹۹۵ کلید 
زد و زمانی که او با همسر اولش«کلی دالی» زند گی خوبی 
داشت و هر دو, تولد یک بچه را مایه تداوم بیشتر و پایان 
ازدواج مجدد می‌دانستند که ناگهان با تولد این کودک. 
جیمی با دختر عموی همسرش نامزد کرد وپس از گذشت 
سه ماه از تولد کودک, دخترعموی همسرش باردار شد 


و در حال حاضر این روند همچنان ادامه دارد. 


بی‌تفاوت نبودن همسایه‌ها کو لاک کرد 


زنی که به عنوان پرستار کودک کار می کرد 
و بعد از ربودن پسربچه شش ساله فراری شده 
بود. دستگیر شد. 

چندی پیش مردی با پلیس شهرستان انزلی 
تماس گرفت و با دادن نشانی یک خانه گفت: 


مشاهده کرده است که زنی یک کودک را در حالی 
که گریه می کرد و کمک می‌خواست به زور داخل 
خانه برد. بدین تر تیب کار آگاهان بعد از دریافت 
این خبر به نشانی محل اعلام شده رفتند. اما چون 
از اصل واقعه بی‌اطلاع بودند از ورود به منزل مورد 
نظر خودداری کردند و با مراقبت غیرمحسوس 


۳۶ 


با 
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را برای تعطیلات کریسمس 
آمادہ می کر دند که مادرشان 

جانشان را گرفت. در این 

میان همسرش با شنیدن این 

خبر بلافاصله خود را به منزل رساند که در کمال 
ناباوری شوهرش را نیز به گلوله بست و در پایان 
این قتل خانوادگی همسایه‌ها که شاهد این ماجرا 
بودند مأموران را خبر کردند وبدین ترتیب مأموران 
به محل حادثه رسیدند و قبل از دستگیری زن ۳۰ 
ساله وی با شلیک یک گلوله, خود را نیز از پای 
در آورد. 


اما مادر «مک کین» در یک گفتگوی کوتاہ اظهار 


۴ 
مرد سارقی که لباس رفتگر می پوشید 


تا کسی به او شک نکند و به راحتی نقشه 
دزدی را اجرا می کرد دستگیر شد. 
مدتی بود که مأموران پلیس اهواز در 
جریان افزایش سرقت از داخل خودروها 
قرار گرفته بودند. بنابراین با بررسی‌های 
ویژه و تجسس‌های شبانه.منطقه سر قت‌ها 
راتحت نظر قرار دادن د. مأموران پس از 


به بررسی علت و انگیزه استمداد کودک پرداختند. 
مأموران درادامه مشاهده کر دند یک دستگاه پڑو 
۶ که زن جوانی راننده‌اش بود و کودک نیز 
داخل آن سوار شده بود و همچنین یک دستگاه 
پژو ۴۰۵ با دو سرنشین از منزل مورد نظر خارج 
خروجی خودروها را مسدود کردند و در آن هنگام 
کودک باب از کردن در خودرو خود رابه بیرون 
پرتاب کرد و به طرف مأمورها شتافت در اینجا بود 
که مأموران پی به وقوع آدم‌ربایی بردند و راننده 
۶ وهمچنین راننده سرنشینان خودروی ۴۰۵ 
را دستگیر کردند. 

در تحقیقات اولیه مشخص شد راننده خودروی 


زو ۳۶۹۹ 


کنم چرا که دخترم همیشه با خانواده‌اش مهربان 
بود و هیچ مشکلی با هم نداشتند. ولی یکی دیگر از 
همسایگان که شاهد این حادثه دردناک بود گفت: 
روز بدی بود بار اول که مک کین را که بچه‌اش را 
داخل پتو پیچیده و به حياط می‌برد ديدم که پس 
از چند دقیقه با صدای شسلیک شش گلوله مواجه 
شدم. پلیس منطقه هنوز دلیلی مبنی بر اینکه چرا 
خانم «مک کین دست به چنین حادثه دلخراشی 
زدہ است نیافته است. 


یک رفنگر قلابی دستگیر شد! 


بررسی‌های گسترده به رفت و آمدهای یک رفتگر 
مشکوک شدند و وقتی او را تحت نظر قراز دادند 
مشاهده کردند که وی به بهانه نظافت خیابان‌ها با 
پوشیدن لباس رفتگر و با در دست داشتن جاروی 
نظافت به کنار خودرویی رفته و قصد سرقت دارد. 
وی پس از مشاهده پلیس در حالی که سوار بر 
موتورسیکلت شده بود تا اقدام به فرار کند. در 
پی سرعت عمل مأموران دستگیر شد. پلیس در 
بازرسی از این مرد تعداد زیادی ضبط و پخش 
ماشین کشف کرد. این مرد در بازجویی اولیه 

برای اینکه کسی به من شک نکند لباس رفتگر 
می پوشیدم و همیشه در هنگام سرقت یک بیلچه و 
جاروب. همراه داشتم و به بهانه نظافت خودروهای 
مورد نظرم را انتخاب و سرقت می کردم. این رفتگر 
روانه زندان شد و تحقیق از او ادامه دارد تا جرائم 
احتمالی دیگر وی نیز فاش شود. 


٢ ۶‏ پرستار این بجه ۶ ساله در قزوین بوده 
است او در یک فرصت مناسب کودک و خودرو 
صاحبکارش را ربوده و به همراه سرنشینان خودرو 
۵ به سمت انزلی حر کت کرده است. 

مأمسوران در ادامه تحقیقات دریافتند که زن 
جوان سوابق متعدد از جمله مشار کت در آدم‌ربایی 
داردو یکی از متهمان مرد نیز بارها به اتهام شرارت 
و اخلال در نظم دستگیر شده است. رییس پلیس 
انڑل تمامی متهمان راباقرار ویقه روانه زندان 
کرد و کودک نیز به خانواده‌اش تحویل داده شد. 
مسوول پرونده در پایان از مردم خواست برای 
پیشکیری از راز جنین وتاہنی در اتاپ پر سار 
خانه دقت لازم را به کار ببندند. 


چاھازید خرمالونخورند 

یک کارشناس تغذیه گفت: خرمالو 

بادارابودن رنگدانه‌های پلی فنولیک. 

1 خاصیت ضد سر طانی دارد. 

یوسف نقیایی افز ود: میوه خر مالو دارای 

۰ کیلو کالری انرژی است. این میوه جزو 

میوه‌های پر انرژی محسوب می‌ش ود لذا 

افرادی که به ویژه کے دارای اضافه وزن 

۴ هستندنبای د در مصرف آن زیاده‌روی 


وی‌افزود: بیماران دیابتی به لحاظ دارا 


بودن قند فراوان در این میوه بايد از مصرف 
بیش از حد آن اجتناب کنند. 
این کارشناس تغذيه در خصوص 
این میوه می تواند برای افرادی که دارای 
فشار خون هستند مفید باشد بدون این که 
روی فشار خون این افراد تاثیری بگذارد. 
وی با اشاره به مقدار قابل توجه پتاسیم موجود در خرمالو یاد آور شد: 
این میوه دارای ۱ میلی گرم پتاسیم در هر و ١‏ گرم را به خود اختصاص 
می‌دهد و پتاسیم بالا برای بیماران قلبی -عروقی حائز اهمیت است. 
نقیایی بابیان این که خر مالو دارای مقدار قابل توجه پکتین است» خاطرنشان 
کرد: پکتین یکی از فیبر های محلول در آب است که باعث کاهش چربی‌های 
بدن و چربی‌های محلول در خون می شود. 
وی با بیسان این که خر مالورامی‌توان در حالت‌های نیمه پخته تا کاملا پخته 
مصرف کرد.افزود: میوه خرمالو هرچه بیشتر برسد پکتین آن کمتر می‌شود لذا 
توصيه می شود برای استفاده بیشتر از پکتین نباید خر مالو بیش از اندازہ برسد. 
وی‌بااشاره‌به این که وجود اسیدهایی که در این میوه وجود دارد خاصیت 
این میوه‌رابه صورت اسیدی در می آورد.افزود: عمده‌ترین اسیدهایی که در 
اسیدها باعث هضم بهتر غذا و نیز جذب بهتر بعضی از تر کیبات غذایی مثل آهن 
وروی شده و افزایش جذب را در پی دارد. 
نقیاییبااش_ارهبه مقدار بت کار وتن‌به عنوان پیش_تازویتامین دراین میوه 
گفت: میزان بتا کاروتن در این میوه بستگی به حالت مصر ف خرمالو دارد. 
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اقب مرد و ر جر ار ی ای کد ومر ددر 
موهاو کف سرشان رابا ان می شویند. در حالیکه موهایی که نزدیک به کف سر 
و ريشه هستند تازه‌تر و سالم‌ترند و آنهایی شکننده و بیمارند که در انتهای مو یا 
میان آن قرار دارند و شسمابااین کار غیر از اینکه نرم کننده‌تان راهدر می‌دهید, 
پف ووزن موهایتان را کاهش می دھید وبا این کار موهایتان چرب و کثیف به 
نظر می‌رسند. 

اما بهترین راہ برای استفاده از نرم کننده: 

ابتدا از گوش‌هایتان شروع کنید.موهای اطراف آن را از میان تا انتهای آن 
خوب با نرم کننده ماساژ بدهید. اشتباهی که اغلب شما انجام می دھید این است 


که پس از استفاده از نرم کنندہ موهایتان رانمی‌شویید. در صورتی که حتماً بايد 
یک بار دیگر با کمی‌شامپو موهایتان را شسته و سپس آنها راخشک کنید. 


پنج خوردنی برای خواب خوب 

زا ار ۱ ال یدن کی ماود 
گیلاس‌های تازه‌یاخشک یکی از منابع غذایی طبیعی ملاتونین هستند.(ماده 
شیمیایی که ساعت درونی بدن رابرای تنظیم خواب کنترل می کند). 

۲-خوردنی بعدی موزها هستند. پتاسیم ومنیزیم شل کننده‌های طبیعی 
عضلات هستند و موزها منبع غنی از این دو عنصر هستند. 

۳-نان تست نیز از گر وه‌غذاهای غنی از کربوهیدرات است که موجب 
تولیدانسولین می شوند وباافزایش سرعت آزادسازی تر یپتوفان وسروتونین 
(دو ماده شیمیایی که شمارا ارام کر ده و به خواب می‌برند) ترغیب به خوابیدن 

۴-خوردنی مفید بعدی بلغور جواست.یک کاسه بلغور جومثل نان تست قند 
خون رابالا می‌برد که آن هم به نوبه خود تولید انسولین می کند و مواد شیمیایی 
مغزی ترغیب کننده خواب آزادمی کند. جوها غنی از ملاتونین هستند که ممکن 
است مردم از آن‌ها به عنوان یک کمک برای خوابیدن استفاده کنند. 

۵-شیر گرم نیز آخرین گزینه است. شیر هم حاوی کلسیم زیاداست که 
۳ کد 
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پیش فعالی در شیر خوا ر گی قابل تشخیص است 
به محر ک ها حساس اند. در مقابل نور و حرارت به شدت ناراحت می شوند. 
خواب کمتری دارند, پر تحر ک بوده و از نظر هیجانی بی ثبات هستند. کود کان 
بیش فعال به دلیل حر کات زیادی که دارند در معر ض تنبیه, تحقیر و سرزنش 
پدر ومادراطرافیان ومعلم‌هاقرار می گیر ند و در نهایت کود ک احساس 
سرخوردگی و بی کفایتی می کند. 

وی کاهش اعتماد به نفساظطراب. پر خاشگری و افت تحصیلی رااز 
دیگر عوارض اختلال بیش فعالی دانست ویاد آور شد:این کود کان به دلیل 
سرزنش‌های مکرر والدین ومعلمان ومقایسه با کود ک هم سن خود احساس 

دکتر چمنی در خصوص روش درمانی اختلال بیش فعالی کود کان گفت: 
از آنجاک هبه‌منظور در مان این اختلال والدین ومعلمان کود ک باید مداخلاتی 
راانجام دهند. اطرافیان کودک باید از برچسب زدن القابی همچون بی تربیت. 
پرخاشگر بودن. سر به هوا بودن به کود ک پرهیز کنند. 

وی در اختیار قرار دادن وسایل وامکانات ورزشی به کودک رابرای‌تخلیه 
انرژی زیاد. پذیرش جنب و جوش زیاد کودک و پرهیز از سختگیری‌های بیش 
از حدرااز جملهاقداماتیذ کر کرد که والدین باید در مورداین کود کان مورد 
توجه قرار دهند. 

وی با بیان این که کود کان بیش فعال باید از مصرف غذاهای شیرین: تند. 
اف زود:از داروبه منظور کاهش تحر ک و حواس پرتی می توان کود کان بیش 
فعال می توان استفاده کرد. 


.سے سر از خطائتر سید از تکر ار خطانگو ان با 


اتف 


٭د کت هر مز انصاری 


پاورفی تاریغی . تیه 


خلاصه شماره‌های‌پیش:تار یخ تاراج راتا آنج ا گغفت مکه پر یساتیس‌نیرنگ 
بست وتانزی راهمراه دار یوش به کاپاد وکیه فرستاد تااورافریب بدهد ووادارد 
عليه پدرش شور شکند.د ر این شو رش دار یوش به دست تانزی دستگیر شد. 
آردشیر دوم فرمان داد پوست پسرش را کندند. همان روزها وا گوراس, پاد شاه 
سالامیس نخست علیه یونان و سپس علیەایران شور شکرد. پر یساتیس طلای 
بسیاری ب هآتن وچند کشور د یگر داد وآنھارابە جن گآواگوراس فرستاد. پس از 
این جنگ, پریساتیس به فک ر افتاد که نوه اش اخوس راتقویت کند تا پ سا زاردشیر 


پادشاهی اخوس با ارد شیر سوم 

هنگامی که اردشیر دوم د ر گذشت.بالتاسار پیش 
او بود. پادشاه بی هیچ توش و توانی در بستر افتادہ بود و 
از پشت پلک نیم گشود هاش به در نگاه می کر د. بالتاسار 
که می دانست او چه می‌خواست. آهسته گفت: 

-سرورم می‌خواهی بار دیگر دنبال مادر بزر گوارت. 
پریساتیس مقتدر بروم؟ 

پادشاه به سختی وبریدہ بریدہ گفت: او نمی آید... 
شرم دارد نگاهم کند و به یاد بیاورد که همسر و چند تن 
از فرزندان و بسیاری از دوستان مرا کشته است. 

بالتاسار هیچ نگفت. پاد شاه پلک هایش رابست و 
کمی بعد نفس عمیقی که شبیه آهی گرانبار بود. کشید 
و دم فرو بست و خرقه تھی کر د. بالتاسار باچشمانی 
گریان پیش پربساتیس رفت و مر گ پادشاه راخبر داد. 
پریساتیس سری جنباند و گفت: زود برو به موبد بز رگ 
بگو آیین سوگواری را آغاز کند. اینک نیمه شب است. 
او باید آن را تادمیدن بامداد ادامه بدهد سپس آن را 
برچیند و آیین تاجگذاری رابگستراند. 

بالتاسار رفت و فرمان پریس‌اتیس راابلاغ کرد. 
موبدان جسد پادشاه‌رامومیایی کردهو جنازه رابه 
کوه رحمت فرستادند سپس به جشن تاجگذاری 
پرداختند. در این جشن مهمانان زیادی شر کت کردند 
زیرابسیاری از بز ر گان وزیران وامیران به پاسار گاد 
آمده بودند تا از اردشیر دوم عیادت کنند. 

پریساتیس جامه‌ی فاخر وباشکوهی در بر کرده بود 
وہر تخت شاهی نشسته بود و اخوس راسمت راست و 
آتوسازا سمت چپ خود نشانده وھ ی ادرات وخوآفران 
ناتنی اخوس وعموھا دابی ھا خاله‌ها عمه‌هایش به 
فراخور مقامی که داشتند پشت سر پریساتیس نشسته 
بودند.دیگر بزر گانءدسست به‌سینه در سر سرای معبد 
بز رگ ایستاده بودند. پریساتیس دست بر دست 
کوفت و گفت: پسرم.اردشیر دوم در گذشت.اورا 
مومیایی کر دیم وبه کوه‌رحمت فرستادیم.امروز ھنگام 
گذاشتن تاج بر سر جانشین‌اوسست.من,ملکہ ایران 
زمین:پریساتیس مقتدر گواهی می دھم کەاردشیر 
دوم هنگام م رگش دست بالتاساررا گرفت و گفت به 
من بگوید که پس از مر گش, تاج رابر سر پسرش اخوس 
بگذارم و به او لقب اردشیر سوم بدھم... بز ر گان گفتند: 
درود بر پادشاه پیشین و پادشاہ کنونی ما! 


۳۸ ہیر سے ۳ 


تاریخ‌تاراج, نقبی به تاریخ 


مضضران پاد شاه یارد شیر سوم وقتل پریساتیس 


پریس‌اتیس به موبد اشاره کرد کارش را آغاز کند. 
اوپس از نیا ش, آیین تاجگذاری راب ر گزار کرد وتاج 
رابه ملکه داد. پریساتیس از تخت فرود آمد و تاج رابر 
سر نوه‌اش گذاشت و گفت: بر تخت بنشین! از امروز نام 
تواردشیر سوم است. از ایزد می‌خواهم که تو نیز مانند 
پدرت با داد گستری و بخشش پادشاهی کنی ونام نیکی 
از خود بر جای بگذاری. 

آن روزاخوس سخن چندانی نگفت وبهانه آورد 
کهاز مرگ پدرش اندوهگین است. پس از این که به 
بار گاهش رفت. آتوسا رافراخواند وبه او گفت تو خواهر 
منی وبرای این که پادشاه شوم به من بسیار کمک 
کردی.مادربزر گم پریس‌اتیس نیز یاو من بود.| کنون 
که‌اواینجانیست به تومی گویم که دوست دارم تاج 
ملکه‌ایر ان زمین رااز سے اوبردارم وبر سر توبگذارم. 
اوھشستاد ساله است وبر من بسی نارواست که چنین 
ملکه‌ای داشته باشم. آتوساسخن او را پسندید و گفت: 

_درودبر توء ولی یادت باشد که اگر بخواهی مرا 
ملکه کنی, مادربزرگ‌مان تاب نمی آورد و مراخواهد 
کشت۔برای این که من و تو به هد ف خود برسیم.نخست 
بايد قدر تمند شویم.راهش نیزاین است که‌قدرت را 
ازدست بالتاساربگیریم و کسی راجای‌او بگذاریم که 
فقط از ما فرمان بگیر د. چون چنین کردیم. چشم و گوش 
پریساتیس را از او گرفته‌ایم و ناتوان خواهد شد. 

اردشیر سوم نیز سخن اور پسندید وپس از چند 
روز غلام جوانی رابه نام با گواس یونانی به آ توسا نمایاند 
و گفت: فرمان دادہام از امروز باگواس جای‌بالتاسار را 
بگیر د و چشم و گوش من باشد ونگذارد هیچ خبری به 
پریساتیس بر سد. 

آتوساغلام رانگاه کرد و گفت: 

-اگر وظایفت را خوب‌انجام دهی, پاداش‌های 
گرانبهایی از من خواهی گرفت. 

پادشاه پوز خندی زد و گفت: 

ای آتوسای خر دمند! خوب است بدانی که خزانه 
ماخالی است و دیگر نمی‌توانیم به کسی پاداشی بدهیم. 
افز ون بر هزار سکه» هیچ نقدینه‌ای در دست نداریم. 

پیش از آن که آتوسا چیزی بگوید. باگواس گفت: 

_باید فر مان بدهی تکه‌های کوچک وناز کی از چرم 
فراهم کنند و روی همگی مهر پادشاه بزنند. آنگاه این 
چرم هارابه جای پول به باز ر گانان وبه مر دم بد هید و 


ارو ۳۶۹۹ 


دوم به پادشاهی برسد. پادشاه دوست داشت آر یاسپ» پسر بز رگ ترش جانشی ناو 
شود ولی پریساتیس نقشه‌ای طراح ی کرد وبه آتوساواخوس فرمان داد شایع کنند 
ک هآریاسپ می خواهد علیه پدرش شور شکند .آر یاس پ که می‌دانست پدرش 
باو ر کرده که او قصد شورش دارد. برای اثبات ب یگناهی‌اش, س وگند خورد و مرد. 
پادشاه‌خواست پس رد یگر شآرسام راجانشی نکند ولی باز هم |اخوس بانقشه 
پریساتیس دست ب هکار شد و براردش را کشت.اردشیر دوم که بیمار بودء تاب این 
همه براد رکشی را نداشت و به بستر م رگ افتاد. 


بگویید هر تکه چرم یک سکه طلای پادشاهی ارزش 
دارد.هر کس پس از سه ماه چرم‌هایش رابیاورد. به 
او زر خواهیم داد. 

این نخستین اسکناسی بود که در تاریخاقتصاد جهان 
منتشر شده‌است.با گواس‌باهوش زیادی که‌داشت.این 
طرح را به پاد شاه قبولاند و نامش راشایگان گذاشتند 
یعنی زیبنده و شایسته پادشاه. مور خان رومی ان را 
شایگان ثبت کرده‌اند. همین شایگان. پس از فروپاشی 
ساسانیان. شهروانام گرفت. سعدی نیکوسخن فرموده 
است: کار گر زاده صنعتگر به زر ناب و شاهزاده بی‌هنر 
به شسهرواماند».شهر واپولی بوده که فقط در محدوده 
پادشاه‌اعتبار داشته اما جایی نیست که زر ناب بی‌ارزش 
باشد.به‌همین دلیل باگواس به‌اردشیر سوم آموخت که 
جار بزنند معادل هر ب رگ شایگان. یک سکه طلای ناب 
در خزانه نگه‌داری می شود تامر دم به شایگان اعتماد 
کنند.بیش از سے ماه طول نکشید که اعتماد باز ر گانان 
جلب شد و به جای طلا از شایگان استفاده می کر دند. 

چندی‌نگذشت که با گواس در دل ودیده‌یادشاه 
جای گرفت و سراسر قصر رابه او سپردند. نام این 
باگواس رافراموش نکنید زیرادر تاریخ ایران نقش 
مهمی داشته حتی به پادشاهی می‌رسد. در ایران تا 
کنون فقط دو خواجه بودند که شاه شدند. یکی با گواس 
و دیگری آغامحمد خان خواجه قاجار. 

باآمدن باگواس بالتاسار تقریبا هیچ کاره شده بود. 
پریساتیس کوشش‌های بسیاری کر دتاباردیگربالتا سار 
قدرت مطلق کاخ‌ها شود. مقام اودر حد وزیر کشورو 
مشاور پاد شاه بود و چون پریساتیس به کسی غیر از او 
اعتماد نداشت. دیگر نمی‌توانست مانند گذشته به همه 
جای کاخ‌ها و شسهرها چنگ بیندازد. مورخان قدیمی و 
معاصری مانند آریستوپولوس یونانی و نولد که آلمانی 
نوشته‌اند که اگر پریساتیس متوجه بود که هشتاد سال 
دارد ودیگر جذابیت زنانه ندارد. مزاحم وقت فراغت 
آردشیر سوم نمی‌شد واین پادشاه برای آسایش خودش 
وهمسرش آتوسا دست بالتاسار ویریساتیس رااز همه 
کارها کوتاه نمی کرد حتی اجازه می داد مادربز رگ و 
غلامش به یکی از کشورهای دور بروند و پریساتیس 
فرمانر وایی کند ولی خواسته‌های نامعقول او از نوه‌اش. 
روز اوراسیاه کرد. حقیقت نیز همین است زیر ااو که 
خودش راهمسر پادشاه‌می‌دانست, واز سویی‌هم گمان 


می کرد که پادشاہ و آتوساپنهان از چشم او زن وشوی 
بارگاھش راہ ندهد. 
قتل پریساتیس مقتدر و شاهزاد گان هخامنشی 

هنوز چندی از پادشاهی ارد شیر سوم نگذ شته بود 
که به پیشنهاد آتوسا هزار نفر سرباز جنگجوی و وفادار 
مأمور شد ند همه شاهزاد گان هخامنشی را گر دن بزنند. 
بیش از یک ماه طول نکشید که در سراسر ایران زمین 
افزون بر | توساواردشیر سوم هیچ شاهزاده‌ای وجود 

-اینک آسوده‌ايم که هیچ کس نی نیست تاعلیه تو 
شورش کند و بخواهد پادشاه شود. 

اردشیر سوم گفت: اما مادربز رگ هنوز زنده است. 
هیچ بهانه‌ای نداریم. بی‌بهانه نیز نمی شود زنی هشتاد 
ساله رامجازات کرد. آن‌هم زنی که در جنگ‌های 
بسیاری شر کت کرده و ایران را نجات داده. 
مجازات کسی که بخواهد تورامسموم کند. چیست؟ 

_داورهامی گویند باید پوستش رازندهزنده‌بکنند... 
اما منظورت چیست؟ 

آتوساتوضیح داد که بای د کاری کنیم که اوبرای 
من کوزه‌ای‌باده‌زهر | گین بیاور د... سپس باگواس را 
فراخواند و فرمود: 

-به بار گاه پریساتیس بر و وبگو پادشاه‌فر موده‌است 
خودش و بالتاسار با کوزه‌ای باده تاب به با اه ایند 

باگواس زانوزد و گفت:دانستم می‌خواهید چه کنید. 
تمنامی کنم بالتاسار رامجازات نکنید. اواز هنگامی که 
کودک بودم.مرابه این بار گاه آورده مراقبم بودەو 
چیزهای زیادی به من آموخته است. این رانیز می‌دانم 
که بالتاسار مردی وفادار است. 

آتوسا به او اطمینان داد که بالتاسار در امان است. 
با گواس به بار گاه پریساتیس رفت و فرمان را گفت. 
بر دار و دنبالش بیاید. بالتاسار فر مان بر د وچون به‌بار گاه 
پادشاه رسیدند. کوزه را به خوان سالار داد. پریساتیس 
بادیدن اردشیر سوم و اتوساروی درهم کشیدو 
خانه نشین می کنی و غلام رابه بار گاهم می‌فر ستی واز 
من کوزه می‌خواهی؟ 

آتوسا به پاد شاه گفت: ای اردشیر سوم! پاسخش را 
نده! پیرزال است و نمی فهمد چه می گوید. 

پریساتس غرید و گفت:دم فروبند.ای‌ناسپاس! 
واماتوای اردشیر سوم!فراموش کرده‌ای که اگر من 
نبودم, پس از مر گ پدرت.به دست یکی از برادرانت 
کشته شده‌بودی ؟از یاد برده‌ای که من تورابه پادشاهی 
بخواهم. می توانم تو و خواهرت را نابود کنم. 

پادشاه گفت:ای مادر بز رگ نازنینماخشمگین نشو! 
امروز حالم نیکو بود و خواستم بیایی تا حالم نیکو تر شود. 


می گویند ناب ترین کوزه‌های گیتی در سرای توست. 

پادشاه فرمان داد ساقی بیاید و کوزه را بگرداند. 
ناگهان آتوسا کوزه رااز ساقی گرفت و گفت: 

از کجا بدانیم این کوزه‌زهر آلود نباشد؟ نخست 
کوزه‌دار باید از ان بچشد. 

پریس‌اتیس فریادزد: گمان کرده‌اید اگر بخواهم 
شمارا بکشم. کوزه‌ای در دست می گیرم و به دیدارتان 
می آیم؟ آتوسا بسیار گستاخ شده‌ای! 

آتوسا هیچ نگفت وجامی به کوزه‌دار داد و گفت: 

از این بنوش! 

کوزه‌دار که‌دختری‌نونهال‌بود. گفت:بادەنمی نوشم. 
آتوسا فریاد زد:اگر نمی‌نوشی. بگویم گلویت راسوراخ 
کنند و کوزہ راز آنجادر شکمت خالی کنند. 

ناچار دخترک جامی نوشید. پس از چند دم 
رخسارش گداخته شد و صدایش گرفت و نفس در 
سینه‌اش شکست و به زمین افتاد و در خود تپید. آتوسا 
به سوی مادربزرگش رفت و در نگاهش گفت: 

-شرم بر تواچرامی خواستی من و پادشاه رامسموم 
کنی؟ ایا کشتن صدهانفر به فر مانت و کشته شدن 
هزاران نفر در جنگ‌هایی که تومسبب آنھابودەای بس 
نبود که می خواستی نوه‌هایت را نیز بکشی؟ 

پریساتیس انکار کرد و پادشاه‌هیچ نشنید وبه 
بالتاسار فر مود: مجازات کسی که بخواهد پادشاەرا 
مسموم کند. چیست؟ 

بالتاسار سر بەزیر افکند و گفت:پوستش راز نده‌زنده 
می‌کنند. سرورم می‌دانم که بانويم کارهای‌ناشایست 
بسسیاری کردہاما کارهای شایستەبی شماری نیز کردہ 
است پس تمنا می کتم مجازاتش راعوض کنی! 

اردشیر سوم فرمود: آیین است که هر کس چنین 
گناهی کند. پوستش رابکنند. یادت هست که پدرم 
فرمان داد پوست پسرش داریوش را کندند. 

بالتاسار خاموش‌شد. پادشاه‌به سر کر دهد ژخیم‌ها 
اشاره کر د.اورفت وزودبر گشست.دونفر تشت بسیار 
بزرگیآ ورد ندومقابل‌پادشاه‌گذ اشتندسپس پر یساتیس 
رادر آن خواباندند. شش دژخیم دیگر آمدندودست 
وپاوس تن اوراچنان گرفتند که‌نمی توانست بچنبد. 
آن دودژخیم دیگر بی آن که به زاری‌های پریس‌اتیس 
گوش کنند. تیغ بر دست گرفتند و پوستش را کندند. 
پاسی پس ازاین که همه پوسستش راکندند جان دادو 
مقتدرترین زنی که‌جهان آن روز به خود دیده بود. با 
مر گی دردناک چشم از دنیا فر و بست. 

خود کشی آواگوراس بلندقامت 

بالتاسار پس از مر گ پریساتیس ازباگواس خواهش 
کر د خانه کوچکی به او بدهند تادر اخرهای‌عمرش‌ دور 
از هر جنجالی باشد. باگواس گفت: 

-توهم استاد هم پدر منی.دراین بار گاه‌اتفاقات 
گوناگونی می افتد که گاه نمی دانم چه تصمیمی بگیر م. 
اگر اجازه می‌دهی» در بار گاه خودم خانه‌ای به توبدهم تا 
همیشه نزدیکم باشی که اگر پرسشی‌داشتم. پاسخش 
را زود از تو بگیرم. بالتاسار او را ستود و برای همیشه به 
پشت صحنه سیاست و دولت رفت ولی همانگونه که 
باگواس خواسته بود.بالتاسار در شکلی پنهان به شاه 
مشاوره می‌داد. 


مدتی که گذشت واردشیر سوم حس کرد پایه‌های 
سلطنتش محکم شدہ به آ توسا گفت: 

بايد به سوریه بروم و آواگوراس راشکست بدهم. 
بااین که پریساتیس بسیار هزینه کرد تا آواگوراس 
شکست بخورد.او توانست از پادشاهی ممفیس به 
پادشاهی سوریه برسد و آن کشور خوب رااز ما بگیرد. 
من باید به جنگ او بروم تا ضمنا به همه نشان بدهم که 
در آغازپادشاهی خود چه قدر تمندم.شکست‌دادن 
پهلوان درشت قامتی مانند آواگوراس افتخار بزرگی 
است. من به سوریه لشکر می کشم و تا با زگرد م تو در 
پاسار گاد فرمانروایی کن. 

آتوساگفت:با کدام لشکرت می‌خواهی با آ و گوراس 
بجنگی؟ شیوه‌های نادرستی که تا کنون در این کشور 
وجود داشته چنان سے باز خانه‌ها را بیهوده کر ده که 
حتی یک گردان‌هم سے باز جنگی نداریم چه بر سد به 
یک لشکر... باگواس که آنجابود پیشنھادی را که اد 
بالتاسسارشنیدہبود, بەزبان آوردو گفت:حق بابانویم 
آتوساست.ما باید قانون سرباز گیری را دوباره‌اجرا 
کنیم واز مر دان‌قبیله کاست سر باز بگیریم... توضیح 
می‌دهم که کاست‌هادر لر ستان زند گی می کر دند و 
لرهای امروزی از همان قومند. 

پادشاه پرسید: چرااز کاست‌ها؟ 

باگواس گفت: آنهامردانی کوه‌نشین و پر قدرت و 
نترس ودلیر ند که برای‌جنگجویی نیازی به آموزش 
ندارند. اگر بخواهیم از جاهای دیگر سرباز بگیریم و به 
آنها آموزش بدهیم.یک سال طول می کشد در حالی که 
کاست‌هاهمیشه آماده‌جنگند. تعدادشان‌نیز بسیار 
زیاد است. 

پادشاه‌انديشه او راستود وفرمان داد سربازان گارد 
جاویدان به قبیله کاست‌ها بروند و آنهارابرای جنگ با 
آواگوراس اجیر کنند. ارد شیر سوم با پنجاه‌هزار نفر که 
از سربازان گارد جاویدان و جنگجویان کاست تشکیل 
شده بودند رآهی شهر صید ون شد. 

هنگامی که به صید ون رسید ند شاه متوجه شد که 
این شهر در سه سوبرج وبارویی محکم دارد یک سویش 
نیز رو به دریاست. او فرمان داد درخت‌های آن‌اطراف 
رابیفکنند و کلک‌های بزر گی بسازند تاسربازان از دریا 
به صید ون وارد شوند. 

پس زاين که همه به ساحل صید ون سید ند. شاه بر 
اسب سیاهش سوار شد و هزار تن از جنگجویان مخوف 
خود رادنبالش راهانداخت وبه سوی برج وباروی 
شهر رفت وبانگ برداشت:ای آواگوراس!شنیدەام 
همچون دیوی صحرایی هستی. شنید هام از هیچ دشمنی 
نمی‌ترسی و مانند شیر به دشمنانت می‌تازی... بیرون 
بیاتاباهم بجنگیم...این سخن بر آواگوراس گران آمد 
وباسربازانش ازشهر بیرون امد وبرابراردشیر سوم 
صف آرایی کرد و باصدابی که مانند رعد بود گفت: 

۔دوست داری تورابه ضربه مشت بکشم یا با 
شمشیرم تو رادو نیم کنم؟ 

اردشیر به جای پاسخ. فر مان حمله داد. سربازانش 
از جا کنده شدند ومانند سیلی خروشان به سوی 
سربازان دشمن تاختند. آواگوراس فکر نمی کرد 

بقبه در صفحه ۵ ۵ 


1 


ان قوتروح 


ابیت 


© چخوف 


7 ہت سر 
ودای رح > 


دوره سوم 


تهیه و تنظیم: محموداکبرزاده 


r 


۳ ۲۲ ۰ ٩ 
-- خاطر ات کلانتر‎ 


مقیم خارج از کشور؛ 


۷ 


5 
۴ 


سد 


صیدی که صیاد شد... 


باعث شده بود شادی ناشی از حضور «سرهنگ 
فروزش» را فراموش کنند. ماجرای کلانتر با 
«وحید بلژیکی» که سر و کله‌اش یکمر تبه پیدا شد. 
برمی گشت به سالها قبل.یعنی هشت سال قبل از 
اینکه کلانتر بازنشسته شود. که با احتساب اینکه 
دو سال از بازنشستگی کلانتر از ایران رفت و پس 
از سه سال حضور در سوئدءبرای دیدار با دوستان و 
اقوام و همکاران به ایران آمده بود. عملاً سیزده سال 
کلانتر آنقدر عمیق بود که آن جوان ۲۶ ساله, حالا 
انتقام افتاده بود! البته «انتقام» واژه درستی نیست. 
کردن یک کلاهبردار میلیاردی انجام داده بود و 
موقعی که وحید می‌خواست نیمی از آن پول دزدیده 
شده رابه عنوان رشوه بدهد. کلانتر نیذ بر فته بود! 
اگر چه استنباط محسن از این ماجرا خیلی جالب 
بود و می گفت: 

وحید در بدترین زمان ممکن و بدترین مکان 
ممکن به پست کلانتر خورداخود وحید بعدها در 
زندان به هم سلولی‌ها و حتی به تعدادی از نگهبانانش 
گفته بود:«هیچ کس باورش نمی‌شد که اگر کلانتر 
فقط چند دقیقه... وحتی باجرأت می گم فقط ۱۵ 
ثانیه دیر تر رسیده بود. من با ثروتی از ایران فرار 
ولخرجی کنم! ۱ 

محسن همیشه این ماجرارابا اب وتاب و همچون 
کسی که یک فیلم سینمایی مهیج را دیده و می خواهد 
برای دیگران تعریف کند. روایت می کرد: 

وحید بلژیکی ناکس سر سی. چهل نفر (شاید 
هم بیشتر) کلاه گذاشته بود و تمام پولها را تبدیل 
به دلار کرده و ريخته بود داخل یک کوله پشتی و 
درست در «نقطه صفر مرزی» و در جایی که دور از 
چشم مرزبانان بود منتظر یک «راه بلد» خارج ی[ یک 


ری 
۴۰ رک و ۓ سح یے 


۸۹٦٣٠‏ بود تب طرف از یک صخره بره 
بالا و وارد مرز تر کیه بشه که درست در لحظه‌ای که 
اون «راه بلد تر کیه‌ای» از آن طرف مرز پیدایش شد 
و برای همدیگه دست تکون دادن. یک مرتبه کلانتر 
پیداش شد و مثل عقاب رو سرش فرود آمد... من 
که ديدم يارو تر که قصد داره به طرف کلانتر شلیک 
کنه. بهش ایست دادم و اون يارو هم که فکر کرد ما 
چند نفر هستیم و محاصره‌اش کردیم. از فکر کمک 
کردن به وحید منصرف شد و به فکر نجات خودش 
افتاد! تا اینکە کلانتر اسلحه رو گرفت طرف وحید 
و دستبند رو از جیب درآورد. اما وحید بلژیکی که 
تو کارش خبره بود. بدون اينکه خودش را از تک و 
تا بندازه درست مثل یک «بیزینس» با شخصیت !! 
شروع کرد به چک و چانه زدن با کلانتر کلانتر یک 
سوم این دلارها را بگیر و بگذار من برم... ولی کلانتر 
باز هم قبول نکرد و اینطوری شد که وحید بلژیکی 
رفت زندان و کلانترم بازنشسته شد و رفت سوئد 
و برای دیدن اقوام که به ایران امد.سر و کله وحید 
پیدا شد و پیغام داد که می‌خواهد با کلانتر صحبت 
کند و... و ادامه از زبان کلانتر 


از صبح که داخل کلانتری شدم. جو را طوری 
سنگین ديدم که کاملاً پیدا بود همه بچه‌ها نگران 
تماسی هستند که قرار است «وحید بلژیکی» بامن 
بگیرد. سر گرد فربد پیغام را به محسن داده بود. 

دیشب به محسن گفته بود:«وحید بلژیکی 
خیلی دلش می‌خواست شماره تلفن خونه کلانتر را 
از من بگیره که وقتی بهش ندادم, قبول کرد که با 
تلفن دفتر تو تماس بگیره... بعد هم قرار شد فردا 
بیسن ضرع تا ظهر کلانتر پشست تلفن مننظر تماس 
وحید بمونه...«محسن همان دیشب پیغام«وحید» 
را بهم رس‌اند واول صبح هم با ماشین خودش آمد 

جو کلانتری سنگین بود و... تا بالاخره تماسی 
که منتظرش بودم انجام شد,تلفن دو تا زنگ خورد 
و گوشی را که برداشتم وحید خنده‌ای سر داد و 


ارو ۳۶۹۹ 


گفت:«تر دید ندارم که الان همکارات تلاش می کنند 
جای منو پیدا کنند... ولی فایده نداره کلانتر... من و تو 
صید و صیاد قدیمی هستیم و هر جفتمون می‌دونیم 
اون یکی چقدر زرنگه... 

اما این مرتبه صیاد منم! آره سرهنگ جان... گذر 
پوست به دباغ‌خانه افتاد... 

بت اگر ازم طلب بخشش کی وبگي معذرت 
حرفش راقطع کردم و گفتم: «گوش کن بلژیکی 
آشغال کله... تنها چیزی که می‌خوام بهت بگم اینه 
که قول می دم دوباره دستبند روروی دستت قفل 
کنم! وحید قهقهه زد و گفت:« خوشم مياد که حریف 
خوبی هستی... یعنی من دوست دارم دنده‌های کسی 
روخرد کنم که اهل مبارزه باشه! پس آدرس رو 
بنویس, یک خونه خرابه ای هست توی جاده قزوین 
که پشتش یک رود خانه کوجیک جریان داره... یادت 
که هست؟ من فردا ساعت ۸ صبح توی اون خرابه 
منتظرتم... البته امیدوارم اونقدر مرد باشی که تنها 
بای » جوت اکر ا یا مأموران پلیس اون 
شدی و دیگه جرآت مبارزه نداری و... 

تو اونقدر به درد بخور نیستی که قرار باشه 
من کسی رو همراهم بیارم... 

وحید تماس را قطع کرد و محسن همراه استوار 
داخل اتاق شد وبرای اينکه به من مجال مخالفت 
ندهد رفت سر اصل مطلب: «جناب کلانتر من یک 
نقشه‌ای دارم مولای درزش نمیره... شمابا ماشین 
شخصی میری سرمحل قرار و من هم داخل صندوق 
عقب قایم می‌شم و..» 

حرفش را قطع کردم و محکم و جدی 
گفتم:«می‌خوای کاری کنی وحید به ریشم بخنده و 
فردا همه جا چو بندازه که کلانتر دیگه پیزوری شده 
و از رفیقاش کمک می گیرہ؟ نه محسن جان... این 
مشکل منه و خودم هم می‌تونم از پس‌اش بربیام... 

هم محسن و هم استوار کریمی مرا می‌شناختند 
که هیچ چک و چان های نزنند. البته من هیچ وقت 
اهل قهرمان بازی نبودم!اما این بار ماجرا فرق 
می‌کرد.وحید بلژیکی غرورم را نشانه گرفته بود! 

تاحوالی غروب در کلانتری بودم و حسابی 
فکرهایم را کردم.قول و قراری‌را که با وحید 
بلژیکی گذاشته بودیم مرور کردم: «بدون اسلحه... 
بدون اینکه کسی باهامون باشه... | خرش یکیمون 
سالم برمی‌گرده...» با خودم فکر کردم اگر او اسلحه 
[ورده باشه چ می‌توانستم یک اسلحه جور کنم. 
اما این خلاف بود! کافی بود به استوار یابه محسن 
بگویم«کلتات رابهم قرض بده» امامن که یک 
عمربه انها آموخته بودم تخلف تکنید, حال با چه 
مجوزی حق داشتم اسلحه آنها را بگیرم؟ نه! حتی 
اگر به قیمت شکست خوردن دراین دوئل هم باشه. 
دلم نمی خواست باورهایم را زیرپا بگذارم! به همین 
خاطر هنگامی که هوا تاریک شد و آماده‌رفتن به خانه 


بودم. محسن و استوار و سر گرد صادقی و گروهبان 
پورهمت راصدا کردم وروبه آنها گفتم:ددلم 
نمی‌خواد فکر کنین دارم «رد احسان» می کنم... 

من متوجه هستم که شماها نگران هستین... 
معنیشم می‌فهمم که یعنی بامعرفت و رفاقتتون 
می‌خواهید از من مراقبت کنین... قدرشناستون 
هم هستم اما... اما گاهی اوقات تو زند گی. لحظاتی 
پایبنده عمل کنه, اون وقت تا آخر عمر دچار عذاب 
واقعاً با دست خالی آمده باشه. ولی من او را توسط 
شماها بازداشت کنم. تا آخر عمر هرگز با خودم 
حساب بی‌حساب نمی‌شم... پس حالا که منظورم 
رافهمیدین از همه‌تون خواهش می کنم دنبال من 
نیایید و مطمتن باشین خودم می تونم از پس این 
گرگ قدیمی بربیام... 

سکوت آنها را محسن شکست. دو بار دستهایش 
را به هم کوبید و گفت:«منم عین روز برام روشنه 
که فردا ظهر وحید بلژیکی کت بسته و در حالی 
که کلانتر بازداشتش کرده. گوشه این بازداشتگاه 
خوابید ه... 

1 لبخندی زدم و گفتم:«من فقط دو چیز لازم دارم. 

اولا یکیتون دستبندش رو بهم قرض بدهید... ضمنا 

دستبند را استوار همان لحظه تحویلم داد و قبل 
از اینکه سوالی کنم پاسخم را داد: 

-نگران نباش کلانتر... این «دستبند سازمانی» 
خودم نیست... از قدیم داشتمش... شما هم که امانت 
می‌بری و برمی گردونیش... درسته؟ 

لبخندی زدم و گفتم:«ماشاالله برای خودت دیگه 
یک پا فرمانده شدی ۰ ۱ 

استوار که پیدا بود خیلی اضطراب دارد لبخندی 
مصنوعی تحویلم داد و بعد نوبت محسن بود که یک 
سوییچ را بگذارد کف دستم. نگاهی به کلید انداختم 
و گفتم:«سویچ ۷ که اینطوری نیست؟» 

محسن سر تکان داد و گفت:«درسته کلانتر... 
ماشن خودم نیست که بهتون می‌دم... اولاً گاردن 
ماشینم ايراد داره, ثانیا چون یک قسمت از جاده‌ای 
که قراره رانندگی کنین خاکی و سنگلاخه. ترسیدم 
ماشین ظریف من جوابگو نباشه... واسه همین 
پاترول«ناصر» برادر خانمم رو ازش قرض گرفتم 
که راحت‌تر بتونین تو اون جاده رانند گی کنین! 

زدم روی شانه‌اش و خندیدم و گفتم: تو همیشه 
کارت درسته جناب سر گرد محسن عزیز... 

سوای محسن و استوار. بقیه بچه‌ها نیز تاجلوی 
کلانتری که داشتم سوار «پاترول اهدایی» برادر زن 
محسن می شدم» مشایعتم کردند و طوری چهره‌شان 
در هم بود که با خنده گفتم:«اینط وری که قیافه 
گرفتین باورم می شے که فکر کردین من خیلی از پا 
درآمدم که نمی‌تونم از پس بلژیکی بربیام!» 

بچه‌ها لبخندی زدند و خداحافظی کردم و پشت 
پاترول نشستم. استوار رو به محسن کرد و گفت: 


«امشب که قرار نیست کلانتر رو برسونی. زحمت 
بکش و منو سر راهت تا خونه ببر...!» 

محسن غرولند کنان گفت:«خونه من قلیک و 
خونه تو «میدان صادقیه» است... چطوری می گی سر 
راهه؟» بچه‌ها خندیدند و من گفتم:«من جات باشم 
میرسونمش محسن... وگر نه برات حرف در میاره 
که فقط رییسهاراسوار ماشینت می کنی ؟» استوار 
و محسن دوباره«کل کل»شان شروع شد و من هم 
زدم تو سر دنده و راه افتادم به طرف خانه... 


پنج صبح بود که از خواب بیدار شدم. طبق 
محاسبه‌ای که کر ده بودم. تامکانی که با وحید بلژیکی 
قرار گذاشته بودیم -با توجه به خلوتی صبح -چیزی 
حدود ۸۰ دقبقه راه بود. پس باید شش و نیم از خانه 
می زدم بیرون. سر میز صبحانه فاطمه بی آن که بداند 
قرار است چه اتفاقی بیفتد. بنابر احساس غیر قابل 
تفسیری که همه زنها نسبت به شوهرشان دارند.با 
حالتی مستأصل گفت: محمد نمی دونم چرا دلم شور 
می زنه... نميشه آمروز از خونه نری بیرون؟ 

-به دلت بگو یک «سه‌گاه»در «دستگاه همایون» 
بزنه تامن برم و قبل از ظهر بر گردم... چون می‌خوام 
بعد از ظهر ببرمت«د رکه» تفریح... 

فاطمه چیزی نگفت تاموقعی که سوار پاتر ول شد م 
و موقع خداحافظی گفت:«من منتظر تم محمد...!» 
خندی دم و راه‌افتادم. توی جاده که افتادم به فکر 
فرو رفتم. حتی چند ثانیه‌ای از رفتن منصرف شدم و 
خواستم ب رگردم کلانتری و به بچه‌ها بگویم همراهم 
٣‏ ٰٰ "۰" بست سال از 
من جوونتر و شاید می‌توانست استخوان‌هايم را خرد 
کند. چرا که هنوز از فنون«جودو»یی که | موخته بودم 
می‌توانستم استفاده کنم, یعنی بدنم هنوز سر پا بود و 
لااقل مطمئن بودم دو تا از وحید بخورم, یکی را به او 
می‌زنم! اما فقط نگران بودم نتوانم وحید را بازداشت 
کنم که در آن صورت بد جوری جلوی دوستان فعلی 
و پرسنل قبلی‌ام ضایع می‌شدم. 

به هی لنظالی رطف 
کردم و از ماشین پیاده شدم و رو به آسمان ( که تازه 
داشت خورشيد را نشان می‌داد) گفتم. خدایا تو فقط 
مواظبم باش که عزت و غرورم نشکنه... بقیه‌اش: 
حٹی اگ رمردن پاشه میم از و 
نشستم پشت فرمان و یکسرہ گاز دادم تا کنار آن 
خرابه رسیدم و پیاده شدم. 

ساعت چند دقیقه از ۸ گذشته بود که صدایم را 
سر دادم. تو کجایی بلژیکی؟ تو که خیلی «آن تایم» 
بودی؟ یا نکنه جا زدی و...» حرفم تمام نشده بود که 
صدای قهقهه‌اش را شنیدم«خدا وکیلی خوشم مياد 
که کم نمیاری کلانتر... راستش رو بخوای باورم 
نمیشه تنها اومدی... ولی از سر جاده هوات رو داشتم 
و مطمئن هستم که هیچ کس پشت سرت نبومده... 
پس واسه مردن حاضر شو... 

اینها را گفت واز پشت یک دیوار پیدایش شد. 
موهایش جو گندمی شده‌بود و مانند ۱۳ سال قبل 


۹۰ی٤‎ 


اندام ورزشکارانه‌ای نداشت. اما هنوز آنقدر سر پا 
بود که بتواند در گیری را شروع کند. همین که رو 
برویم اکتا گفت:«آمدم که تکس مت کلانتر...» 
این را گفت و مشتش را نشاند توی چانه‌ام.اما هنوز 
به ساق پایش که بی‌اختیار خم شد و من هم با زانو 
کوبیدم توی صورتش, خون که از دماغش بیرون زد 
خندید و گفت:«خوشم اومد کلانتر... هنوز سرپایی. 
ولی قبل از اینکه بکشمت می‌خوام بدونم جرا سیزده 
سال قبل اون پولو نگرفتی که هم من گرفتار نشم, 
هم زندگی تو سر و سامان بگیره!» سری تکان دادم 
و گفتم:«تو ناچیزتر از اون هستی که بتونی منو سر و 
سامان بدی... گذشته رو ولش کن, خودت دستت 
رو میاری جلو که دستبند بهت بزنم یا...» حرفم 
تمام نشده بود که از جیبش چاقویی در آورد و 
گفت:«دیگه داری خیلی حرف می زنی» من که 
انتظار چاقو را از او داشتم. یکی از آموزش‌هایی را 
که در سوئد و از «هاسه‌وا» آموخته بودم استفاده 
کردم. اینکه چگونه با یک زنجیر یا یک شلاقی یک 
و نیم متری, چاقو را از دست حریف بیرون بیاوری: 
رنجیر را پرتاب کردم طرف صورتش و ضربه چنان 
و همین فرصت کافی بود تا جلو بروم و چاقو را از 
دستش بیرون بکشم! 

وحید بلژیکی چند لحظه گیج شد و دور خودش 
چرخید تا اینکه حرفم را تکرار کردم:«فکر کردی 
شسصت سالم شده و عصا دستم گرفتم که اینطوری 
شیر شدی؟ 

جنازه منم حریف توئه اال حالا دستت رو 
بیار تا دستبند رو بدون اینکه بیشتر کتک بخوری 
ببندم دور مچات...» وحید مشتی توی صورتم زد 
وچون غافلگیر شدم روی زمین افتادم, اماهمین 
که خواستم از جا برخیزم او یک کلت را از جیبش 
در آورد و طرفم نشانه گرفت و گفت:«گفتم که 
می کش مت کلانتر» پوزخندی زدم و گفتم:«بچه‌ها 
بهم گفته بودند تو اخر نامردهای عالمی... ولی باورم 
نمی شد...» 

وحید بلژیکی قهقهه‌ای زد و گفت:«چراباورت 
نمی‌شه؟ تو منو بدبخت کردی کلانتر... اگر سیزده 
سال پیش منو بازداشت نمی کردی الان واسه خودم 
اونور دنیا امپراطوری راه انداخته بودم... واسه همین 
سیزدہ سال چشم انتظار این لحظه بودم که یک گلوله 
توی مغزت خالی کنم... پس اشهدت را بخوان کلانتر 
که اینجا آخر دنیاست! این تنها حرف درستی بود 
که او زد و من که اسلحه‌اش را طرف خودم دیدم. 
مشغول ادای شهادتین شدم و... که ناگهان صدای 
شلیک گلوله در دشت پیچید. چند لحظه فکر کردم 
وحید شلیک کرده و منتظر بودم بدنم داغ شود 
و... اما این وحید بود که فریادی کشید و به خاطر 
دستش افتاد و خون زد بیرون و... 
بقبه در صفحه ۵۷ 
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ببینی بید رامجنون و مجنون را پریشانت 


جو ای وی بیاتفسیر کن خود راء ظهوری کن در آیینه 
ای عشق زیبایی‌دنیا که خواهی دید عالم راچومن آییته گردانت 
ای عشق. همه بهانه از توست می‌خواهم زیبایی دنیا را بسرایم ندارم بیش از این فرصت. به خندیدن بده رخصت 
ا می خامشم این ترانہ از قوست ودر حواس جهان که از هجر توغمگینم, فدای روی خندانت 
آن‌بانگ بلند صبحگاهی گم شوم بدون توزمین. غمگین, به روی سر هوا سنگین 
وین زمزمه‌ی شبانه از توست اآفتاب سپید نباشد وقت آن آیاء که آیی پیش یارانت؟ 
من آنده خویش راندانم در اتش پنجه‌های ظریفش می لرزد جهان راطور دیگر کن, کویر تشنه راتر کن 
این گریه‌ی بی‌بهانه از توست نسیم‌سحرگاه بیاراز آسمان آبی» بباران لطف پاراتت 


ای اتش جان پاکبازان 
در خرمن من زبانه از توست 


زعفران تنش را می‌شورد 
می‌خواهم به ابتدای جهان بر گر دم 


در این میدان, در این طوفان. شهیدان تو بسیار ند 


افسون شدۂ تو رازبان نیست به تپة خاموشی که خاکستر آمروز را تویی فرمانده کل سراندازان و سربازان 
ورهست همه فسانه از توست باز می نمایاند : همه فر ماندهان اینک, نھادہ سر به فرمانت 

کشتی مراچه بیم دریا؟ می‌خواهم هم از آغاز غباری دید مرضیه. سواری می‌شود پیدا 
طوفان ز تو و کرانه از توست این‌جهان عبوس را رسداز جاده باور کن مده‌از دست ایمانت 
می راچه اثر به پیش چشمت در چشم مردۂ زیبایی ببینم مرضیه اسکندری-(درها) 


آه, سپیده‌ی ریزان بر دریا 


ش تو جه تو سنی کند عقل ؟ خواهم از این شراب اسا ۱ اه ۱ 
ہیس نا ل ۱ ا دک طیری از مجموعه شعر «در استانةخورشید» سرودة 
ES CSET‏ ای نبی‌احمدی-آبدانان 
من می گذ رم خموش و گمنام گرم می کند ۳ 
ره حَاوَذَانَةاز سکام دار ۰ سرِٴ 
ِ ۳ 7 شب و ۳ 40۷ سر گشته تر از رودم و آوارەتر از باد 
چون«سایه» مراز خاک بر گیر در ارامش پنجه‌های ظریفش ناک کت .0 
کاینجاسرو استانه از توست ‏ می سوزد این پرندہ کوچک نے" ےت ره تی 
هوشنگ ابتهاج «ه.الف. سایه» می‌خواهم خود رابه فصاوقدر عسق سپردیم 
عرص عم وهی تاباد غمت همدم تنهایی‌مان باد 
در گورستان محل تولدم گالشکه به یاد پدر آوازی بر آرم O “١۷ ۵٤,‏ ۱ 
مرورکن ودست افشان وپریشان کج مس 
خستگ نا گم ٹ تومسلم شو 
یک شب بیاو خست ام رامرور کن در حواس جهان گم شوم ۲ چون کاه شود کوه دراندیشۀ فرهاد 
شخ !اة EE‏ : شمس لنگرود ی 7 
٠ ٌ‏ تا 1 کک وت این جان به لب آ مده و این دل بی تاب 
دج ہت ۰ ارزانی‌ات ای عشق, فدای نفست باد 
ل مرا بخوان و دلم رامرور کن 
تاریک مانده‌ام به تماشانمی‌ر سم 


باری! بساط عیش مرا جفت و جور کن 
خورشید رابه سمت سلام دلم بیار 
دلتنگی مراء همه از چشم, دور کن 
تنهایی مرا همه غرق حضور کن 
بایاد مهربان پدر بر سر مزار 
یادی ز چشمهای من ناصبور کن 
بااین شب کبود به جایی نمی ر سم 
در پای آفتاب مراغرق نور کن 
دیری‌ست خسته‌ام, دل در خود گم مرا 
۰ 
شعبان کرم‌دخت -بابلسر 


کود کی 


چند دوبیتی از محمدمحمدی -سنندج 


کر و مت در آنجا 
ت یبود 1 ۳ 25 2 سے تمام عابر ان رادوره کرد 
ہےر ہج یا سوا a‏ ۱۳ 
شوق و شور عشق ونور نامم رافراموش کرده‌ام 7 2 «بهنری خواهم تن , 
برای هر تولدت و آدرسهادیگر دام را اسمات کردم یرایت : ماذر 
غند دهان تی عاب تز مرابه هیچ خانه‌ ای نمی رسانند ز چشمت اختری خواهم در انجا چه تصویری کشم زیباتر از غم؟ 
خنده‌های برحباب من من هر صبح یک پرندہ ہو مو 
گریەھای بی امان تو خویش را منم امشب تمام یک پرندہ و تھے 
اشکهای بی صدای من بانامی تازه صدامی زنم ز سر تاپاءبه دام یک پرندہ سو 
من وتو کنار هم نشانی هم ندارم تو شاهینی,عقابی؛ عشق وحشی زمستان اس 
خی ارطلای ناب تنهاشب به شب شکارم کن به نام یک پرندہ ‏ توسنگ فتنەھابی:م رگ بر تو 7 
مادرانه‌های‌من تصویر مبهم دختر کی را زمستان است رھادرشھرمایی,مرگبرتو لژ 
کود کانه‌های تو در آینه رو برویم شفافتر می کشم | زمستان است ودر جاپی,من وعشق تو گنجشک مرابی جفت کردی 2 
من و تو به زیر چتر تنهایی» من وعشق زمستان جدایی. مرگ بر تو ,ر 
7 2 
تکنوازی ستاره‌های نقره‌ای 7 
بر آسمان خانه‌ی اقاقیا تو 2 
سنوی رقاب وی امان سر نقطه‌ی دنیا ۹0 
لحظه‌ها در گذار جاده‌ها گره خورده‌ام و 
کاش باز.مانده‌بود ہے غافل از اینکه بدانم 
خنده‌های کود کانه‌ات برای من آن نقطه تو هستی 
کاش باز.مانده‌بود ٭ داود حتم پور -تهران احسان مرادی-ساوه 
شتتلی خطاطی برآی هن سرودۃ شمادربیت اول دچاراشکال بر آستان پلکھایم رازونیاز ۹ 
کاش در گذار لحظه‌ها وزنی است. ضمن اینکه معلوم نیست دق‌الباب می کند در شبی ظلمانی 1 
بودی و کنارمن ٍ آن رادر چه قالبی سروده‌اید: غزل. ‏ قطره‌هایم رنگی است چراغی دیدم 9 
می‌سرودی از ترانه‌های کود کی مثنوی و...؟! رنگ سرخ دلم را سایه انداخته بود 
قلب خسته شکسته‌ام هنوز در میان سبزه‌زاران بر پیشانی دارد از درون دل خویش 
SE‏ 9 توشه گرفته ز یاران و من به استقبالشان می‌روم می‌تابید 
افر ی شود باریده‌است باران ٭ رضا کچویی-تهران دل من تاریک بود 
کی عاشقانه می شود گل کرده در بهاران بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: ‏ نوربر قلبم تابید 
نگین عباسیان-اداک' || تر گشتہ شاخساران گرمی فروش خاجت زندان رواكتذ آرام آرام 
7 جاری شد آبشاران ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند نجوا کر دم: 
٭ معصومه بشردوست -تھران ‏ وزن این بیت+مفعول فاعلات مفاعیل نماز صبح است 
پک ۱ سرودۂ شمارا که«حکایت قطره‌ها» فاعلن» است. لیلامیثمی-تهران 
5 ہت 7 نام داشست, خواندم.اولا فعلاً کوتاه گر میف-مفعول کلایه 
واگ آنبوه ابرهای سیاهر بسراییںثانیآوزن‌وقافیەرافرابگیرید روش حاج:فاعلات 8و 
کک تارابع ت‌رندانر:مفاعیل ڈشنک یود 
a‏ شعر معاصران رابەدقت بخوانیدودر واکند:فاعلن نه نشستن شما 
و ۹ اا تامل کنید. 02 همان ایستادن 
اور ۱ حا ظط ہا گا ببخش :فاعلات EE‏ 
وہل باز مثل هميشه دودفع ب: مفاعیل زیبابود 
تکرار می شود لاکند:فاعلن زخمی کردید 


شماره ارسال: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ : 


لطفا فقط ماهی دو نوشته پیامک کنید - 


نوشته های‌ناب 


سنک آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 


بازتیتم خویع! 
آمشب را المیرا 


#بیا در یک غروب دل شکسته از این آوارگی قابی 
بگیریم.اگر این سرنوشت ماراجدا کرد. بیاعهدی کنیم. 
باهم بمیریم سیما 
٭بی ر وی او به دنیا؛ یک ذره نیست میلی /از وقت رفتن 
او عیلی کش ےه خیلی /داتتگم و پر یش ان با یک امید 
کم رنگ» شاید برای من هم. دلتنگ مانده لیلی! 
سندرم داون 
«خودخواهی‌ه ای بز رگ با آوازه و عشق سیراب 
می‌شوند. اما دردمندی‌ه او اضطراب‌های بزرگ 
در انب وه نام و ننگ در گرمای مهر و عشق هم چنان 


بی نصیب می مانند کویر 
٭خوب باشی و بدت گوید خلق, زان به که بد باشی و 
خوبت بینند خدول 


٭روی آن شیشے تبدار تو را ها کردم, اسم زیبای تو را 
در نفسم جا کردم. شیشے بدجور دلش ابری و بارانی 
شدءشیشه رایک شبه تبدیل به دریا کردم,باسرانگشت 
کشیدم بے دلش عکس تو راء عکس زیبای توراسیر 
تماشا کردم افسون یوسفی 
٭نه تومانی و نه من و نه هیچ یک از مردم این آبادی, به 
حباب لب یک رود قسم. و به کوتاهی آن لحظه شادی 
که گذشت. غصه هم می‌گذرد. آنچنانیکه فقط خاطره 
خواهد ماند. لحظه‌ها عریانند. بے تن لحظه خود جامه 
اندوه مپوشان ه رگز مینا 
٭منم شبی به خاطره‌ها تبدیل می‌شوم.خط می خورم ز 
هستی و تعطیل می‌شوم, مرآ به خاطره‌ها نه,به خاطرت 
بسپار فرزانه 
٭صدای باران زیباترین ترانه خداست. که طنین زند گی 
رابرای ماتکرار می کند نکند فقط به گل آلودگی 
کفش‌هایمان بیندیشیم Purelove‏ 
#میان جان دو عاشق چنین به هم نزدیک. چقدر بايد 
مشتاق ماند و صبور؟ چقدر باید نزدیک بود و از هم 
دور؟ بشر چقدر به درمان عشق درمانده است. مگر 
چقدر از این عمر بی‌ثمر مانده؟ ستاره 
٭ تک گل وا شده‌ایی کشت صبا راعشق است,بلبل آمد 
به‌میان گفت:صداراعشق انت گل وبلبل بنشستند در 
آن لحظه کنار, سنبلی گفت: جمال رققا را عشق است! 
جواد 
٭پادشاہ یونان گفت:ایران برای ثروت می جنگد ولی 
یونان برای شرف! کوروش کبیر پاسخ داد: هر کس 
برای نداشته‌هایش می جنگد امیر 
نقدر انتظار کشیده‌ام که جایی برای ادامه نقاشی‌ام 
نماندہ هیچ وقت نقاش نبوده‌ام. اما شاهکار می‌شود. 
وقتی انتظار تو رامی کشم لیلاقاضی 
٭لالالا بخواب دنیا خسیسه. واسه کمتر کسی خوب 
می نویس+ یکی لب‌هاش تو خوابسم غرق خندس, یکی 
چشماش تو خوابم خیس خیسه سارا 
۴ 


سے 
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٭اسراء: و چون تو قر آن تلاوت کنی مامیان تو و آنها 
که از جهل ایمان ندارند. حجابی بداریم که آن‌ها از فهم 
حقایق آن دور و مستور شوند مهتاب خط خطی 
٭سالھاباید گذشت تاسنگ سخت.لعل گردد. در 
بدخشان یا عقیقی در یمن قطره اشک 
#«خدای امن را ببخش به خاطر تمام درهایی که کوبیدم 
و خانه تو نبود بنتی 
#به خلوتگاهم هم سر بزن: وبشکن این سکوت تنهایی را 
ومراببر به جایی که سکوت معنی همه حرف‌های ناگفته 
است. آنجا که احساس زلالم. قابل درک باشد 
مریم ملک‌لی 
هر گز برای غر وب خور شید گریه نکن, زیر ااشک‌هایت 
به تو مجال دیدن ستاره‌ها را نخواهند داد منتظر 
#آدمی در آغوش خدا هیچ غمی نداشت. پیش خدا 
حسرت هیچ بیش و کمی نداشت. دل از خدا برید و در 
زمین نشست. صد بار دل بست و دلش شکست. به هر 
طرف نگاه کرد راهش بسته بود, یادش آمد که یک روز 
عهدش رابا خدا شکسته بود... زهره 
#کوروش: مردم اغلب بی‌انصاف. بی منطق و خود 
محورند. ولی آنان راببخش اگر مهربان باشی تو را 
به داشتن انگیزه‌های پنهان متهم می کنند ولی مهربان 
باش.اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دھند ولی 
شریف و درستکار باش, نیکی‌های امروزت را فراموش 
می‌کنند ولی نیک کار بساش, بهترین‌های خود را په دنیا 
ببخش حتی اگر هیچگاه کافی نباشد و در نهایت می‌بینی 
که‌هر آنچه هست همواره‌میان تو و خداوند است. نه 
ميان تو و مردم قیصری -سردره 
#به مانند شیشه شکستنم آسان بود اما دیگر به من 
دست نزن این بار زخمیت خواهم کرد. حسادت نکن 


انچه بعد از تو در اغوش می کشم زانوی غم است #9 


٭ کوروش :تحمل شنیدن سے آهنگ برایم دردناک 
اسست. صدای کود کی ازہی مادری. مجرمی از بی گناهی 


۔ قا تنه انی که خد اقل یک ذو فته انها تکراری ہویۂ 

مهرنازدوراندیش(چه حقیرندمردمانی که) 
نی‌نسی ۸۶ (بعضی وقتاعشق آنقدر قویه) نازی 
سمنان(مهربانیت آنقدر زیباست) غلامرضا 
محمد بو ر(آنکس کے می گفت دوستم دارد) 
آوا(سوختم‌باران‌بزن‌شایدتو)مهر عاطفه(۲)(برایت 
یک بغضل گندم) دختر بهار(وقتی به چیزی که‌اگر 
روزی برات) سندرم داون(دنیا همه هیچ و کار دنیا 
همه‌هیچ) کارون ۷٩(در‏ مقابل تقد بر خداوند مثل 
کودکی) ستاره(شاعر از کوچه مهتاب گذشت) 
موسم‌باران(برای تاابد ماند ن )۸۴10۷۴ ۲(۶۴0)(به 
هر کسی دل سپردم) غمگین تنها(همیشه 
سختترین نمایش) تحریک(تنهایی یعنی ذهنم 
پسراز تو) سستارہ(از زندانی پرسیدند تنھاتر از تو) 
الهه‌ناز( آرزوهایت راہ ر آوردہ می کند) جواد(چیزی 
که بعضی‌ھاروعزیزمی کند) بگانه(معبودابه بزرگی 
انچه داده‌ایی) رفیق راه(در خوبی بے کم قانع) 
المیرا(لب اس قدیمی رابپپوش) نفس.م(هوا گرفته 
بسودباران می‌باربد) سارا(خستگی راتو به خاطر 
مسپار) کی روس قادری(ما پیغام دوست داشتنمان 
را) | تنا(سرمشق‌های آب بابا یادمان رفت) مهتاب 
خط خطی (گاهی گمان نمی کنی و می‌شود) 


ارو ۳۶۹۹ 


ل[۷11[(بهت نمی گم دلمی: چون 
توش غمه.نمی گم گلمی چون 

عمرش کمه.نمی گم چشامی چون واسه تو کم بھت 
می گم خود تی چون بهتر از تو کسی نیست)رسید ممنون! 
دختربد,خواھشان اگر گله می کنی اسمتوبگذار وصبر و 
تحمل هم داشته باش دختر خوب چون بدون پارتی پیام 
زود چاپ نمی‌شه! بارون مھر ہونی توخیلی به من لطف 
داری ومن هم دوستتدارم اما بیشتر اوقات يه نوشته برام 
می فر ستی و حق انتخاب به من نمی دی منتظرت هستم! 
فرید جان که پرسیدی جریان چیه.قربون مھر بونیت 
قراره‌هر ماه دو تانوشته بفرستی نه هر هفته در ضمن یقین 
دارم پیام توروچاپ کردم ونکته آخراینکه کاش بااین 
پیامت یه متن ناب هم می فرسستادی: جریان اینه! زهرا 
جان هیچ چیز در این دنیااتفاقی نیست چه پایان باشه وچه 
آغاز پس بنشین وبالبخندی دلنشین نظاره گر باقی بازی 
زندگی باش, خوشحالم که خوشحالی! دختر کوروش: 
اگرعشقت واقعی‌باشهوپر واز کنه که‌نباید غم داشته 
باشی چون بهترین دوستت از یه عالمه بند وزنجیر آزاد 
شده‌این خوشحالی می‌خواد یا ناراحتی؟ بارون جونم, 
دیدی چاپ شد.حتی توتکراری‌ها, پس عجله نکن عز یز 
دلم!ساراجون,توازرو زگار نبای د بگذری‌این روز گار 
که از من و تومی گذره‌مگه نشنیدی که میگه«م رگ 
است‌صیدی,تودر کمینی»! قهوه شیر ین فدای توچرا 
واسه صفمون پیام نمی فر ستی.دلم برات تنگ شدهو 
خوشحالم که پیام‌های قشنگ رونگه می‌داری!از یاد 
رفته عزیز« گریه کردم تابدونی: زند گی بی غم نمی‌شه: 
اگر دستاموبگیری از غر ورت کم نمی‌شه»رسیدا! مهر ناز 
دوراند یش عزیز من متن تو چاپ شد ولی تو که قدیمی 
هستی ومی‌دونی جابر ای این صفحه زياد نیست شعر 
طولانی طولانی می‌فرستی ؟ آره گلم ؟! نازی از سمنان 
تازه‌واردعزیز قوبون تویعنی هنوز نوبت تونشده‌بیام 
پیغامتو چاپ کنم یا اسمتو تو تکراری‌ها بیارم چون تازه 
واردی,گل من پس تازه واردهایی که دوسه ماهه قبل از تو 
منتظر هستن چی می‌شن, در ضمن خوب من این ماجرای 
مهربونی و سنجاقک دھھابار چاپ شده که تکراریه! آوا 
جان شعر سوختم باران که وزن نداشت گلم! حنانه جان 
نوشته ناب توروباهم می خونیم«چقدر سخت شده پدال 
دوچرخه دوستی‌مان. يا من خسته‌ام با شیب زیاده یا تو 
دیگه ر کاب نمی‌زنی»! هستی جان برام فرستادی«لطفاً 
نوشته‌هاتون جنبه عاشقانه‌تری داشته باشه» چشم 
اسمشم می گذاریم عاشقانه‌ها! محبت بیکر ان ما تواین 
صفحه نوشته ناب می‌خوایم. عزیز. تو متن«امت فا کس» 
رویکب ار دیگه بخوان! فر یبا خانم که سالروز ازدواجتو 
به عزيزت تبریک گفتی(۴ ۱ آذر) این شماره نوشته‌های 
نابه.ای‌خدای من کمک! پسر جان!«کسانی که از خداو 
از زند گی بد می گویند به خودشان بدی می کنند» نوشته 
ناب نیست امهتاب خط خطی با ورث نمی شه هفته‌ایی 
نیست که یکی از شما نا زنین‌ها «گاهی گمان نمی کنی و 
می شود) رو نفرسته.آم... من خندیدم خیلی ازت ممنونم. 
در ضمن نوشته‌های قر آنی دیگه نفرست چون شأن اونها 
بالات راز صفحه ماست! غمزده جان من ممنونم از این 
همه عشقی که به من دادی! ز ینب خوبم «اینو می‌فرستم. 
به سلامتی هر چی گلدونه. به شرط اینکه گل شما باشی و 
خاکش ما»رسیدممنون گلم ممنون! 


جدولهازیرنظر:داود بازخو 
yahoo com‏ @ ۶۸7118100 


١‏ -شاعره‌نامی قرن اخیر ایران -مرغابی 


۲ - گورستان زردشتیان_چاهی در جهنم ۱ 
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-جمع صورد-کاری,فعال ۶-محل 
نگھداری آثار باستانی -ماه سرد -وسیله‌ای 
در آزمایشگاه_دایی ۷-واحدطولی 
در انگلیسس -سنگینی»مقدار-نیروهای 
نظامی یک کشور ۸-منسوب به زینب 
_خبر-کتاب حضرت داوود -پیشوند نفی 
وسلب ٩‏ - کلمه تصدیق فارسی -سکته 
قلبی-دیوار بلند ۱١‏ - یر سوم شخفن 
مفرد-منسوب به‌امام رضا(ع)_جمع رای 
ےپ کم رتیه جیا خی :قلم ی 
خوبتر ۲ ۱-ستون دین اسسلام -دیکته 
۔جانب,طرف اه ای ازتاتار -١۳‏ 
میوه بھشتی ۔نوعی قرابت -نام دیگر میوہ 
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کن-مردمان قرآنی -شمشیر جوهردار 
۷ -عرضه شدنی در بورس اوراق‌بهادار 
کشوری کوچک در آمریکای مر کزی. 
عمودی: 

۱-سوغات رفس نجان_اثری معر وف از 
موریس مترلینگ ۲- نوعی ماشین چاپ 
روزنامه_زردانگلیسی-آویز ۲-تصدیق 
فرانسوی-نوعی شیرینی از پسته و بادام - 
مخفف نیر وی انتظامی جمهوری اسلامی -حرف همراهی 
۴ -اسباب وابزار ذخیره_چشمه‌جوشان_رزقواحد 
شمارش‌شیشه و آینه ۵ -دارای‌ هوش واستعدادفوق العادہ 
از دروس مدرسه-پول روسیه ۶-همنشین» همدم - 
حیوان وحشی_نام مادر حضرت ابراھیم(ع)۔متاع, کالا 
۷- پرتاب کنندہ۔انکار کردن چیزی-سکر تر ۸-ضمیر 
داخل ۔دادنی رسوا کر دنی از بیماری‌های میکروبی 
خطر ناک -نوعی ساز بادی ۹-شکار-مجموعەای ازلوازم 
ووش ایل کاررنگ ناغن خانم‌ها ٭ ۹-ازذرات بنیادی 
-پشم بره_پس ندادنی خسیس_نت آخر ۱ ۱ -رعد- 
حرف ششم یونانی-صحرای مشهور مصر ۲ ۱ -تعبیر 
تحقیر آمیز از کسی -ھر چیز نذری یامقدسی که نزدیک 
شدن و دست زدن به آن ممنوع باشد -شامه‌نواز - هر بار 
سوار و پیاده شدن از مترو یا اتوبوس ۱۳ - ستون خیمه - 
کشور چخوف-کلمە دال بر تحسین و آفرین گویی ۴ ۱ - 
جای مورد اطمینان- کو کب. ستاره_پارچه گیاهی-همراه 
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اجاره‌هم می آید ۱۵ -خاک کوزه گری_اثر برید گی 
زخم-در دستان دراویش بجوییدش -ضمیر انگلیسی 
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در منطقه سیبر ی اتاق درس. 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۹۱ 
۱-متقاطع: سلیم محمدی -زنجان 
۲-شرح در متن:محمدصادق جعفری زادہ-مارلیک 
۳- کاکورو: فریبا سیفی زاده - تهران 


٭ جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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جدول کاکورو ۳۴۳۹۹ 
اعداداحتمالی ۱تا ٩‏ رابدون تکراردرخانەھای جدول گذاشته‌طوری که جمع 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های در ج شده در جدول باشد 


باهوش خود کلنجار بروید 


نقاشی پنهان 
در میان این نقاط واعداد به هم ربخته یک نقاشی پنهان شده‌است. برای یافتن آن 
کافی است مداد یا خود کاری بر دارید ونقاط رااز شماره‌یک تا ۱۰۰ باخط مستقیم 


زیرنظر: سهراب صفادار 


۳ ٥ 
7 3 به هم وصل کنید. پس از پایان کار نا گهان یک نقاشی جالب در مقابل چش مان شما‎ 


ظاهر می‌شود. 


شکلهای پنهان در مزرعه کدو 
اعضای خانواده مشغول جمع کردن کدو تنبلهای رسیده‌هستند. شر کت همگان 
دراین کار آنهارابسیارشاد کر ده است ولی دراین‌میان ۵ اشکل‌دیگرنیزپنهان 
شده‌اند که ماء آنها رابه همراه اسامی‌شان برایتان آورده‌ایم و حال از شما می‌خواهیم 
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شکلهای پنهان رادر مزرعه کدوپیداکنید. چنانچه موفق نشدید می‌توانید جواب 
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جادوگر در یک شب مهتابی سوار بر جاروی پر نده خود به پرواز در آمدہ اسست اما در این دو تصویر که در نگاه‌اول کاملاً 
یکسان به نظر می آیند. ۱۰ اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنهارا پیدا کنید. 


ا 
٤‏ ای ٠‏ ۹ مرت ۳ ۴۷ 


6 روپ 


-سلام. خسته نباشید آقای رئیس. من قبلااز اینجا 


وام گرفته بودم. البته ما اون موقع اینجا نبودید. 
الان اوردم آخرین قسطش رو ریختم و تسویه کردم. 
می‌خوام از تون خواهش کنم یه لطفی در حقم بکنید و 
سه میلیون بهم وام بدین. دستم زیر سنگه. خیلی به 
این پول نیاز دارم. اگه این بزر گواری رو در حقم بکنید. 
منوواسه ھمیشے مدیون خودتون کردید. ضامن هم 
می تونم بیارم... 

آن روز روز خوبی برایم نبود. از صبح بی حوصله 
وکسل بودم.به تاز گی رئیس آن شعبه شده‌بودم و 
کلی کار داشتم. بی آنکه نگاهی به آن زن که ملتمسانه 
درخواست وام می کرد بیندازم دفترچه حساب 
پس ان دازش را گرفتم و به محض آنکه چشمم به 
نامش خورد.سرم رابلند کردم. خدایا, او خودش 
بود. «سمیه» بود که روبرویم ایستاده‌بود. نمی‌دانستم 
چه‌باید بگویم؟ این همه سال دلم می‌خواست و آرزو 
کرده‌بودمدوباره‌اوراببینم تاحرف‌های نا گفته‌ام 
را برای ش بگویم. اما حالا نمی توان تم یک کلمه هم 

ِ ۳۸ 
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قبل از اصل مطلب: 


اکھان چفدرزوددیرمی‌شود! 


درگیر یک نفرین می داند داستان پیچ در پیچ و در عین حال ساده ای که می تواند ذهن راخوب مشغول خودش کند. 
ذهن رابپیچد و مطمئن هستم هیچکس نمی تواند پایان این داستان راحدس بزند! 


بر زبان بیاورم. سمیه هم لحظاتی به چهره من که با 
چشمانی مات به او زل زده بودم. خیره شد. او هم مرابه 
یاد آورد که دستش رابه گوشه میز گرفت تا نیفتد. به 
هر بد بختی و مصیبتی‌بود. آب دهانم راقورت دادم وبه 
صندلی روبروی میزاشاره کردم و گفتم: «بشین سمیه 
خانم!» سمیه هم. همچون من متحیر و مبهوت مانده 
بود. این را از نگاه و رنگ پریده اش فهمیدم. اوچادرش 
راروی‌سرش‌مرتب کرد وروی صندلی نشستت 
دنست وپایم را گم کر ده‌بودم وانگشتان دستم به 
وضوح می لر زید. حال سمیه هم بهتر ازمن نبود.لرزش 
چانه ولب‌هایش. چش مان پر ازاشکش نشان می داد 
به سختی جلوی شکفتن بغضش را گرفته. می خواستم 
حرف بزنم امانمی‌توانستم.انگار نفس کم آورده‌بودم. 
صدای ضربان قلبم را می‌شنیدم قلبم انگار تا حلقم 
بالا آمده‌بودابرای لحظاتی چشمانم رابستم و گفتم: 
«خدای؛ کمکم کن!» و سپس اکسیژن رابا تمام وجود 
به داخل ریه‌هایم فر ستادم و گفتم:«من خیلی دنبالت 
گشتم سمیه. خیلی دلم می خواست دوباره ببینمت. 
کلی حرف واسه گفتن دارم سمیه. شماره‌موبهت میدم. 
خواهتش می کلب بعد ازظھر بی اشن برن تایه جایی 
همدیگه روببينيم.» می‌دانستم او مرا مقصر می‌داند و 
از من دل چر کین است. درتمام این سالها دعامی کردم 
که‌او خوشبخت شده‌باشد اما آنچه از سر ورویش 
نمی بارید خوشبختی بود. چادر رنگ و رو رفته و چهره 
زردش از چیز دیگری خبر می‌داد. شماره موبایلم را 
روی کاغذ نوشتم وروی دفترچه حساب پس اندازش 
گذاشتم وطوری که کارمندانم که یکی.دونفرشان 
با کنجکاوی به‌ماخیره شده‌بودند نبینند.به سمتش 
گرفتم و گفتم:«خواهش می کنم بعدازظهر بهم زنگ 
بزن!» سمیه دفتر چه و کاغذی که روی ان شماره‌ام را 
نوشته بودم گرفت و بی هیچ حرفی رفت... 

آن روز س ر گیجه گرفتم بس که به ساعت مچی ام 
نگاه کر دم.مگر زمان می گذشت؟ طولانی تر وطاقت 
فرساتر از روزهای دیگر بود آن روز ساعت کاری 
که به‌پایان رسید. من نمی توانستم از شدت سر درد 
چشمانم را باز نگه دارم. باز هم میگرنم گر فته بود. با 
عجله به خانه ر فتم. به محض ورودم «نسترن» به سمتم 
آمد و کت و کیفم را گرفت و گفت:«سلام. خسته 
نباشی عزیزم.» زور کی لبخند ی تحویلش دادم وسمت 
یخچال رفتم و از کیسه داروها. دو سه تا قرص مسکن 


ارم ۳۶۹۹ 


برداشتم وبایک لیوان آب یکجابلعیدم. نسترن که آن 
سوی اپن ایستاده بود و مراتماشامی کرد پرسید:«چی 
شد ه‌مجتبی ؟)» نو رآذیتم‌می کر د.دستم راروی چشمانم 
گذاشتم ودر حالیکه به سمت اتاقم می رفتم گفتم: 
«سرم داره می تر که. می‌خوام برم بخوابم.» نسترن با 
لحنی ناراحت اعتراض کرد: «من منتظر موندم باهم 
ناهار بخوریم...» بی آنکه لباس‌هایم راعوض کنم.روی 
تخت ولو شد م و گفتم:«متوجه نمی شی ؟ می گم سر م 
داره منفجر می‌شه. تو بر و ناهار تو بخور و بی زحمت در 
اتاق روهم ببند. می‌خوام بخوابم.» صدای پر تاب کیف 
و کتم به گوشه اتاق راشنیدم و سپس غر زدن نسترن 
که:«تو کی حال و حوصله داشتی که الان داشته باشی؟ 
هميشه خدا کسل ودمغ بودی!» نسترن در را با صدا 
بست ومن برای آنکه نور به چشمانم نیفتد بالشم را 
محکم روی صورتم فشار دادم. نبض روی شقیقه‌هایم 
چنان باشدت می زد که هر آن احتمال می داد چشمانم 
از حدقه بیر ون بزند. تصویر سمیه حتی برای ثانیه‌ای 
از نظر م محو نمی‌شد. خدایا. من بعد از ده سال باز هم او 
رادیده‌بودم.دعامی کردم سمیه بامن تماس بگیرد. 
دلم می خواست تمام حرف‌هایی که در این سالهاروی 
دلم سنگینی می کرد رابرایش بگویم. هیچ کس مثل او 
نمی‌توانست مرا درک کند. 

از سر و وضع سمیه پیدا بود زند گی خوب و راحتی 
ندارد و من نمی‌دانستم بعد از من چه بر سر او آمده 
اما حتمااگر خوشبخت نشده باشد. مر امقصر می‌داند. 
نمی دانم شاید هم نفر ین او دامنگیر من شده که زند گی 
چنین کسالت بار و خسته کننده‌ای دارم. صدای 
نسترن راز اتاق دیگر می شنیدم که با تلفن حرف 
می‌زد ومی گفت: «نمی‌دونم به خدا دیگه نمی‌دونم چی 
کار کنم که مجتبی دوستم داشته باشه؟ از طرز حرف 
زدن وبرخوردش معلومه که دوستم ندارهو به زور 
تحملم می کنه.» حتما داشت با خواهرم حرف می‌زد و 
به عمد این جملات رابلند ادامی کرد که من هم بشنوم. 
سر درد امانم رابریدہ بود اما دلم نمی خواست از سمیه 
وخاطرات شیرینی که با هم داشتیم دل بکنم. در تمام 
این سالهاء حتی یکر وز هم یاد سمیه از قلب و ذهنم پاک 
نشد هبو د. روزی‌نبود که به یادش نباشم وحالا که او 
رادید بودم. بعد از ده سال همه اتفاقات گذشته برایم 
زنده شد تا بیشتر عذاب بکشم... 


حرف اول و آخر رادر خانه ما پدرم می زد.مابدون 
نظر خواهی ومشورت بااوحق نداشتیم کوچکترین 
تصمیمی برای خودمان بگیریم, حتی حق نداشتیم 
رنگ ومدل لباس و کفش مان را آنطور که‌دوست 
داریم انتخاب کنیم. در خانه ما پدر سالاری به معنای 
واقعی اش حا کم بود ومن و خواهر ومادرم حق اعتراض 
نداشتیم. 

البته پدرم بداخلاق نبود و دست بزن هم نداشت. 
او از هیچ تلاشی برای ساختن یک زند گی خوب ومرفه 
برای ما کوتاهی نکر ده بود اما همین که نمی گذاشت 
بدون اجازه اوحتی اب بخوریم. خیلی بد بود و باعث 
شده‌بودمن وخواهرم از اویک غول در ذهنمان‌بسازیم. 
پدر بسیار متعصب و مذهبی بود. البته من و خواهرم 
به اصول اخلاقی مقید بودیم اما رفتارهای افراطی پدر 
ازارمان می‌داد. مثلا حق نداشتیم در خانه به موسیقی 
مجاز گوش دهیم و یا اجازه ثبت نام در کلاس‌های 
ورزشی و... رانداشتیم. 

یکی از خصوصیات اخلاقی بد پدر. زود قضاوت 
کر دنش درباره‌دیگران‌بود.منلا هر جایک زن‌مانتویی 
می‌دید. می گفت:«اين زن حتمامشکل اخلاقی داره‌و 
گرنه‌حجاب کامل برای یه ن فقط جادر ه!» و یااگرپسر 
جوانی رادر خیابان می دید که آدامس می جود سرش 
رابه علامت تاسف تکان‌می‌داد و می گفت:«این جوون 
حتمامعتاده!» وبه خاطر همین رفتارهای پدر بود که 
اطرافیان وفامیل بامارفت و آمدی‌نداشتند.مادرم‌زن 
مظلوم وساکت و کم حرفی بود وما راهم مثل خودش تو 
سری خوربار آورده‌بود طوری که حتی نمی توانستیم 
از حق خودمان دفاع کنیم. همه چیز زند گی مااز نظر 
پدرم خوب و عالی پیش می‌رفت. همسر و فرزندانی 
مطیع داشت و خانه قلمرو حکومتش بود و هیچ کس 
بدون اجازه اوحق انجام کاری رانداشت تااین که آن 
اتفاق افتاد... یعنی تا وقتی که من عاشق شدم... 

«سمیه» و خانواده‌اش چند ماهی بود که به مجتمع 
محل زند گی ما مده‌بودند ومن‌هر باری که‌اورااتفاقی 
در مسیررفت و آمدم به دانشگاه‌می‌دیدم.حسی که 
برایم تازگی داشت وجودم رادر برمی گرفت. حسی 
که بعد ها فهمیدم نامش عاشقی‌ست...من عاشق سمیه 
شده‌بودم وحتم داشتم اگر پدرم بویی از ماجراببرد 
زنده‌ام نخواهد گذاشت! از نگاههای سمیه حس کرده 
بسودم کهاوهم از من‌بدش نمی آمد وهمین شد که 
باهم برای اولین بار در پار کی خلوت و دور از محل 
زند گیمان قرار گذاشتیم و همدیگر رااز نزدیک دیدیم 
وساعاتی باهم صحبت کردیم. سمیه دختر خوب و 
مهربان و نجیبی بود و من از او فرصت خواستم تادر سم 
تمام شود بعد از اینکه در جایی مشغول به کار شدم به 
خواستگار یش بر وم.اوهم که به خوبی می دانست قصد 
من فقط ازدواج است قول داد منتظر م بماند. من وسمیه 
هر چند روز یکبار همدیگر رامی‌دیدیم ودورنمایی زیبا 
از اینده‌مشتر کمان ترسیم می کر دیم. باسمیه همه 
چیز برایم زیبا بود. انقدر اورادوست داشتم که حاضر 
بودم برایش از جان هم مایه بگذارم. خدا روشکر سمیه 
همه خصوصیات یک دختر خوب وبا وقار از نظر پدرم 


راداشت ومن نگرانی از جهت مخالفت پدر رانداشتم. 
سمیه شور وشوق زندگی رادر من شعله ور کر ده‌بود 
ودیگرمثل‌سابق پسری افسردهو گوشه گیر نبودم. 
عشق او همه وجودم راتسخیر کر ده‌بود و جز رسیدن 
به او هیچ آرزویی در سر نداشتم. 


-داداشی «نسترن» مر وز اومده‌بود خونه مون 
تاباهم برای کنکور درس بخونیم. می‌دونی داداشی. 
نسترن آم روز یه حرفایی بهم زد که اصلاانتظار 
شنیدنش رونداشتم.اولش جا خوردم اما بعد دیدم 
چه اشکالی داره مگه؟ اون صمیمی‌ترین دوست منه 
و باهم رفت و آمد خانواد گی داریم... داداشی‌نسترن 
امروز بهم گفت عاشق توشدہ و شب وروز به توفکر 
می کنه.بهم گفت تو تنها دلیل برای زنده‌بودنش‌هستی 
ودلش می خواد با توازدواج کنه وتا آخر عمر کنارت 
باشه. من بهش قول دادم که به جز تو راز دلش رو به 
کسی نگم . بهش گفتم نظر تو رو دربارهش می پر سم و 
بهش خبر می دم. به نظر من که نسترن بھترین گزینه 
برای |ازدواج با توست.ماخودش وخانوادەاش رو 
می‌شناسیم. نسترن دختر متین و خانمیه. زیبا و کدبانو 
هم که ھست.پس فکر نمی کنم توبخوای مخالفت کنی. 
حالا که درست داره تموم می‌شه. رشته ت هم طوریه 
که فوری می‌تونی کار پیدا کنی پس بهتر ین کار اینه که 
بریم خواستگاریش تا مرغ از قفس نپریده... 

خواهرم که چشمانش از شوق برق می زد پشت 
میز تحریرش نشسته و چشم به دهانم دوخته و منتظر 
جواب من بود.من که تابه حال دربارهدسمیه وعشق 
سه ساله‌ام با او حرفی نز ده بود م» پیشانی اش رابوسیدم 
و گفتم:«نسترن دختر خیلی خوبیه.اما من به اون فقط 
به چشم یه خواهر نگاه می کنم. بهش بگو اگه خواستگار 
خوبی داشت حتما جواب مثبت بد ه!» خواهرم اخمی‌به 
چهره‌اش نش‌اند و خودش رابرایم لوس کرد و گفت: 
«اماداداشی, منم خیلی دوست دارم که بهترین دوستم 
زن داداشم باشه, آخه چراخود تولوس می کنی؟» به 
شوخی‌ادای حرف زدنش راد رآ وردم و گفتم:«تو 
نسترن رو دوست داری چون رفیق صمیمی ته و دلت 
می خواد زن داداشت باشه اما من دلم نمی خواد یه عمر 
با کسی زند گی کنم که با خواهر م هیچ فرقی برام نداره. 
بهش بگو دیگه به من فکر نکنه.» 

حرف‌های آن روز خواهرم راجدی نگرفتم و 
حس نسترن رااحساسی بچه گانه و زود گذر پنداشتم. 
چند روز بعد اماخواهرم گفت:«حرف‌های تو رو به 
نسترن گفتم. طفلک خیلی گریه کرد و گفتاگه تو 
نخوای‌باه اش ازدواج کنی.اون‌با کس دیگه از د واج 
نمی کنه و تا آخر عمر مجرد می‌مونه. داداش تو رو خدا 
دلشسونشکن. آخه نسترن چی کم داره که تودودتش 
نداری؟» با لحنی جدی گفتم: «آبجی خودت می‌دونی 
که من از این بچه بازی‌ها و پیغام و پسغام اوردناخوشم 
نمی‌یاد. یعنی چی یامجتبی یاهیچ کس؟ابهش بگو 
مجتبی اصلانمی خواد از د واج کنه!» خواهر م از طر ز 
حرف زدنم ناراحت شد ودیگر چیزی نگفت. وقتی 
حرف‌های‌نسترن رابرای سمیه با ز گو کردم گفت: 


۹۰ ی٤‎ 


«خوب. حالا که انقدردوستت دارہ چراباهاش ازدواج 
نمی کنی؟» گره‌ای برابروان انداختم وب ناراحتی گفتم: 
«اين حرفا چیه سمیه؟ من عاشق توام. این همه برای 
آینده‌مون نقشه‌های خوب کشیدیم حالا تو به من 
می گی برم با نسترن ازدواج کنم؟) لبخندی شیرین 
چهره‌زیبای سمیه را پوش‌اند. خیره شد به چشمانم و 
گفت:«شوخی کردم باباء من دارم برای رسیدن به تو 
لحظه شماری می کنم اونوقت خیلی راحت ازت بگذرم 
تابایکی دیگه ازدواج کنی؟» وهر دو خندیدیم وبه 
هم قول دادیم هميشه عاشق هم بمانیم... چه روزهایی 
بود روزهای عاشقی من و سمیه. هر دو غرق در رویاها 
و آرزوهای شیرین خودمان بودیم وخبر نداشتیم از 
بازی روز گار... 

درسم که تمام شد. بلافاصله در بانک مشغول 
به کار شدم.حالا همه چیز برای رسیدن به سمیه 
مهیا بود. به مادرم گفتم سمیه را برای ازدواج مناسب 
می دانم واز اوخواستم پدر رادر جریان بگذارد تابه 
خواستگاری برویم. چشمتان روز بد نبیند. نمی دانید 
وقتی پدر فهمید من سمیه را می خواهم چه‌الم شنگه 
ای به پا کرد. فریاد می‌زد و می گفت:«چشمم روشن: 
| قارفته عاشق یه‌دختری شده که ننه ش هفت قلم 
آرایسش می کنه و فو کل می‌ذاره‌بیرون. پدرش هم که 
قربونش برم از طرز راه رفتنش معلومه کلاهبر داره. 
اگه‌باباش از راه‌حلال پول‌نون‌دراورده‌بود که‌ وضع 
مالی شون این همه خوب نبود. دختره هم که معلومه 
واسه خر کردن امثال پسر من چادر سرش می کنه. تو 
این سن و سالم همینم مونده برم از همچین جایی برای 
پسرم زن بگیرم وبشم مضحکه فامیل و آشنا!» پدر 
همچنان‌می گفت وبه سمیه و خانواد هاش تهمت می زد. 
آن روز برای اولین بار در عمرم تو روی پدرم ایستادم 
و گفتم:«من سمیه رودوست دارم بابا. شما بی‌اونکه 
بشناسید شون دارید درباره‌شون قضاوت می کنید. من 
دوست دارم شماهم بیایید خواستگاری و تومراسم 
عروسی من شر کت کنید امااگه خود تون نخوایید من 
مجبورتون نمی کنم و به تنهایی می رم خواستگاری 
سمیه و باهاش ازدواج می کنم!» 

آن روز هر چند سیلی محکم ی از پدر خوردم اما پا 
پس نکشیدم. خواهرم هم به جای آنکه از من حمایت 
کند. در آن گیر و دار نسترن رابرای ازدواج پیشنهاد 
داد. پدر بانسترن موافق بود وم ی گفت: «من نمی‌ذارم 
توباسمیه از دواج کنی!» سمیه هم وقتی از من می شنید 
پدرم مخالف است غمی بز رگ چهره‌اش رامی پوشاند 
ومی گفت:«حالا می خوای چیکار کنی مجتبی؟ جدابی 
از توبرام م رگه!» ومن در جوابش می گفتم:«من هر 
جوری شد« بابامو راضی می کنم. تو غصه نخور و فقط 
منتظرم بمون و پا پس نکش!» 

سه‌ماهی گذشت وپدروقتی دید من به‌هیچ صراطی 
مستقیم نیستم حاضر شد به خواستگاری سمیه‌بياید. 
من بابت این قضیه خوشحال بودم و نمی‌دانستم پدر 
چه نقشه‌ای در سر می پر وراند... 

ادامه این داستان جالب راد ر شماره آیند ه می خوانید 
اما همین حالا حدس بزنید وهفته بعد نتیجه را ببینید. 
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۵ اندرو کلانگی 


سینمایی. سبب چهره شدن یک خواننده می شود یا 


بیش از اندازہ او رادر ویترین قرار می‌دهد؟ 

8۴ ببینی د... بستگی دارد که خوانت ده برای چه 
سریال یا فیلم سینمایی موسیقی تیتر اژ بخواند و این که 
میزان موفقیت فیلم و سر یال فوق تاچه اندازه‌ای است. به 
هر حال کا رگردان: نقش تعیین کننده‌ای دارد و در عین 
گال گرو یاز یگران وتا بخشی هم که بش ودذاستان را 
خواند.فیلمنامه تاثیر گذار است.البته اگرفیلم سینمایی 
باشد که من ترجیح می دهم اول فیلم راببینم و بعد تصمیم 
بگیرم که تیتراژرابخوانم یا نه. هر چند در مواقعی ممکن 
است که میزان استقبال از این دست آهنگ‌ها به میزان 
موفقیت فیلم یا سریال بسستگی نداشته باشد و آهنگ 
تیتراژیک کار ناموفق, بگیرد و به تنهایی موفق شود. 
مشلاتیتر از تله فیلم «گام‌های معلق» که تنهایک بار از 
تلویزیون پخش شد رامردم خیلی دوست دارند. 

#خودتان قکر می کنید که چرا مسعود کیمیایی 
علاقه دارد که شما خواننده فیلم‌هایش باشید ؟ 

۴ رابطه من بامسعود کیمیایی مر بوط به یکی 
دو سال اخیر نیست. ماسالهاست که همدیگر را 
می‌شناسیم وایشان به من لطف دارن د و می‌گویند 
که کارم متفاوت است و مهر و امضای خاص خود را 
دارد. ۸سال پیش اقای کیمیایی آلبوم پر نده بی‌پرنده 
رادر اتومبیل خانم انديشه فولادوند شنیده بود و از من 
برای بازی در نقش یکی از سربازهای فیلم «سربازان 
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فضای متفاوت موسیقی رضا یز دانی دراین‌سال‌های‌اخیرشا يده رخبرنگاری راوسوسه 


کند تابرای یک بار ه مکه شده پای صحبت‌ها یاو بنشیند. جذابیتی که برای طرفداران روز 
افزون‌رضا یزدانی نیز د ر حال قو ت گرفتن است وعلاوه‌بر تمام‌این‌ها همکاری‌چند باره 
اوبا یکی از بز رگتر ی نکا رگردانان سینما ی کشور.مسعود کیمیایی,انتشا رآلبوم جد ید و 
حضور به عنوان باز یگر در چند کار سینمایی و به تا زگی صحنه تثاتر. همه و همه بهانه‌های 
کافی برای ترتیب دادن یک گفتگوی گرم بارضا یزدانی را برایم فراهم کرد... 


جمعه» دعوت کرد که این امر بنا به دلایلی میسر نشد 
وسرانجام اتفاقی که باهمکاری در فیلمهای‌رییس. 
حکم و محا کمه در خیابان افتاد ورنگ و لعاب بیشتری 
به این رابطه بخشید. | قای کیمیایی جایی به امیر حسین 
رستمی گفته بود که رضا آن قدر جوان‌هست که به 
عمر فیلمسازی من قد دهد وقتی این راشنیدم گریه ام 
گرفت. طرز نگاه او به من, برایم خیلی با ارزش است. 

#+راستی داستان قولی که مسعود کیمیایی از شما 
گرفت. چه بود؟ 

۶ مان اکران فیلم «حکم» قرار شد عکس مرا 
بانوشته‌ای از اقای کیمیایی در روزنامه چاپ کنند. 
یک روزدر دفتر کارشان.صدایم کرد و گفت:رضا 
دوروز دیگر عکس توچاپ می شود. می‌خواهم برایت 
چیزی بنویسم؛ چی دوست داری؟ گفتم هر چه خودتان 
دوست دارید باعث افتخار است. بعد پنج» شش تااز 
خودنویس‌هایش ان راچیدن دروی‌میزوبایکی کنار 
عکس من نوشت: «بعد از فرهاد و رضا موتوری, رضا 
یزدانی ویغما گلرویی با ترانه فیلم حکم می آیند؛ صدای 
رضایزدانی. صدای نسل امر وز ماست.» وقتی خواست 
امضا کند یک لحظه مکث کرد زیر چشسمی نگاهی به 
من کرد و گفت: رضا شیش وهشت نخونی آبرومون رو 
ری دارم ایض ماد از بایت توهم با سان من 
هم گفتم: «شما امضا کنین خیالتون تخت تخت باشه.» 

٭بازی در فیلم سینمایی «تهران طهران» چه 
تجربه‌ای را برایتان به همراه داشت؟ 

٭٭ این فیلم برای من خیلی خوب بود وبعداز آن‌هم 
تجربه حضور در فیلم «اين جا تاریک نیست» راداشتم. 
ببینید. رک بگویم.مقوله کلی بازی در فیلمی برای من. 
فقط در جهت دیده شدن‌وشنیده‌شدن ترانه‌هایم 
است و گر نه هیچ علاقه‌ای به بازی کر دن ندارم و حتی 
به کار گردان‌هایی که دراین مدت با آن‌ها کار کردم: 
می گفتم. که تا حد ممکن دیالوگ‌های مرا کم کنند. 


ارو ۳۶۹۹ 


#این ویترین, جایگاه خوبی برای عرضه صداو 
ترانه‌هایتان هست؟ 

۴ ماالان راہ دیگری‌نداریم. ما که نمی توانیم 
کلیپ بسازیم و در شبکه‌های ماهواره‌ای پخش کنیم. 
چون ممنوع الکار می شویم؛تلویزیون هم که نمی توانیم 
برویم وعملاءاین تنها راه نمایش خودمان است. همه 
جای دنیا خواننده‌ایتدا یا کلیپ کار خود راشروع 
می کند وا گر سایرین پسندیدند؛تازه‌ابتدای راه‌اوست. 
اما در ایران خواننده ابتدا آلبوم ضبط می کند و بعد در 
پی دیده شدن است. 

٭فکرمی کنید که آلبوم جد ید تان هم موفقیتهای 
سایق را کسب خواهد کرد؟ 

٭ آلبوم ساعت فر اموشی در هفته اول پخش به 
بازار, حدود صد هزار نسخه فروش رفته است واز 
آلبوم قبلی خیلی بهتر بود. _ 

#حد فاصل انتشار دو آلبوم اخیر تان چقد ر بوده 
است؟ 

۴٭٭ یک سال و یک ماه. 

#بعد از انتشار آلبوم هیس گفتید که تقر یباهر سهء 
چهار سال یک بار البوم می دھید و حالا زمان نسبتا 
کوتاهی از انتشار آلبوم قبلی گذشته است. 

8 ببینید.این یک سال ویک ماه فقط صرف تنظیم 
کار شت انتخات شععر وم دی‌ها یک سال یش 5 
انجام شده بود. هنگامی که آلبوم قبلی تنظیم می‌شد. 
من ملودی‌های کار جدید راساخته بودم. یعنی اگر 
بخواهید مجموع زمان راحساب کنید؛حد ود دوسال 
می‌شود.ضمن این که فکر می کنم فاصله یک سال برای 
دو آلبوم, منطقی باشد؛ خصوصا در بازار کار مادر حال 
حاضر. اگر می بینید که خواننده‌هایی. در کشورهای 
دیگر هستند که هر دو سه سال یک بار آلبوم می‌دهند 
به این هم توجه کنید که آن‌ها با کارهای تصویری: ان 
حدفاصل وخلاء رابه راختی پرمی کنید: کمااین که 


الان آن‌ها هم, تقریبا هر سال یک آلبوم می دھند. 

#از بین آلبوم‌هایی که منتشر کردہاید, شخصا 
کدام را بیشتر دوست دارید؟ 

#نمی‌توان گفت که کدام رابیشتر دوست دارم. 
ولی از لحاظ تکنیکی, تنظیم و نوع گویش خودم. آلبوم 
ساعت فراموشی به مراتب بهتر از قبلی‌ها است. 

#حضور چهره‌ها و افراد مشهور در کنسر تهایتان 
چه حسی را به دنبال دار د واصلاحضور آن‌ها باطر فدار 
عادی برایتان فرقی دارد؟ 

#من‌دوست‌های‌سینمایی زیادی دارم که‌هميشه 
به من لطف دارند. بالاخره کسی مثل بهرام رادان علاوه 
براين که ستاره سینما است. دوست من هم هست و 
حضور او برای من خیلی خوشحال کننده است. 

٭ یک سوال اساسی قبول دار ید که کنسرت‌رفتن 
درایران به دلیل هز ينه بالا تنها مختص به قشری خاص 
شده‌است وهر کسی نمی تواند به سالن‌ها راه پیدا 
کند...واقعااین موضوع برای خوانند گان ماءدغدغه 
این را که نمی توانند باهر قشر از مر دم رابطه داشته 
باشند؛ پد ید نمی اورد؟ 


3 خود خواننده‌در این زمینه هیچ کاره‌است؛ 
ڑے خاطراین که‌الان بخش اعظم پول بلیتی که مر دم 
می‌دهند. صرف اجاره سالن می‌شود. بر ج میلاد. سی 
و ین ح میلی ون تومان هزینه اجاره‌دارد و هیچ سالن 
استاندارد دیگری در تهران وجود ندارد. سالن‌هایی با 
کیفیت همین برج میلاد در کشورهای دیگر. حدا کثر 
ده‌میلی_ون‌اجاره‌می گیر ند. بیش از نصف در آمد یک 
کنسرت در کش ور مابه سالن‌هاپر داخت می شود 
واین جاانه تهیه کنند گان می‌توانند کاری کنند نه 
ہے کس دیگر.. تنهاراهبرای کاهش قیمت بلیت‌هاء 
ساخت سالن‌های خوب و پایین | وردن اجاره‌بهای 
اآن‌ھاسست:البته شھرداری تھران کار بسیار جالبی را 
نیمه شعبان امسال انجام داد که در فضای باز در زمین 
فوتبال پار ک آزادگان, چندین شب برنامه بود و همه 
خوانندههای روی‌بورس کش ور اجراداشتند. آن جا 
۶ هزار صندلی چیده‌می‌شد و ۱۵۰۱۰ هزار نفر هم. 
ایستاده بر نامه‌ها را می‌دیدند. 

٭برای خودتان فرقی دارد که به کدام یک از دو 
شکل فوق, برنامه اجرا کنید؟ 

۶+ دنه چه فرقی دارد؟!برای من بسیار جالب بود 
که یک دریا از مردم به تماشای اجرایم آمده بودند. 
خیلی از آن‌ها مرامی‌شناختند واز کارم لذت می بردند 
و خیلی‌های دیگر هم از کارم خوششان نمی آمد. ولی 
خوب برنامه رایگان بود و مردم این امکان راداشتند 
که هر شب یک خواننده برایشان بخواند. 

#بعد از همخوانی با حامد بهداددر آلبوم قبلیتان. 
چندی پیش در آلبوم بهرام رادان‌بااوهم خواندید.این 
یک رویکرد جدید در آثار رضایزدانی است يا فقط 
یک پیش آمد است؟ 

۴ نمی توان گفت یک رویکرد. اگر به یاد داشته 
انید درا لبو قیلی ام کەحائد حضوردائنت هیچ 
مانوری روی نام او برای فروش بیشتر آلبوم نداشتم. این 
نوع همکاری‌هابیشتر به خاطر تجربیات تازه‌ب رای طر فين 


است. حامد بهداد شاید صدایی داشته باشد که 
هر کسی از آن خوشش نیاید ولی به نظر من 
خواننده‌ترین بازیگر حال حاضر ایران است. 
٭حس نوستالژی در برخی ترانه‌هایتان 
«لاله زار» شاید ار تباط مفهومیو زمانی با 
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سن و سال شمانداشته باشد و مربوط شود به 
شنیده‌هاو خوانده‌هایتان, چطور بااین گونه 
ترانه‌ها رابطه برقرار می کنید؟ 

داستان ترانه‌های نوستالژیک یک هدف 
گذاری بود که‌مااز ابتدابرنامه آن‌راداشتیم؛ 
خوبی این دست آهنگ ها به این است که اولا 
ترانهاعتبار و تاریخ مصرف پیدانمی کند. 
علاوه بر این, آهنگ‌های نوستالژیک پلی 
می‌سازد میان نسل‌ها. جوان نوعی مثل 


شمااز پدرش می‌پرسد که اون چارشنبه رو می برہ 
یعنی چی؟ ماو شماهااین‌ه ار ندیده‌ايم و پدرانمان 
می گویند که بلیت‌های بخت آزمایی وجود داشت که 
هر چهارش نبه نتیجه آن مشخص می شد. حرف شما 
درست است؛ جوان‌های‌ما که در ان فضا نبوده اند 
که حس نوستالژ کی پیدا کنند اماخود ترانه و آهنگ. 
جذابیتی را برای شما ایجاد می کند که به دنبال روشن 
شدن ناشنیده‌ها و نادیده‌هایتان می روید و خود این.در 
جاهایی سبب ایجاد تعامل بین دو نسل می‌شود. دور 
از خود پسندی می گویم که کارهای نوستالژیک من. 
خیلی موفق و تاثیر گذار بوده است. 

#درهنروبه طور جزتی تر موسیقی, بیشتر به 
دنبال‌ارضای درونیات خود هستید یاهدف دیگری 
رادنبال می کنید؟ 

6 ببینیدءھنر چیزی‌نیست که انسان بخواهد 
در موردش تصمیم بگیرد. باید در وجودت باشد و 
اگر نباشد جنس کار جور در نمی آیدواین ژن نهفته 
است که می‌تواند تو رابه یک جاهایی که باید. برساند. 
موسیقی برای من یک حر فه نیست:باور کنید که عشق 
و زند گی من است. 


۹۰ ی٤‎ 


٭داگر شما در دوران نوجوانی آهنگ‌های 
خوانند گانی مشل پینگ فلوید را گوش نمی دادید باز 
هم فضای کارتان به سبک راک نزدیک می‌شد ؟ 

۴مسلما سابقه شنیداری هر خواننده‌ای خیلی 
موثر است و طبعا گوش کردن به آهنگ‌های مورد نظر 
ما ف در سکاوساق گار ا امه 

#رضا یزدانی با این احساس و گرایش, چطور سر 
از مهندسی چوب و کاغذ در آورد؟ 

٭٭ آن موقعی که من وارداین رشته شدم‌هنوز 
خبری از ورودم به موسیقی حرفه‌ای نبود. من ورودی 
سال ۷۲هستم در حالی که‌از سال ۷۸ فعالیت حرفه‌ای 
خود رادر این زمینه آغاز کردم. پدر من یک پزشک 
بود و آن سال‌هاء طبعا دوست داشتند که من درس 


خود را ادامه بدهم. 
#پس حتما پد ر تان مخالف با فعالیت هنری شما 
بود چطور ادامه دادید ؟ 


با خنده) به سختی؛این هم در گیری‌های خاص 
خودراداشت.ایشان دورنمای موسیقی رامی‌دیدند. 
آن زمان در ایران, موسیقی به شکل ام روز رایج و 
همه گیر نبود ونمی‌شد آینده خوبی برای آن پیش‌بینی 
کرد. پدرم از من پرسید: «قرار است در موسیقی به چه 
چیزی برسی؟) آن‌روز جوابی‌نداشتم که به اوبدهم؛اما 
امروز باموسیقی فقط به عشق رسیدم!البته به احترام 
وخواست پدرم.در رشته دیگری تحصیل کردم اما 
موسیقی از من وکات اشن 

#هنگامی که‌موسیقی راز یر زمینی کار می کرد ید.به 
ذهنتان خطور می کرد که به چنین جایگاهی برسید؟ 

٤‏ بلهءقطعاءنەتنھامی خواستم؛بلکه‌می دانستم که 
به جایگاه کنونی می‌رسم.اعتماد به نفس کاذبی نداشتم 
اما باایمان به کار خودم. می‌دانستم که به خواسته‌هایم 
خواهم رسید. حسی که همچنان در من ادامه دارد. 


#۴ خی راز شما و مجله تان تشکر می کنم و آرزوی 
سلامتی برای همه خوانند گانتان... ِ 
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و حرف می زند 


ے 6ات کر دار 


۰ 


دلند 


لا کی 


کفنا 


۰ 


۵ کار ول وان 


پرا ه ای که 
رت ایس 


این روزها وقتی از بزرگراه‌ها می گذریم» پر شده 
از عکس شهید عباس بابایی. بخصوص بزر گراهی که 
نام این بزر گمرد رادر پیشانی دارد. واقعا نمی‌دانم که 
قبلا هم این عکسها و نقاشی‌ها بوده و من مثل خیلی‌ها 
بی تفاوت از کنارش می گذشتم با اینکه متعلق به همین 
تاز گی‌ها | ست؟ گر چه باید پر واز رابه خاطر سپرد اما 
این بار این پرنده رفتنی نیست. او هر گز نر فته بود و 
حالا با به تصویر کشیده شدن زند گی اش در سریال 
«شوق پر واز» دوباره در ذهن ماجا گر فته است.راستی 

درباره سریال 

تصویربرداری و طراحی صحنه خوب. موسیقی و 
جلوه‌ه ای ویژه بصری بجاو بازی‌ه ای باور پذیری 
دارد که سر آمد آن حضور شهاب حسینی است. 

ورال فت ادد رو 
وسریال شبکه یک سیما ساخته شد؛ فیلمنامه‌اش 
رافرهاد توحیدی همراه حسین تراب‌نژاد و محمد 
نژادیان نوشت که تو سط یدالله صمدی بازنویسی و 
توسط صمدی کار گردانی شد. صمدی در ساخت آن 
از مشاوره مجید مجیدی وام گرفته است. 

شوق پرواز به شهید بابایی ادای دین می کند و به 
باورهایش احترام می گذارد. در این سریال بودجه ای 
حیف ومیل نمی شود و یک گروه توریستی به بهانه 


عناوین بز ر گداشت‌های‌سی امین جشنواره‌بین المللی‌فیلم فجر در بخش‌سینمای 
ایران اعلام شد. به گزارش روابط عمومی‌جشنواره فیلم فجر» محمد خزاعی دبیر 
سی‌امین جشنواره فیلم فجر در این زمینه گفت: «شورای سیاستگذاری و بر گزاری 
جشنواره فجر در این دوره جشنواره برای پنج سینما گر صاحب نام و تاثیر گذار 
سینمای کشور بز رگداشت پیش‌بینی کرد.» او ادامه داد: «حسین زندباف: علیر ضا 
زرین دست محمد بز رگ‌نیا؛ جمال شور جه و داود رشید ی از چهره‌هایی هستند که 
در فجر سی ام برای آن‌ها مراسم بز ر گداشت در نظر گرفته شده است.» 
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نگاهی به سریال «شوق پر واز» ساخته یداللّه صمدی 


بز سس 


گرفتن یک سکانس بی‌اهمیت. اروپاگردی نمی کنند. 
سکانس‌های مربوط به آمریکادر ارمنسستان گرفته 
شده و بجز تهران. اصفهان و قزوین دیگر لو کیشن‌های 
سریال هستند. نقش‌های اصلی این سریال رابازیگران 
مطرحی چون شهاب حسینی _الهام حمیدی _افسانه 
بایگان_شهرام حقیقت دو ست -ستاره اسکندری- 
کوروش تهامی-حسن جوهرچی -عبدالرضا | کبری 
۔مھران رجبی -میناجعفر زاده _فخرالدین صدیق 
شریف -پوراندخت مهیمن و اکبر عبدی ایفا کر دند. 
بازی شهاب حسینی شرط همسر شهید بابایی 
برای ساخت سر بال بود؟ 

شهید بابائی رابا هسسرش شناختم. دوسال پیش 
بود و نخستین جشنواره فیلمهای تلویزیونی درم ر کز 
همایشهای سازمان. به یاد دارم که متولیان تلویزیون 
همگی در این جشنواره حضور داشتند و مجری مراسم 
اختتامیه شهاب حسینی بود که تندیس بهترین بازیگر 
مرد را هم گرفت. 

شھاب حسینی در میان اجرای برنامه گفت مشغول 
ایفای نقش شهید امیر خلبان عباس بابائی است و گفت 
که چقدر به او احساس نزدیکی می کند و خوشحال است 
که می تواند در قالب شسخصیت اوقرار بگیرد. سپس از 
خانم ملیحه حکمت دعوت کرد روی صحنه بیاید. همسر 
شهید بابایی پشت تریبون رفت. چقدر عاشق بود؛ چقدر 
عاشقانه از همسرش گفت امانگران بود. بیم 
تامبادامشکلات مالی موجب شود که پروژه تلویزیونی 
داستان زند گی همسرش نیمه کاره بماند. حرف‌هایش 


این راداشت 


جایزه گلدن گلوب شد. 


ارو ۳۶۹۹ 


سریال یک نویسنده ایرانی نامز د جایز ه گلدن گلوب 
سریال «رئیس» بر اساس فیلمنامه فر هاد صفی نیا در کنار سر یال مار تین 
اسکورسیزی نامزد جایزه بهترین سریال داستانی شد. 
سریال«رئیس» که ماجرای | ن در دوران بحر ان اقتصادی و در یک شر کت 
بسزرگ می‌چرخد در دورشته بهترین سریال داستانی و بهترین بازیگر مرد 
سریال داستانی نامزد جایزه گلدن گلوب شد.سریال تر سناک «داستان وحشت 
آمریکایی» دیگر سریال جدید امسال بود که مثل «رئیس» در دو بخش نامزد 


که تمام شد مکثی کر د وازاین که شهاب حسینی در نقش 
همس رش حضور داشته از وی قدر دانی کر د.همان جا 
بود که از دوستان شنیدم خانم حکمت شرط ساخت این 
فیلم رابه حضور شهاب حسینی در نقش عباس مو کول 
کر ده بود.انگار حسی از حضور و بازی شهاب حسینی او 
رایاد همسر شهیدش می‌انداخت. این تصمیم نشان از 
تیزهوشی او هم داشت که می‌دانست شهاب حسینی در 
این نقش باور پذیر است. 
از سفر حج تا عید قربان در آسمان 

ملیحه حکمت واقعا عاشق است ویای این عشقش 
ایستاده است. پای زند گینامه نود صفحه ای شهیدش 
که «پر واز تا بینهایت» نام دارد وشوق پرواز هم از این 
کتاب بی‌بهره نبوده و حالا هم پای شوق پروازی که این 
روزها در دل مخاطبان جا باز کرده نشسته است 

خانم حکمت آن قدر خوب تریبون رادست 
گرفت وسکوت رادر سالن حاکم کرد که چه آن 
زمان و چه حالا فکر می کنم بهترین گزینه برای ایفای 
نقش میانسالی خودش در سریال شوق پرواز بود. 
سریالی درباره زند گی سرلشگر امیر خلبان عباس 
بابایی معاون عملیات نیروی هوایی ار تش جمهوری 
ایس لام ایران که در ۱۴ آذر ۱۳۲۹درقزوین بەدنیا 
آمد ودر ۱۵مرداد ۱۳۶۶ در یسک عملیات برون 
مرزی به شهادت رسید. در حالی که قرار بود آن روز 
کنار همسرش مراسم عید قربان را در سفر حج به جا 
بیاورد. به جای آن, در اوج آسمان‌ها وبرای اعتقادات 
و میهنش, اسماعیلش را قربانی کرد. 


فرهاد صفی‌نیا فیلمنامه نویس «رئیس» متولد ۱۳۵۳ در تهران است.اودر 
چهار سالگی همراه خانواده‌اش به پاریس و سپس به لندن رفت. صفی‌نیا همچنین 
فیلمنامه‌نویس فیلم «آپ و کالیپتو» به کار گر دانی مل گیبسن است. 


حمید فرخ نز وبیتابادرانء بھترین بازیگران جشنوارہ جام جم 


بیتابادران و حمید فر خ‌نزاد در نخستین جشنواره 
تلویزیونی جام جم برنده جوایزبهترین بازیگر زن 
وبهترین بازیگر مرد شدند. آیین پایانی نخستین 
جشنواره تلویزیونی جام جم چهار شنبه شب با حضور 
رئیس سازمان صداوسیما و جمعی از مدیران این 
ساز مان و هنر مندان در سالن همایش‌های صداوسیما 
بر گزار شد. در این مراسم ب رگزید گان سه بخش 
پویانمایی, فیلم تلویزیونی و مستند معرفی شدند. 

وی جا دو کرد مل“ 
«کمی‌دور تر» ساخته سیدروح الله حجازی رسید. 


این فیلم در بخش‌های فیلمنامه (علی 
طالب | بادی) و تصویربرداری (هاشم 
مرادی) هم پیروز شد. 
جایزه بهترین کار گردانی به حسن 
فتحی بر ای «دنده معکوس» اعطاء شد . 
بیتابادران نیز برای این فیلم بهترین 
بازیگر زن شناخته شد. 
حمید فرخ‌نزاد برای «حبیب» جایزه بهترین 
بازیگر مردرابه خانه برد. این فیلم جایزه بهترین 
موسیقی (فردین خلعتبری) راهم دریافت کرد. 
یوسف تیموری‌برای «غافل» جای زه‌بهترین 
بازیگر مکمل مرد را گرفت و مریم کاظمی‌برای داز 
کوچه‌های بارانی» بهترین بازیگر مکمل زن شناخته 
شد.جایزه بهترین تدوین به «نیرنگ» (مهرداد 
خوشبخت) رسید و جایزه‌بهترین صدابر داری به 
«قصه‌ها و واقعیت» (سید علیر ضا علویان) اعطاء شد . 
جایزه بهتر ین جلوه‌ه ای ویژه نیز به «تولدی دیگر» 
(اصغر پورهاجریان) رسید. 


آغازفیمبرداری سومین بخش از گنه کلاہ فرمزی 


سومین نسخه سینمایی « کلاه قر مزی» پس از 
«کلاه قرمزی و پسر خاله» و «کلاه قرمزی و سر وناز» 
بے کارگردانی ایرج طهماسب کلید خورد. فیلم 
سینمایی «بچه ننه» به کار گر دانی ایر ج طهماسب پنج 
روز پیش در تهران وارد مر حله فیلمبرداری شد. 

دراین فیلم همانند قسمت‌های قبلی ایرج 
طهماسب وحمید جبلی حضور دار ند. کلاه قرمزی. 
پسرخاله, پسر عمه زاء گیگیل. بعبعی و ... از جمله 
شخصیت‌های حاضر در این قسمت هستند. 

شنیده‌هاحاکی از آن است که سریال کلاه‌قرمزی 


حمید سمندریان بعد از تماشای نمایش «لابی» به 
نویسند گان‌ایرانی توصیه کر د.انديشه خود راهمواره 
آن بیشتر از توجه به ادبیات باشد. 

حمید سمندریان که به همراه‌هما روستااز نمایش 
«لابی» به کار گردانی بیت االهیان دیدن کر د.بعد از 
پایسان اجرای این اثر نمایشی ضمن تقدیر از عوامل 
اجرایی این نمایش گفت:«نمایش «لابی» از نظر 


همزمان با فیلم سینمایی آن ساخته خواهد شد.حمید 
مدرسی تهیه کنندگی این فیلم سینمایی رابر عهده 


دارد. 
٭ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 06 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 وی ویو" یی 62 یو و وو 60 0 60 60 ہم 


و بان به نویسندکان ابر انی 


یت‌های اجرایی اثری قابل احترام است اما به 

هر حال این اثر نمایشی باتوجه به تعارضاتی که ما 
از نمایشنامه‌های بز ر گ اروپایی سراغ داریم دارای 
7 ا کا ال اما ا 

وی با تقدیر از نویسندہ و کا رگردان اثر هم خاطر 
نشان کر د: «وقتی متنی برای اجرای یک اثر نمایشی 
نوشته می شود این انديشه و توجه به وجوه دراماتیک 
آثار ا ات که‌باید ن مورد رسی قر از 
گیردواگر این نکته مورد توجه قرار نگیرد از ارزش 
یک اثر نمایشی کاسته خواهد شد.» 

ایسن کار گردان صاحب نام تتاتر ایران ادامه داد: 
CCM ]٦3 3 )٦۹٦‏ 
این توجه به ادبیات بوده که بر درام چیر گی داشته 
است. به نظر من ادبیاتی که طلبکار نباشد و تماشاگر 
رابعد از اجرای نمایش باخود د رگیر نکند به مسأله 
مهمی‌توجه نکر ده است.» 


٤ای‏ ۹۰۔ 


ساخت سریال نوروزی 
«پایتخت ۲» منتفی شد 

ساخت سریال «یایتخت ۲» که قرار بود 
سریال نوروزی شبکه یک سیما باشد منتفی شد و 
این شبکه به زودی گزینه جدیدی را برای نوروز 
٦‏ ور وه را 

در پی استقبال مخاطبان شبکه یک از سریال 
«پایتخت» ساخته سیر وس مقدم در نوروز سال 
۵ خن وه کهفرار ہو" 
یک سیماسریال «پایتخت )٢‏ رانمایش دهد و 
حتی مدیر شبکه یک سیما نیز در مصاحبه‌های 
۰ ب ارت را 
مشکلات محتوایی فراوان موجود در نسخه 
نهایی فیلم نامه این سریال,باعث شده‌تا ساخت 
این سر یال از دستور کار شبکه یک سیما خارج 
شود. 
۵ ۵ ۵ 6 6۵ 6 6 رز 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
۵۰ کشور میزبان عکاسان ابرانی 

عکس‌های عکاسان ایرانی از پیشر فت‌ها و 
اقتدارایران اسسلامی دربیش از ۵۰ کشوردنیابه 
نمایش در خواهد آمد. 

صبح دوش نبه 7 ۳۹99 4+ 
جشنواره عکس «ایران + ۳۳ جمھوری 
اسلامی‌ایران.پیشرفت واقتدار»ب احضور 
محمود شالویی, مدیر کل امور تجسمی وزارت 
ا ار ا سار اا 
ودبیراین جشنواره‌در موزه‌هنر های معاصر 
بر گزار شد. 

محم ود شالویی درابتدای این نشست 
گفت:۲۲س ال از انقسلاب می گذرد وهر روز در 
طی این ۲۲سال‌ شاهد پیشرفت‌های زیادی 
بوده‌ایم که ما راهم ردیف و حتی بسیار پیش تر از 
خیلی‌هااز کشورهای دنیا قرار داده‌است.بر ان 
شدیم که این پیشرفت و اقتدار و توسعه رادر 
قالب عکس‌های زیبایی که فعلابه ۵۰ کشور 
خواهیم فرستاد به دنیا نشان دهیم. 

وی داشتن یک فضای مناسب رایکی از 
شروط حضور نمایشگاه‌ایران + ۳۳؛جمهوری 
اا در سای کشورها 
دانست و گفت:از میان این ۵۰ کشور ۲۷ کشور 
ی او ای ار 
دادند وباقی کشورهانیز اما کن مورد نظر ما 
راتاهمین چند وقت آین ده‌در اختیارمان قرار 
می‌دهند. 

را 
جنوبی, آلمان, ارمنستان, آذربایجان, اندونزی, 
ایتالیاء آلبانی, بلغارستان, کویت. گر جستان, 
کان ادا لبن ان فرانسه, قطر روسیه ت رکیه, 
تر کمنستان و تاجیکستان کشورهایی هستند که 
مقصد نمایشگاه «ایران + ۲۳) خواهند بود. 


۵۳ 


سیع 
محر 


شر ناس خامو ش نمی شو 


41 


نے 


نانکه آقق با آقق دلکه 


7 


داخیر رو می نشاندو !تی را اب 


مان 


یوس رمه ا 


«ویلی کرونر» رییس آگاهی در حالی که طول و 
عرض اتاق خود را بی‌صبرانه و باعجله طی می کر د. 
به یکی از مأموران خود گفت: 

-عجیب است... تو چه توضیحی برای این اتفاق 
داری... اصلاً با این مدارکی که ما به دست آوردہایم, 
نمی توانیم کاری از پیش ببریم. 

چیزی که ما پیدا کرده‌ايم جسد یک زن در یک 
قطار از کار افتاده‌ایستگاه مترو که است که در گوشه 
ایستگاه متوقف مانده. غیر از این جسد هیچ مدر کی 
نداریم ونمی‌دانیم مقتوله کیست. در جیب‌های او هم 
هیچ کاغذ ومدرکی‌نیست که هویت اورامشخص 
کند! 

توس !مدز نک جیب اویک بسانت 
و در جیب دیگر چند دستمال مخصوص کودک پیدا 
کردیم. اینها می‌تواند به ما اند کی کمک کند. 

ریس در حالی که خودراروی صندلی پشت 
میزش می‌انداخت. گفت: بله اول هم من فکر 
می کردم که از این دو مورد بتوان نتیجه‌ای گرفت و 
زاهی برای کش کت حقیقت پیدا کرد اما کالبدشکافی 
که در پزشکی قانونی انجام شد نشان داد که این زن تا 
به حال فر زندی به دنیا نیاورده پس علت بودن وسایل 
بچه در جیب‌اش مشخص نیست. 

درایسن موقع زنگ تلفن به صداد رآمد و «ویلی 
کرونر» گوشی را برداشت و خود رامعرفی کرد و بعد 
هم حرف کسی را که با او صحبت می کرد قطع کرد و 
پرسید: فکر می کنید که او را کشته باشند؟ 

بعد دوباره پرسید:چه گفتید؟ او پرستار بچه 
بوده؟ کجا؟ ممکن است آدرس خودتان را بگویید 

بسیار خب... بله... ما همین الان به آنجا می‌آییم. 


«آنلی مار تسین»زن جدی وموقری به نظر 
می | مد. موی بلند و هیکلی درشت اماورزیده‌داشت... 
او عکسی را که رییس آ گاهی به او داد خوب نگاه کرد و 
بعد چشمانش از تعجب گرد شد و فریاد کشید: 

-بله» این «لوسی» است. «لوسی ریشز» پر ستار 
بچه ما... 

بعد با کنجکاوی زیاد به کار آگاهان نگاه کرد و 
گفت: خب چه شده؟ او مرده؟ 

_بله او مرده! بهتر است بگویم او را کشته‌اند! 
خفه کرده‌اند! 

آنلی در حالی که سر خود رامیان دو دست گرفته 
بود گفت: ولی این غیرممکن است. آخر چه کسی 
این کار را کرده؟! 

لوسی بیچاره... چرا او را کشته‌اند؟... 

ریس حرف اوراقطع کردو گفت: اماخانم 
مارتسین, شماچرا گم شدن او رابعد از سے روز 
گزارش ندادید؟ مگر خبر پیداشدن جسد دختر را 
در واگن قطار نشنیده بودید ؟ شما روزنامه نمی خوانید 
یا تلویزیون تماشا نمی کنید؟ شب قبل چندین مرتبه 
در اخبار حوادث عکس این دختر رانشان دادیم و از 


۵۴ مت ی 


مردم خواستیم اگر اورا می‌شناسند به پلیس اطلاع 
دهند. شمااخبار راندیدید؟ 

آنلی کمی ناراحت شد و چند ثانیه مکث کرد و 
بعد جواب داد: 

-من خیلی کم روزنامه می خوانم. تلویزیون ما هم 
خراب شده. مدتی است اخبار ندیده‌ام. 

خانم آنلی مارتسین پس از کمی تامل ادامه داد: 

-لوسی یک بار دیگر هم از خانه مارفته بود! 
راستش ما مدتی بود با هم اختلاف داشتیم.. 

-اختلاف بر سر چه؟ 

قبل از آنکه زن به این سوال جواب دهد فریاد 
گریه بچه‌ای از اتاق دیگری شنیده شد. آنلی از جا 
بلند شد و گفت: معذرت می‌خواهم! 

و با عجله به سمت اتاق بچه دوید... 

کا رآ گاه از جای خود برخاست و قدم زنان به 
سمت تلویزیون رفت د کمه آن را فشار داد. طولی 
نکشید که تلویزیون روشن شد و تصویری روی صفحه 
ان ظاهر شد. 

کار آگاه با تعجب فریاد زد: می بینید این زن دروغ 
می گفت! تلویزیون خراب نیست. 

رییس به او گفت: شاید خراب بوده و آن را تعمیر 
کرده باشند و تازه درست شده باشد! 

روی تلویزی ون یک آلبوم عکس قرار داشت. 


ارو ۳۶۹۹ 


کار آ گاه با کنجکاوی آلبوم راباز کرد و مشغول ورق 
زدن آن شد. در همین موقع آنلی از اتاق بچه بر گشت. 
کارآگاه آلبوم را بست و کنار گذاشت. انلی کودک 
شیر خوار سه -چهار ماهه‌ای رادر اغوش داشت. بچه 
آهسته گریه می کرد و آنلی دست خود راروی‌موهای 
بور او می کشید و نوازشش می کر د! 

ربیس سوال خود را تکرار کرد و گفت: 

_خب!اختلافاتی که به ان اشاره کر دید. به خاطر 
کار بود یا به خاطر موضوعات دیگر؟ 

آنلی در حالی که رنگش پریده بود روی مبل 
راحتی نشست و گفت: 

-لوسی گاهی از خانه ماسرقت می کرد.من این 
موضوع را به شوهرم هم گفتم اما شوهرم خیلی به این 
موضوع اهمیت نمی‌داد. 

_خب بگویید ببینم در شبی که لوسی به قتل 
رسید. شما چه می کردید؟ 

-شوھرم می‌خواست به سفر برود. اومعمولاً برای 
انجام کارهایش به سفر می‌رود. من دیگر حاضر نبودم 
لوسی را در خانه نگهدارم. از او خیلی متنفر شده بودم 
واین موضوع رابه شوهرم هم گفتم. بین ما جر و بحث 
پیش آمد. و بالاخره موقعی که داشت می رفت از 
لوسی هم خواست که از خانه ما برود. از آن شب از هر 
ذو آنهایی‌خبرم | شوهرم احتمالً بهخاطراینکه قبل از 


کارآگاہ اسکار در حالی که ربیس آگاھی در کنار 
او جلو اتومبیل نشستەبود:؛از منزل مارتسین که در 
خارج شهر بود به طرف شهر حر کت کرد. رییس در 
بین راه شروع به صحبت کرد و گفت: 

-خب دار د يواش يواش سر نخ‌هایی به دست 
می اید معلوم می‌شود که اقای «ورنر مارتسین» 
بایسد حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد. آن طور 
که ما تحقیق کردیم خانم آنلی مارتسین زن ثروتمند 
و پولداری است. سرمایه کارخانه لوازم الکترونیکی 
در حقیقت متعلق به خانم مارتسین است و شوهرش 
یکی از کارمندان اوست. کارمندی که از زنش حقوق 
می گیرد! 

اسکار یک مر تبه اتومبیل رابه کنار خیابان برد 
وترمز کرد وبا عجله در حالی که چیزی به یادش 
آمده بود گفت: راستی اقای رییس. الان چیزی یادم 
امد که شاید سرنخ مهمی برای کشف قضیه باشد و 
هر چه فکر می کنم باید کاسه‌ای زیر نیم کاسه باشد. 
منظورم آن آلبوم عکس روی تلویزیون در منزل 
آقای مارتسین است. شما آن رامثل اینکه کاملاً از 
یاد برده‌اید... 


خانم آنلی مارتسین وقتی چند دقیقه بعد دید که 
رییس آگاهی و کار آ گاه دوباره به خانه او بر گشتند. 
خیلی تعجب کرد. ریی س آ گاهی عذر خواهی کرد و 
گفت: خیلی ببخشید خانم مارتسین که دوباره مزاحم 
شدیم. یک موضوع به خاطرمان امد که خواستیم 
تحقیق بیشتری کنیم. آیا اجازه می دھید نگاهی به 
اتاق لوسی بکنیم؟ 

خانم مارتسین سری به علامت قبول تکان داد 
وجلوافتاد که آنهارا به طرف اتاق لوسی راهنمایی 
کند و همین موقع کار آگاه اسکار آهسته آلبوم روی 
تلویزیون را برداشت و با خود برد. 

خانم مارتسین کار آ گاهان رابه طبقه دوم ساختمان 
به اتاقی که به لوسی تعلق داشت برد. اتاق کوچک 
مبله‌ای که خیلی با سلیقه تزیین شدہ بود. 

رییس به سمت کمد لباس رفت و آن راباز کرد 
ونگاھی به درون آن انداخت. تمام لباس‌ها به شکل 
مرتب در کمد آویزان بود. رییس در حالی که بسیار 
تعجب کردہ بود گفت: 

-اگر لوسے واقعاً خانه شماراترک کرده پس 
چرالباسهایش رابا خود نبردهوهمه آٹھارااینجا 
گذاشته است. 

کار آگاه اسکار آلبوم عک س را که از اتاق با خود 
برداشته بود. روی میز گذاشت و آن راباز کرد در 
صفحه اول آلبوم عکس بز رگ کود ک شیر خواری با 
موهای سیاه و تیره دیده می‌شد. 

کا رآگاہ رو به طرف خانم مارتسین کرد و گفت: 

_خب خانم این عکس بچه شماست؟ 

آنلی مارتسین با سر جواب مثبت داد. اشک از 
چشمان او جاری شد و خیلی ناراحت به نظر می رسید. 


رییس به تندی از او پرسید: اما بچه شیر خواره‌ای که 
دفعه قبل شمادر آغوش داشتید, موھایش بور بود! 
مثل این است که او بچه شما نبود؟ 

خانم آفلی این بار در حالی که بغض اش ت رکیده 
وبلند بلند گریه می کرد گفت: لوسی همه چیز را 
می‌دانست او همه چیز را فهمیده بود و به همین جهت 
مرتباً مرا تهدید می کرد و باج می‌خواست... 

رییس پرسید: لوسی چه چیز رامی‌دانست؟ 
منظورتان چیست؟ درست حرف بزنید. 

به نفع شماست که مسأله کاملاً روشن شود. 

آنلی سر خود را پایین انداخت و گفت: 

سبچه کوچک من«باربارا»همان که شماعکس اش 
رادر صفحه اول آلبوم دیدید. شش هفته بعد از تولد. 
پس از یک بیماری شدید مرد... یک روز که از جلوی 
یک سوپرما رکت عبور می کردم یک کالسکه بچه 
ديدم که بچه موبور زیبایی داخل آن خوابیده بود. 
بچه را برداشتم و با خودم آوردم... 

کا رآ گاه‌فریاد کشید و گفت: عجب! چطور شما این 
کار را کردید؟ فکر مادر او رانکردید؟ 

رییس هم شروع به صحبت کرد و گفت: 

-خب پس خیلی چیزها روشن شد شما که بچه 
خود را از دست داده بودید یسک بچه را دزدیدید و 
تا تا رادمان اناشرت شودوشماراذر 
فشار می گذارد... 

آنلی دوباره به حرف آمد و گفت: 

-پس از آنکه شوهرم به مسافرت رفت لوسی 
شروع کرد به تهدید کردن من! او می‌خواست من هر 
ماه مبلغ هنگفتی پول در اختیارش بگذارم. او می گفت 
اگراین کاررانکنم به پلیس خبر می‌دهد من که 
بخ 4رادزهیذهام از این تهدی د او آنتدر تاراح و 
عصبانی شدم که دیگر نتوانستم خود را کنترل کنم. 
به طرف او حمله کردم. او که خشم و عصبانیت مرا 
دید شروع به فرار کرد و از خانه خارج شد. من او 
راتعقیب کردم چون می دانستم اگر فرار کند حتماً 
بےادارہ پلیس خواهد رفت. چرا که خانه مانزدیک 
ایستگاہ مترو که راه آهن است و تا ایستگاہ بیش از سه 
دقیقه فاصله ندارد. 

لوسی به طرف ایستگاه دوید واز پشت ساختمان 
وارد محوطه آن شد من هم به دنبال او می‌دویدم. 
لوسی به طرف یکی از واگن ھای از رده خارج رفت 
تادر آن‌پنهان شسود.اماباایسن کار خودش رابه تله 
انداخت. 

چون بلافاصله من هم وارد آن واگن شدم ودر 
آنجا دیگر نتوانست از دستم فرار کند. من از او خیلی 
قویتر بودم وباتمام قدرت به او حمله کردم و گردنش 
رابا دو دست گرفتم و با تمام قدرت فشار دادم انقدر 
که او بی‌حر کت روی زمین افتاد... 

رییس چند ثانیه‌ای ساکت ماند و بعد گفت: 

سیا ر خب:حالا ماپاید برویم مادراین بچه یکنا 
راپیدا کنیم. ضمنا شسما هم یک وکیل با تجر به برای 
خودتان دست و پا کنید! 


۶ ی ۹۰ 


پاورفی‌تاربخی 


بقیه از صفحه ۳۹ 


چنین نیرنگی بخورد زیر براساس قوانین جنگی آن 
ره 5ك کے ار کے 92پ ہہ" 
به جنگ تن بەتن بیاید دیگرسربازان شمشیر در نیام 
می گذاشتند و نمی جنگیدند ولی اردشیر که به هیچ 
قانونی معتقد نبو د سنت شکنی کر دودر مدتی کوتاه 
بیشتر سربازانی راکەبا آواگوراس بیرون آمده‌بودند. 
کشت. گر وهی که زنده‌مانده‌بودند. ھمراہ آواگوراس 
به سویی گريختند. 

اردشیر سوم بی‌هیچ رنجی وارد شهر شد و به 
0 8 پر ارت ی هر 
کس در برابر غارتگری کاست‌ها مقاومت می کرد 
زجر کش می‌شد. داستان خونخواری ارد شیر سوم همه 
جاپراکنده‌شد ورعبی سیاەدر دل مر دم انداخت.حتی 
آواگوراس نیز که در دخمه‌ای نزدیک شهر پنهان شده 
بود.این سخنان راشنید هبو د واز ترس اردشیر سوم.خود 
را کشت تازجر کشش نکنند. 

اردشیر پس زاین جنگ مقدارزیادی طلابه‌ایران 
آوردوبەباگواس گفت:اینه ارادر خزانه بگذار وجار 
بزن کسانی که چرم شایگان دار ند بیایند و آن رانقد 
کنند. باگواس گفت:سرورم اکنون که مردم به شایگان 
کے کر ر کے ان کل را ار ها 
خزانه راخرج کنیم؟ 

شاه سخن او را پسندید و گفت: تو وزیری شایسته 
هستی. دوست دارم مدتی به گشت و گذار بروم و 
حکومت رابه توبسپارم. می‌دانم تابا ز گردم»زرهای 
خزانه را دوبرابر کرده‌ای. باگواس به اواطمینان داد 
ویادشاءو آتوسارفتند. چند سال طول کشید تاپاد شاه 
باردیگر تصمیم گرفت مدتی پادشاهی کند وببیند 
کور کارا دا د ای ها 
جشن بز ر گی برپا کر د تاپسرانش رابه بز ر گان معرفی 
کند.|وازآ توس اپسری‌شانز ده ساله به نام آسیس واز 
صدهازن دیگرش نیز صد و چند پسرداشت.ماباید 
این حقایق را بدانیم تابفهمیم چه عواملی سبب شد 
امپر اتوری قدر تمندایران به دست جوانی به نام اسکندر 
سقوط کند.باری...در مدتی که پادشاه به جای پادشاهی 
کردن مشغول خوشگذرانی بود. با گواس ثروت زیادی 
اندوختەیودومائندہادشاھان زندگی می کردواز این که 
بار دیگر پادشاہ به بار گاهش باز گشته بود ناخر سند 
بود بنابراین به این فکر افتاد که شاه ر اسر به نیست کند 
و خودش پادشاهایران‌زمین شود. انجام دادن این کار 
بسیار دشوار بود زیر اهیچ قانونی اجازہ نمی داد کسی که 
شاهزاده نیست. شاه شود به‌ویژه کسی که غلامزاده‌ای 
۷۷٥۳٣۶‏ صر 
شاهزاد گان, نقشه‌ای کشید که اگر موفق می‌شد.هم 
وان ارت یرد راردا ردا دم کی را 
پادشاه کند که قد رتش تشر یقاتی باشد.باید تاهفته‌ای 
دیگر صبوری‌پیشه کنید تابه شسمابگویم با گواس چه 
کرد سرنوشت پادشاه‌و آرسیس چه شد و دارا, آخرین 
پادشاه‌هخامنشی چگونه بر سر کار آمد وچگونه‌از 


اسکندر مقدونی شکست خورد. 


گار مر ۳ ۵۵ 


ہے 


خو اندن اسان را کامل می کندو سخز انی و گفنگه به او حصور د 


۰ 


ھن و سر عت 


انتقال می دهد 


ورزشی 
تختی در دل مردم جای داشت 


شنبه آینده‌مصادف با ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۰ سالگرد 
مرگ جهان پهلوان غلامر ضا تختی است. مردی 
که یکی از افتخار آورترین کشتی گیران تاریخ این 
ورزش در ایران و جھان می باشد. 

چهل‌وچهار سال پیش در چنین روزی خبر 
در گذشت این کشتی گیر بز رگ دهان به دهان در 
شهر تهران به گوش رسید و باور آن برای هیچ کس 
امکان‌پذیر نبود. 

می گفتند جهان پهلوان خود کشی کرده ولی هیچ 
کس این خبر را باور نداشت. زیرا سالها بود که میان 
او و دربار اختلاف به‌وجود آمده و همگان بر این باور 
بودند که تختی را کشته‌اند. 

بعدها محمدعلی صنعتکاران که سالها در کنار 
تختی دراردوهای تیم ملی تمرین کر ده‌وبه مسابقات 
جھانی والمپیک اعزام شده بود ری این خبر 
راتایید کرد. 

آنچه جهان پهلوان تختی رااز سایر ورزشکاران 
و قهر مان ان آن زمان متمایز می کرد تعداد مدالها و 
قهرمانی‌های ش در میادین مختلف نبود که تختی از 
۷)٣‏ وی ردو 
این همان چیزی بود که حکومت آنرا بر نمی‌تابید. 

قالب‌های شخصیتی جهان پھلوان تختی آنچنان 


حبیب الله نیک نژاد 


همه‌چیزرادر کنار 

مردم جستجومی کرد 

وبه همین خاطر 

به هنگام مراسم 

خاکسپاری دهها 

هزار نفر از سراسر 

کشور دران شر کت 

کرده‌وهنوزهم که 

۴ سال از آن زمان می گذرد. همه ساله در روز ۱۷دی 

ماه مر دم به ابن بابویه می روند تادر سالگرد مرگ این 
؟ة06 0٭0ھس+*٭+"ە" 

مردی که به هنگام زلزله بوئین زهرادست به کار 

شد وبه کوچ وبازاررفت تااز مسر دم کمک نقدی 

درخواست کرده و آن رادر اختیار کمیته‌های حمایتی 

از این حادثه شوم گذارد. از دیگر خاطراتی که از وی 

می‌توان بیان داشت.در زمان نخست وزیری مر حوم 

دکتر محمد مصدق که کشور با مشکلات اقتصادی 

فراوانی (توسط استعمار انگلیس) رو به رو بود جهان 

پهل وان تختی‌به‌میدان آم دوبر گه‌های قرضه ملی 

راخودبه مردم ارائه کرد ومردم بادیدن تختی و 

علاقه وافری که به اوداشنتد. چنان با شور واشتیاق 

۲ تال کرد دو ورل د ات کلیه 

ب رگه‌هایی که در اختیار داشت.به فروش رسید و 


به مناسبت سالگرد مرگ جہان پہلوان تختی 


از این راه توانست کمک بزر گی به ملت و وطنش 
کرده‌باشد. 

در خاطراتی از بابک تختی تنهاباز مانده‌شادروان 
تختی که به هنگام مر گ پدرش فقط چند ماهی 
نداشت این چنین آ[ورده شده است: 

«نمی‌دانم کی بود که فھمیدم پدر بزرگ:پدرم 
نیست. توی خانه‌مان مرد زیاد بود. اما به هیچ کدام 
بابانمی گفتم. خوب‌یادم است.روزی که پرسیدم 
«بابای من کیه» مادرم. همان طور که خم شده بود 
تالیوانش رااز چای پر کند.چینی به ابروانداخت و 
گفت. آها» مادرم لیوان چای خود رارها کرد و به 
سراغ گنجه رفت و قاب عکسی در آورد و داد دستم 
و گفت: این عکس که می‌بینی پدرت است. 

پد ربز رگم که نظاره گر این صحنه بود گفت:«ا گر 
کسی یک تکه نان به پدرت می‌داد.اوده‌بار تشکر 
می کرد 

بابک تختی درادامه این یادداشت که در 
کتاب غلامر ضاتختی آورده شده‌است. می نویسد: 
پدربزر گ در باره پدرم گفت: «پدرت زور داشت. 
امابه کسی زور نمی گفت. پولدار نبود. اما به همه 
کمک می کرد.» 

«پدرت مردم راخیلی دوست داشت...پدرت...» 
ودرست درهمین لحظات بود که پر سیدم:«پس 
کجاست ؟» 


آرزوی لیونل مسی فھرمانی جھان با آرژانتین! است 


«آوزه‌بیو» مهاجم سابق تیم ملی پر تغال 
درباش‌گاه‌بنفیکا که به دلیل ذات الر یه به 
بیمارستانی در لیسبون منتقل و در بخش 
بیماری‌های خاص بستری شده بود. پس 
از ۰ ۱ روز توانست به بیماری‌اش غلبه 
کرده‌ودر آخرین روزهای باقیمانده به آغاز سال نو مسیحی به 
خانه رود. 

«اوزه‌بیو» که تا چند روز آیندہ جشن هفتاد سالگی اش رابر گزار 
خواهد کرد یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان است که 
در موزامبیک متولد شده و در دوران نوجوانی به پر تغال مهاجرت 
کرد.این بازیکن بز رگ کمک کرد تادردهه ۰ ۶هزاره‌دوم‌میلادی 
تیم بتفیکاراهی فینال چهار جام قهرمانی باشگاه های اروپا شود که 
آخرین بار ان در سال ۱۹۶۸ در «ویمبلی» لندن بود که بازی به 
وقت اضافه کشیده‌شد ومر دان منچستر یونایتد در این لحظات 
حریف راشکست داده و به اولین جام قهر مانی خود در سطح قاره 

بنفیکادر سالهای 9۱۹۶۱ ٩۶۲‏ | بااوزه‌بیو فاتح این جام شده 
بود. اوج درخشش او که به پلنگ سیاه معروف بود در بازیهای 
جام جھانی ۹۶۶ لندن بود که با پر تغال به مرحله نیمه‌نهایی جام 
دست یافت در آنجا مقهور انگلیس در ویمبلی شد. او در ۴ بازی 
ملی ۱ ۴ گل به ثمر رسانیده‌است واروپائیان قبل از خود مردانی 
همانند «لوئیز فیکو» و «کریستین رونالدو» پر تغال رابا «اوزه‌بیو» 


«لیونل مسی» مهاجم پر تیم 
ار لها کهای ن و رادل معط لا 
سال تو می در ککور شس وسر یبرد 
در مصاحبه با تلویزیون آرژانتین گفت که او 
آرزودارد که همراه‌با آرژانتین در جام جهانی 
٣۴‏ به جام قهر مانی دست یابد. 

«لیونل مسی) همراه با بارسلوناء به تمام 
افتخارات موجود در سطح جهان دست یافته. 
ولی‌باآرژانتین به هیچ عنوانی در میادین 
بین‌المللی نائسل نیامده و آرژانتینی‌ها آخرین 
بار در سال ۱۹۹۳ به جام ملت‌های آمریکای 
لاتین دست یافتند وحتی تابستان امسال که 
میزبان این بازیها بودند در مرحله یک چهار 
نهایی از دور بازیها حذف شدند. 

بهترین بازیکن دو سال گذشته جهان در 
ادامه این گفت وگو می گوید: من احساس 
می کنم که تمام رؤیاھایم جهت رسیدن به جام 
قهرمانی ملت‌های آمریکای لاتین از دست 
رفته و تنهاباقهر مانی در جام جهانی می توانم 
این باورها را دوباره در ذهنم ترسیم کنم. 

«لیونل مسی» در پاسخ به این سوّال که چرا 
بازی تو در تیم بارسلوناء متفاوت از آن چیزی 
است که‌درتیم‌ملی آرژانتین به‌نمایش گذارده 


می‌شود می‌گوید:ما 

در بارسلونا تعدادی 

محدود بازیکن در 

اختیار داریم که زیر 

نظر «یه په گوار دیولا» 

کار می کنیم و بعضی 

اوقات طی یک هفته بیست بار باهم بازی کرده 
وبه تمام نقاط ضعف و قوت همدیگر اشنا 
هستیم, ولی مت سفانه این شرایط در تیم ملی 
آرژانتین حا کم نیست وما خسته از کشورهای 
اروپایی به آرژانتین پرواز می کنیم و پس از 
یکی دوبار تمرین در کنار همدیگر به میدان 
مسابقه می رویم واین شرایط همان اختلاف 
در س طح بازی رابه‌وجودمی آورد.ولی من‌به 
جرأت می‌توانم بگویم که تمام بازیکنانی که 
زا کرک ایی جر وروی 
ندارند. ولی متا سفانه شرایط به طریقی رقم 
می‌خورد که ماحصل آن چیزی است که شما 
از من می‌پرسید.حتی آنکه تغییر مربیان در 
کسب این نتایج بی علت نبوده, ولی‌اين قانون 
در بارسلوناوجود ندارد وماشناخت کافی 
روی مربی خود داریم و او هم همین شرایط را 
درباره ما می‌داند. 


خاطرات کلانتر 


بقیه از صفحه ۴۱ 
- کلانتر اسلحه رو از دم دستش بردار... 
اول همان کار راکردم و کلت وحید رااز روی 
زمین برداشتم و بعدا صدای محسن را شناختم. که 
زیر پاترول خوابیده بود و اسلحه‌اش را به طرف 


نمی دونم ازت به خاطر نجات جونم تشکر کنم... 
یا چون حرفم رو گوش نکردی ازت دلخور باشم؟ 
اینها راگفتم و به محسن خیره شدم که کنار 
استوار داخل جکوزی نشسته و دست وپایش را 


داخل آب گرم گذاشته بود! ۳ 

قضیه از این قرار بود که محسن تعمد | ان پاترول 
را به جای ماشین خودش در اختیار من گذاشته بود 
که بتواند نقشه‌اش را عملی کند. به این شسکل که 
نیمه شب گذشته, محسن و استوار جلوی خانه ما 
پیاده می‌شوند و سپس محسن که قبلاً دو تا میله 
اضافه زیر پاترول جوش داده بود. به کمک استوار 
خودش را زیر ماشین می‌بندد| البته پتوی کلفتی را 
دور خودش پیچیدہ بود که هم به چشم نیاید و هم 
گرمای لوله اگزوز بدنش را نسوزاند] و بعد استوار 
دست و پای محسن را طوری به دو میله می‌بندد که 
هم محکم باشد و هم در موقع ضروری بتواند آن را باز 
کند. به این ترتیب محسن چیزی حدود سه ساعت 


زیر ماشین به حالت دراز کش قرار گرفته بود و در 
نتیجه دستها و پاهایش کاملاً کرخت شده بود با این 
حال لحظه‌ای که وحید بلژیکی اسلحه را به طرف من 
نشانه رفته بود. علیرغم اينکه دست محسن بی جس 
بود.امااو که قهرمان دوره‌های مختلف تیراندازی 
در «نیرو» شده بود با همان شلیک اول بازوی وحید 
رانشانه گرفت و... و حالا با اصرار من. محسن به 
سونا و استخر آمده بود تا به کمک آب داغ. کرختی 
دست و پایش را برطرف کند! 

موقعی که آن سوال را پرسیدم که «ازت تشکر 
کنم یادلخور باشم ؟» محسن برای فرار از پاسخ, زد به 
شوخی و کله استوار را داخل آب فرو برد و گفت:«تمام 
این نقشه زیر سر این کریمی بود کلانتر...» 


داستان‌زندگی 
دوستان مالباخته‌ام نیز با خوشحالی گفت: «بسیار خب... دست به جیب 
٤١١‏ 1 جال کے 0 ٥‏ مان راون 
آورد گفت: ماشین منوحدود ۶ میلیون تومان می خرند... یا اجازه بدھید من 
ببرم بنگاه بفروشمش و پولتون رو بپردازم و ی... 
که پدر دوستم حرفش راقطع کرد و گفت: «من خودم ماشین راازت 
می خرم و پول این بچه‌ها را هم می‌دهم» سایر دوستانم نیز قبول کردند و قرار 
شد آنها به یک بنگاه اتومبیل بروند و کار قولنامه را انجام بدهند و... 


ےاج اداد 
که کر که 


بقیه از صفحه ۱۵ 


به خودم که آمدم دیدم نیم ساعت است که در خیابانها قدم می‌زنم. 
از یک طرف خوشحال بودم که بدون دردسر مشکلم حل شده اما از طرف 
دیگر این سوال برایم وجود داشت که داریوش از کجا پیدایش شد؟ اصلا 
جرا حاضر شد به جای من خسارت را بپردازد؟ در این مدت خودش کجا 
بوده‌و... که در همین لحظه موبایلم زنگ خورد و «الو» که گفتم. داریوش از 
آن سوی خط گفت: 

«سلام... من داریوش هستم و باید شمارا ببینم که خسارت سر کار را 
هم بپردازم...» خدا می‌داند که در آن لحظه یک میلیون تومان برایم اهمیت 
نداشت و فقط می‌خواستم برای سوالات بی‌پایانم جواب پیدا کنم ؟ به همین 
خاطر بااو در منزلم ان قرار گذاشتم و راہ افتادم طرف خانه تا اینطوری از 
پدرم نیز عذرخواهی کنم... 

نیم ساعت بعد داریوش در منزلمان و کنار پدر ننشست و چند تراول جلویم 
گذاشت و گفت: «پول آنها رادادم و این هم ضرر شماست!» ابتدا از پدرم 
اجازه گرفتم و سپس تراولها را سر دادم طرف داریوش و گفتم: 

«شما اول بگین موضوع چی بود؟ تا بعداً در مورد این پول حرف بزنیم؟» 
داریوش ابتدا تمایلی برای توضیح دادن نداشت. اما من انقدر اصرار کردم تا 
شروع به گفتن عجیب‌ترین قصه‌ای که در عمرم شنیده بودم: «همه چیز به ان 
شب میهمانی برمی گر ده... راستشو بخواهید من اصلاً از این مسخره‌بازی‌های 
ش رکت‌های هرمی خوشم نمیاد. اما آن شب فقط برای اینکه سر صحبت را 
با شما باز کن حرفهایی را که یکی از دوستانم (همان آقای مهندس) بهم 
گفته بود برای شما باز گو کردم و بر گه‌ه ای عضویتی را که هفته‌ها بود در 
ماشینم خاک می‌خورد براتون آوردم و... اما همان موقع اگر یادتون باشه 
موبایلم زنگ خورد؟ پشت خط نامزد شما بود که خودش را کیوان معرفی 
کردوبهم گفت:«اون دختر که می‌خوای مخ‌اش رابزنی نامزد منه... قبل | 
ز اینکه آبرویت رو پیش زن علی (دوست من و شوهر شیرین) ببرم دست 
از سرش بردار...» 

داریوش لبخند غمگینی زد و آهی کشید و ادامه داد: «وقتی فهمیدم شما 


نامزد دارین نزدیک بود سکته کنم! واسه همین از فردا دیگه سراغتون نیامدم 
تااینکه فهمی دم ١‏ میلیون تومان را پرداختید و با خودم فکر کردم حالا که 
پولتون رو از دست دادین: لااقل توسط مهندس «راهکار» را بهتون بیاموزم 
تا بلکه بتوانید پولتون رو زندہ کنین! البته در این یک سال دورادور (از طریق 
مهندس) در جریان بودم و از شما خبر داشتم. واسه همین وقتی فھمیدم بايد 
پنج میلیون تومان خسارت بپردازید. به خودم گفتم. آقا داریوش این دسته 
گلی بوده که تو به اب دادی و خودت هم بايد همه چیزو درست کنی!» منتهی 
چون پول نقد ندارم (یعنی کلاً یک کارمند هستم و ثروت زیادی ندارم) مجبور 
ا CT‏ 
داستان بود! حرفهای داریوش که تمام شد. ماننده بهتزده‌ها نگاهش کردم و 
فقط گفتم: کدام نامزد؟ کیوان غلط کرده که گفته نامزد منه؟! 

و بی‌اختیار بغض به گلویم نشست و بقیه ماجرای مربوط به کیوان را پدرم 
برای داریوش توضیح داد. حرفهای پدرم که تمام شد. چشمان داریوش برقی 
زد و گفت: «پس اینطور..؟» 

پدرم که سرد و گرم چشیدہ رو زگار بود لبخندی زد و گفت: «بله... اینطور... 
حالا تا شما بنشینین و حرفهاتون رو بزنین... من برم به عیال بگم فکر شام رو 
بکنه که امشب میهمان عزیزی داریم...» 

من سرم را انداختم پایین, داریوش هم سرخ شد و پدر خندید و راه افتاد 
طرف آشیپزخانه... 

زند گی بازی‌ه ای عجیبی دارد. ماجرای شر کت‌های هرمی خیلی‌ها را به 
ات تیار دی اند اما اما کلم اوقت وهی اون بحواهد در و کس رانا 
هم جور کند, نجار خوبیست... آری, من و داریوش ماه گذشته باهم ازدواج 


اولین موسسه ثزمیم مو در ایران 
زیر نخلر متخصص ترمیم مو از کانادا 


تہراں۔- خابان ولی عسر۔ حب سنا افر بدا - له سوم ټ 


تقفی , ۹۳۹۱۳۰۳ ۸ر ار - ۸۳۸و ایر - ۳۳۳ر AA‏ - ای + AAA=‏ 1= 


رگا سب جن سے ۵۷ 


شھو 


ت مال و بی عا نگی و سنگت 


ڈلی ؟- 


۰ 


رن 


مر حله فساد مر ۵ منحط است 


9 حاسون 


ورزشی 


۔ ا = 
B‏ ۳/ رن 


٭ برنامه ٩۰‏ هفته گذشته راچط ور ارزیابی 

8 برنامه خوبی بود هرچند من بابت پخش 
نشدن صحبت‌هایم گلایه خودم را در همان برنامه 
مطرح کردم. 

٭ در این برنامه به عزیز محمدی رئیس سازمان 

۴ تصور می کنم فهرست ۲ ۴نفره ای که پرونده 
شان در دست بررسی است و پرونده آنها به مراجع 
ذیصلاح ارایه شده فعالیت‌هایی را آغاز کرده اند. 
اگر در سه ماه گذشته جریان رسانه‌ای را دنبال کنید 
متوجه می شسوید که هجمه ای علیه سازمان لیگ و 
شخص عزیز محمدی و من آغاز شده است. 

# یعنی معتقدید این جریان در برنامه ۹۰ هم 
نفوذ کرده است؟ 
مافیایی که چند سال پیش آن رامطرح کردیم و 
اکنون نیز به شکل جدی روی آن حرف مان هستیم 
فعال تر شدہاند به ویژه اینکه انتخابات فدراسیون 
فوتبال هم در پیش است. این افراد می‌خواهند به 
شخصی چون عزیز محمدی که فردی ارزشی و 
ولایتمدار و از عناصر حزب‌الهی و جبهه رفته است 
و با تمام وجودش پای اعتقاداتش می‌ایستد حمله 
کنند و او را کنار بزنند. 

٭ شفاف تر بگویید این افراد چه کسانی 
هستند؟ 

٭ این همان جریان مافیایی در ورزش است 
که در دو دهه گذشته فعال بوده و از زمان روسای 
سازمان تربیت بدنی از در گاهی و غفوری فرد گرفته 
تادوره‌هاشمی‌طبا و مهر علی زاده و علی آبادی و 
سعیدلو حضور داشته‌اند. این گروه ۰ نفره در همه 
دوره‌ها, در همه فدراسیون‌ها و ورزش ایران حضور 
داشته اند و يا دبیر بوده اند یا معاون و در همه رشته‌ها 


۵۸ رس 2 کت 


حجت الاسلام علیپور: 


گفت وگو: علیرضا وهابی 
عکس: سعید حسین گلزار 


برنامه ٩۰‏ در هفته گذشته به پد يده دلالی در فوتبال پرداخت ومجری این برنامه با اطلاعاتی 
که از مسئولان سازمان لیگ وکمیته نظارت, باز رسی و ارزشیاب ی لیگ حرفه ا ی گر فته بود 
می‌خواست نوری بر تار یکخانه با جگیران و عوامل پشت پر ده فوتبال و دلال‌ها بیندازد ولی در 
همین برنامه بیش از همه متهمان فرصت پیدا کردند که صحبت کنند. 

این موضوع ون پاکی د ر فوتبال باعث شد سراغ حجت‌الاسلام علیر ضا علیپور دبیر رسی دگی 
به تخلفات حرفه‌ای فوتبال برویم. علیپور در جر یان اکث ر اتفاق‌های زشست فوتبال ایران هست و 
تلا شکرده به همراه عز یز محمدی تا انجایی که امکان دار د وقانون به آنهااجازه می‌دهد دست 


ناپاکان راا زاین فوتبال کوتاه کند. 


با علیپو رگفت وگویی صر یح و بی پر ده داشتیم و می خواستیم به دور از تعارف‌های معمول 
رر اک ا مال ات ای ا جوا 
پاسخ‌های صر یح و روشنگرانه ای به سوالات مطرح شده داد. 


+ شک نکندد کمیته ای نامربی 


وجود دارداما من و عزیز محمدی 
بارهاحلقه‌های این کمیته‌نامربی 


رایهم زده‌ایم 


هم هستند. این گروه نمی توانند چهره‌های ارزشی 
چون عزیز محمدی؛: ساکت: پولادگر در تکواندو و 
درخشان در جودو و یا داد کان در فوتبال را تحمل 
کنند. شاید داد کان منتقد ما باشد اما او مدیر و 
انسان خوبی است. 

٭ برخی افراد ساکت را به ریخت و پاش‌های 
مالی در دوره مدیریتش در باشگاه سپاهان متهم 

# ساکت مدیری ارزشی است که هیچ 
اتھامی متو جه او نیست. پرونده او پاک پاک است. 
این باند چهره‌هایی مانند اجورلے و صفارزاده در 
فدراسیون ورزش‌های باستانی و زورخانه ای را هم 
نمی‌توانند تحمل کنند. ان هم در حالی که مقام معظم 
رهبری در سفرشان به کر مانشاه از حر کات قهرمانان 
این رشته ورزشی تقدیر کردند. همین جریان هم به 
دنبال حذف عزیز محمدی است. 

٭ چرابه فردی مثل عزیز محمدی که در سازمان 
لیگ خوب کار کرده اتهام می‌زنند؟ 

# لیگ برتر ۸سال قبل از حضور عزیز 
محمدی نیز بر گزار می‌شد. در آن زمان هم امکان 
د رآمدزایی از تبلیغات محیطی, حق پخش تلویزیونی 
و... وجود داشته است. در ۸ سال پیش از حضور عزیز 
محمدی چرالیگ بر تر چنین نمودی نداشت؟ چرا 
آن زم ان لیگ حرفه ای ایران در نیم طبقه همکف 


سا رو ۳۶۹۹ 


فدراسیون فوتبال اداره می شد؟ عزیز محمدی برای 
لیگ بر تر ساختمان مستقل از فدراسیون خریداری و 
اساسنامه ای برای لیگ حرفه ای مطابق با اساسنامه 
لیگ قهرمانان آسیا تدوین کرد. محمدی از پول‌هایی 
که در سال های گذشته در جاهای دیگر معطل 
مانده بود ساختمان خرید. آیا کسی که سرمایه ای 
به فوتبال اضافه می کند خطاکار است؟ باند مافیابی 
می‌خواهد او راخطاکار جلوه دهد زیرا انتخابات 
فدراسیون فوتبال در پیش است. 

٭ هدایتی در برنامه ۹۰ گفت عزیز محمدی به 
او پیشنهاد سرمربی داده است؟ 

8 هدایتی در برنامه ۹۰ می‌خواست این طور 
القا کند که آقایان مربیان را منشوری اعلام می کنند 
تا مربیان خودشان را جا بزنند. از این که بالاتر نبود؟ 
در حالی که هدایتی خودش از محمدی مشورت 
خواسته بود. آیا مشورت دادن به فردی که خودش 
مشورت می خواهد تبانی و دلالی است؟ سقوط استیل 
آذین به دسته یک مرهون مدیریت خوب و شایسته 
حسین هدایتی است. 

٭ ولسی برخی از وجود کمیته ای نامریی خبر 
می‌دهند که ریاستش برعهده یکی از پد رخوانده‌های 
مشهور فوتبال ایران است؛ کمیته‌ای که به شما و 
عزیز محمدی نیز خط می‌دهد؟ 

8 شک نکنید کمیته ای نامریی وجود دارد اما 
من وعزیز محمدی بارها حلقه‌های این کمیته نامربی 
رابه هم زدەایم. ما تعهد سه گانه‌ای به سازمان لیگ. 
فدراسیون فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیاداده یم 
که حداقل فوتبال حرفه ای ایران از سه عنصر زد و 
بند و دوپینگ. تبانی و سوء جریان مالی به دور باشد. 
در راستای این تعهد هم کار می کنیم. در مورد استیل 
آذین هم سازمان لیگ از بین مربیانی که پیشنھاد کار 
بااین باشگاه را داشتند یاوری را تایید کرد زیرادر 
مورد سایرین گزارش‌های متعددی رسیده بود. 


٭ چراازعلی پروین در بحث‌های منشوری 
اسم بردہ شد؟ 

و من هم برای پروین احترام زیادی قایل 
هستم ولی گزارش‌های متعددی در مورد استیل 
آذین چه آن فصلۍ که در پلی آف از صعود بازماند 
چه در فصلی که به لیگ بر تر صعود کرد به دست 
مارسیدہ و به همین دلیل هر جا لازم باشد از علی 
پروین تحقیقات می کنیم. 

٭ در مورد عزیز محمدی و سازمان لیگ هم 
برخی مدعی هستند که اواز قرارداد با آلاشپورت 
سود فراوانی برده است؟ 

# در سه محور همواره از سازمان لیگ سوال 
می‌شده ات اول تبلیغات محیطی. دوم قرارداد 
حق پخش تلویزیونی و سوم قرارداد با آل اشپورت. 
ماپیشنهاد می کنیم در هر سه مورد از صفر تا 
۰ قراردادهام ورد بررسی نهادهای نظارتی و 
حتی سازمان بازرسی قرار بگیرد حتی اگر لازم باشد 
حاضریم این قراردادها و پروسه ای که طی شد 
تا قراردادها امضا شود را در اختیار رسانه‌ها قرار 
دهیم. این مسایل مورد سوال شخص وزير محترم 
ورزش هم بود واز وزارت ورزش هم درخواست 
کردیم کمیته ای سه یا پنج نفره تشکیل بدهند تا این 
قراردادها رامورد بررسی قرار بدهند. کمیته ای که از 
اعضای مورد اعتماد آنها باشد و اگر با تخلفی مواجه 
شدند بدون اغماض با آن برخورد کنند. 

٭ چرابامارک‌های معروف دیگر به جای آل 
اشپورت قرارداد امضا نشد مثل نایک و پوما؟ 

##٭ با نایک به دلایل خاص قراردادی امضا نشد 
و پوما هم قرار است که برای فصول آینده پیشنهاد 
خود را بیاورد اما در مورد آل اشپورت بايد بگویم که 
کیفیت تجهیزات و البسه این مارک مورد تایید است 
به گونه ای که اکنون تیم ملی و فدراسیون فوتبال 
هم‌به سراغ آل اشپورت رفتند. پیش از سازماا] 
لوک هم دو تیم ایال یلیس با این ما۳ 
قرارداد داشتند. کیفیت اجناس آل اشپورت با قیمتی 
که ارايه ھی کند را می توائید با سایر اجناس م۳ 
در بازار مقایسه کنید باز هم تاکید می کتم که تمام 
نهادهای نظارتی می‌توانند در مورد قراردادهایی که 
گفتم بررسی‌های لازم ر انجام بدهند. 

٭ در مورد هدایتی گفته اید ظاهراایشان از 
جیب شخصی خود برای فوتبال خرج نکر ده‌اند 
درست است؟ 

E‏ من معتقدم هیچ شخصی در فوتبال از جیب 
شخصی خرج نمی کند. از اینکه فردی مثل هدایتی 
در فوتبال خرج کرده ممنونش هستیم اما در نهایت 
به مسایلی مانند تراکم و ... بازمی گردد. 

٭ از ۴۳ پرونده ای که در اختیار نهادهای امنیتی 
قرار گرفته است چند پرونده مربوط به افراد مشهور 
و سرشناس بود؟ 

٭ حدود یک چهارم این پرونده‌ها یعنی در 
حدود ۰۱۲ ۱۳ نفر افراد سرشناس در این پر ونده‌ها 
وجود دارند. " 


مارادونا با مرد شماره یک تنیس دنیا مسابقه داد 


جوکوویچ در مورد دیداری که با مارادونا 
داشت می گوید: برای دیگو فرقی ندارد اندازه 
توپی که با آن بازی می‌کند. چقدر باشد. برای 
من دیدار با او افتخار بزرگی بود. 

رقابت‌های مسترز ابوظبی در امارات در 
جریان است. رافائل نادال, راجر فدرر, داوید 
فرر. جو ویلفرد سونگا و نوواک جو کوویچ ازجمله 
تنیس بازان مطرحی هستند که در این تورنمنت 
شرکت کردہ اند. در طول این رقابت‌هاء نوواک 
جو کوویچ یک ملاقات بسیار ویژه داشت. دیگو 
مارادونای اسطوره ای که در حال حاضر در 
امارات مربی گری می کند. به دیدنش رفته بود. 
به این ترتیب مرد شماره یک تنیس جهان و 
اسطوره فوتبال دنیا در یکی از زمین‌های تمرین 
همدیگر را دیدند. با هم تنیس بازی کردند و 
توانایی‌هایشان را به رخ یکدیگر کشیدند. 

در این دیدار مارادونا به سنت همیشگی‌اش 
پایبند بود و تنیس باز صرب را به تماشای 
یکی از آن شیرین کاریھایسش مهمان کرد. 
دیگو با توپ تنیس روپایی می‌زد و آنقدر این 
کار را پشت سرهم و بدون وقفه انجام داد که 
جوکوویج را هم به هیجان آورد. 

نوله در صفحه «توئیتر»اش در این مورد 
نوشت: «برای دیگو فرقی ندارد که اندازه تویی 
که با آن بازی می‌کند. چقدر باشد. برای من 
دیدار با او افتخار بزرگی بود. او مارادونای 
بزرگ است! 

افسانه فوتبال به ما نشان داد که در استفاده 
از راکت هم چه توانایی‌ها یی دارد. تنیس او از 
فوتبال من بهتر است.» 

این اولین باری نبود که تنیس, این دو مرد 
بزرگ ورزش را کنار هم قرار می‌داد. در آخرین 
رقابت‌های مسترز لندن که بهترین‌های تنیس 
۱ را در کنار هم جمع کرده بود. مارادونا 
به همراه نامزدش «ورونیکا اوخدا» برای تماشای 
بازی جو کوویچ و بردیچ رفت و در نهایت هیجان 


برای هر امتیازی که نوله بدست می‌آورد. به 
هوا می پرید و شادی می کرد. جوکوویچ هم 
که این دیدار را با پیروزی پشت سر گذاشت. 
در کنفرانس مطبوعاتی پس از آن به شوخی 
به خبرنگاران گفت: «چی؟ نمی‌دانستید؟ دیگو 
مربی جدید من است!» 

مدت زیادی از خوشگذرانی مارادونا با 
تنیس باز برتر دنیا نگذشته بود که خبر بدی 
به دستش رسید. او متوجه شد که فدراسیون 
فوتبال امارات برایش ٩۰۰۰(‏ درهم) ۳۵۰۰ 
دلار جریمه در نظر گرفته انت اسطوره 
آرژانتینی و مربی کنونی‌الوصل امارات بعد از 
بازی تیمش مقابل العین در لیگ امارات. به 
مربی این تیم «کازمین اولارویئو» توهین کرده 
و به همین دلیل هم کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال او را مجازات کردہ است. مارادونا مربی 


تیم حریف را «بی‌ادب» خوانده است و استفاده 
از چنین لفظی در دنیای عرب. توھین بزرگی 
محسوب مي‌شود. 

بے گفبه یکی از مسوولین که انضباطی, 
علاوه بر جریمه نقدی. به مارادونابه خاطر 


رفتارش هشدار هم داده شده است. بعد از باخت 
تیم الوصل برابر العین. مارادونا از اولارویئو و 
اعضای کادر فنی اش به این دلیل که پیروزی 
تیمشان را با حرکت به سوی او جشن گرفته اند. 
گله کرده است. 

مارادون این حرکت سرمربی رومانیایی را 
کاری غیر حرفه ای خواند و گفت: «یک سرمربی 
این اجازه را دارد که پیروزی تیمش را جشن 
بگیرد اما می شود این کار را بدون بی احترامی‌به 
تیم حریف انجام داد.» سرمربی پیشین تیم 
ملی آرژانتین علاوہ بر این در مورد کارلوس 
بیلاردو. مدیرفنی کنونی آرژانتین گفت: «بیایید 
کمی‌جدی باشیم. من. خودم بیلاردو را به تیم 
ملی بردم و او هم به جان دخترش قسم خورد 
که وقتی من از تیم بروم. او هم با من خواهد 


ورزشی 


محمد علی آبادی: 


گفت وگو: فرهاد عشوندی 


احمدی نژاد هم بگوید به وتال نمی آلم 


محمد عل یآبادی؛رئی سکمیته ملی المپیک, به صراحت م یگوید 
به فوتبال نمی رود چون اصلاداره فوتبال,کاراونیست.اعتراف ی که 
اوشایدبا ۴ سال تاخیرانجام‌می‌دهد؛«عل یآباد یکه ۴ سال قبل به 
خواست محمود احمدی‌نژاد د رانتخابات فوتبال,کاند یداشد تاب هگفته 
شخص محمود احمدی نژاد, د ولت بتواند تحول مور د نظرش راد راداره 
این رشته محبوب ورزشیایجاد کند د رآن زمان به دلیل حساسیت | 
فیفانتوانست نظرش رااجرای یکند و جایش رابه عل یکفاشیان داد. 


عل یآبادی هنوز هم برا ی آن اتفاق از سوی بسیاری ا زاهالی فوتبال, نقد 

می‌شود.اینکه حالا رئی سکمیته مل ی المپیک با ۴ سال تاخیر م یگوید نبا ید به فوتبال برود چون 
اداره‌اش کار او نیست ؛ خود می‌تواند س رآغازی باشد برای تغییر نگ رش مد یران دولتی نسبت به 
مدیریت هیجان در فوتبال.اینکه هنوز هم بسیاری از مد یران رده بالای دولت برای رسیدن به 
صندلی ر ياست در فد راسیون فوتبال باهم در جنگ قدرت هستند واز ه رابزاری برای بدست 
اوردن این صندلی استفاده م ی کنند. 


# از بحث المپیک شروع کنیم از وعده ۷ مدال 
طلای لندن! 

٭ ۷ مدال طلای لندن؟ ما هیچ وقت چنین قولی 
راندادیم.من نمی‌دانم چه کسی این قول راداده‌اما 
هر کسی که گفته. خودش هم باید درباره‌اش توضیح 
بدهد. 

٭ در مراسم تجلیل از قهرمانان گوانگجو؛ آقای 
رئیس جمهور از درخشش در المپیک و آقای سعیدلو 
از ۷ مدال طلاسخن گفتند. 

## آق ای رئی س جمهور حرفی درباره تعداد 
مدالھائزدند.ھر کس قول ۷ مدال طلاراداده 
اگراین مدال‌هابدست نیامد.باید به مردم پاسخگو 
باشد. همین طور یلخی که نمی شود حرف زد وقول 
مدال طلاداد. این که بگوییم ۷مدال طلا می‌گیر یم یا 
۷ مدال طلا! برای گوانگجو در همین دفتر. کلی کار 
کارشناسی داشتیم.روی کسانی که می شد مدال طلا 
بگیرند بعد از بازدید دقیق از روند تمرینی.بررسی تمام 
رکوردها ومیزان آماد گی ورزشکاران به جمع بندی 
رسیدیم و بعد مایقین داشتیم که می‌توانیم برای ۲۱ 
مدال طلا بجنگیم. مدالی هم که رویش حساب ویژه 
داشتیم. اما متاسفانه عملی نشد. مدال والیبال مان 
بود که همه دیدند خیلی اتفاقی این مدال رااز دست 
دادیم.البته ما ۱۷ مدال اعلام کر دیم چون می دانستیم 
اگر بگوييم ۲۱مدال وبعد ۱۷ تایا ۱۵ تابگیریم»همه 
وا کنش منفی نشان می دادند. واقعاماحق مان بود که 
در برابر ژاپن در والیبال. طلا بگیریم. ما این شایستگی 
راداشتیم که مدال ۱ ۲راهم بگیریم امابابدشانسی 
از این مدال محروم شدیم. این موفقیت در گوانگجو 
حاصل کاری برنامه ریزی شده بود که برایش زحمت 


٠‏ ۶ حور گے 


زیادی کشیدیم. 

٭ و حالا برای المبیک؟ 

# ببینید شرایط المپیک با بازی‌های آسیایی 
فرق دارد.مٹلااگر تیم والیبال مابه المپیک صعود 
کند که نمی توانیم از این تیم انتظار رفتن روی سکو را 
داشته باشیم. همین که در این رشته تیمی‌به المپیک 
برسیم.یک رخداد بز رگ است برای ورزش ما. ماسه 
رشته مدال آور داریم. وزنه برداری, تکواندوو کشتی. 
که تکواندو در خوشبینانه ترین حالت یک مدال طلا 
برای‌مادارد. در وزنه برداری یسک طلای قطعی و 
شانس‌برای‌یک طلای دیگر ودر کشتی‌هم بستگی 
به‌شرایط دارد. ۲یا وزن انس داریم.این‌هاالان 
حداکثری است. 

# شماقبل از المپیسک چین گفته بودید اگر ۴ 
مدال طلا بگيریم. یک رخداد بز رگ است برای 
ورزش ما . این بار به آن پله افتخار می‌رسیم؟ 

8 هن وزهم حرفم همین است.ببینید مادر 
موفق ترینالمپیک مان ۳مدال طلاگرفتيم واگراین 
۳مدال‌رابه ۴طلا برسانیم یعنی رشد در ورزش.ما 
برای امسال هنوز به جمع بندی قطعی از مدال‌های‌مان 
نرسیدیم چون هنوز آمار وارقام مربوط به آنالیز کیفی 
ورز شکار ان مان راٹھابی تکرده ایم در آردیبهشت ماه 
۱ قطعا می توانیم در این باره بادقت بیشتری نظرات 
مان‌رااعلام کنیم.تا آن موقع امانمی‌توانم اظهار نظری 
جدی داشته باشم. با این وجود درباره المپیک قبلی: تا 
قبل از بازی‌ها ما در دو و میدانی, روی طلای احسان 
حدادی حساب کر ده‌بودیم.اوپرتاب‌هایش در فاصله 
یک ماه به المپیک مفهومش رسیدن به این مدال بود 
اما به یکباره اسیب دید و همه چیز مان به هم ریخت. 


ارو ۳۶۹۹ 


ماتا ۰ روز به المپیک انتظار داشتیم حسین رضازاده 
به بازی‌ها برود ووزنه بزند اما به هر حال بیماری او 
همه چی زراعوض کرد ویک مدال‌دیگر مان‌هم این 
اتف اق برایش افتسادوعجیب ترین اتفاق‌هم ر خدادی 
بود که مدال رااز حمید سوریان گرفت. او در ۳دوره 
متوالی قهرمان جهان بود و باید حتماقهر مان المپیک 
هم می‌شد اما باختش همه چیز راعوض کرد و کاروان 
مااصلا وارد شوک شد.اگر آن مدال‌ها محقق می شد 
بدون شک آن اتفاق در المپیک چین هم نمی‌افتاد. 
ورزش واقعاقابل پیش بینی نیست. يکد فعه ممکن 
است یک ور زشکار شب مسابقه. خوابش نبرد و روز 
بازی همه چیز تغییر کند 

# فکر می کنید این بار و در المپیک لندن, کاروان 
ایران بتواند موفق تر از المپیک‌های قبلی باشد؟ 

٭ اگر منابع مالی رابه ورزشکاران برسانیم و 
بتوانیم کار ستادی خوبی داشته باشیم. می‌توانیم موفق 
باشیمالبته این خیلی مهم است که ورزشکاران به 
خصوص در ۶ ماهه پایانی.از همه لحاظ آمادہ باشند 
و کم و کسری در کارشان وجود نداشته باشد. کمیته 
اسیک ایام تلاشش رابه خرج دادہکةاین اتفاق 
بیفتد و ورزشکارآن بتوانند بر نامه‌های تمر ینی شان را 
با جدیت دنبال کنند. 

٭ پس این بار موفق ترین حضور المپیکی ایران 
خواهد بود؟ 

# من چنین قولی راالان نمی‌دهم. شاید در 
اردیبهشت ماه که به جمع بندی‌نهایی از شرایط مان 
درالمپیک بر سیم بتوانم درباره‌بازی‌های لندن اظهار 
نظر کنم اماالان اصلا حرفی در این باره ندارم. 

٭فکر نمی کنید اتفاقات مر بوط به فد راسیون‌های 
کشتی و تکواندو در روند این دو رشته برای المپیک 
اثر بگذارد؟ 

8 بعید می دانم چون هنوز چند ماه‌تاالمپیک وقت 
است و تغییر ات در بد نه فدراسیون در کارهای اجرایی 
است نه در بحث فنی و چون کادرفنی کشتی تغییری 
نداشته, بعید است مشکلی ایجاد شود. 

٭ در تکواندو چطور؟ 

#۴ در تکواندوهم آ قای مهماندوست یکی از همان 
بدنه موفق بوده و حالا جای ۲ نفر با هم عوض شده. به 
همین دلیل امیدواریم اتفاق خاصی رخ ندهد. 

٭ و برای سئوال آخر . اسم شما دوباره برای 
فوتبال مطرح شده. می‌خواهید کاندیدای ریاست 
فوتبال شوید؟ 

8 من به هیچ وجه حتی به آمدن برای فوتبال فکر 
هم نکر دم. قطعا می‌گویم. به هیچ وجه برای ریاست 

# واگر از طرف رئیس جمهور این وظیفه به شما 
پیشنهاد شود؟ 

##نه.قطع اب ه فوتبال نمی آیسم چون‌هدایت 
فدراسیون فوتبال اصلا کار من نیست. هر جایی هم 
که دیدید کسی گفته که علی آبادی برای فدراسیون 
فوتبال کاندیدامی شود از طرف من مختارید که 


این افغان جگونه عضو تیم ملی ابر ان شد؟! 


سے 


اگر چه این بازیکن دارای‌ملیت افغانی است امادر ایران جانباز شدهو کارت 
جانبازی ایران را دارد. 

پس از موفقیته ای تیم ملی قطع عضو ایر ان متوجه شدیم یکی از با زیکنان تیم 
ملی فوتبال قطع عضوایران با ملیت افغانی برای تیم ملی کشورمان توپ می‌زند؛ این 
بازیکن که متولد سال ۰ است. در حال حاضر عضو تیم منتخب فوتبال قطع عضو 
شیر از است و برای تیم ملی کشورمان نیز بازی می کند. این در حالی است که شیدادر 
مسابقات آسیایی گوانگجو در تیم ملی دوچر خه‌سواری قطع عضو افغانستان عضویت 
داشته و با تیم ملی افغانستان در این مسابقات شر کت کرده است. 

حمید طبیبی. سرمربی تیم ملی فوتبال قطع عضو کشور در مورد این مسئله 
می گوید: اگر چه این بازیکن دارای ملیت افغانی است اما در اير ان جانباز شده و کارت 
جانبازی ایران را دارد به همین دلیل ما از او در مسابقات مختلف استفاده می کنیم. 

او ادامه می‌دهد: من نمی دانم محمد شیدادر کجای ایران جانباز شده اماوقتی 
کارت جانبازی ایران رادارد. حتما واقعا جانباز بوده و مااز او استفاده خواهیم کرد. به 
ایران پیدا کنیم بنابراین ترجیح دادیم که از او در تیم ملی استفاده کنیم. 

اوادامه می‌دهد:البته باید بگویم این بازیکن در ایران شاغل است واز بنیاد جانبازان 
نیز حقوق دریافت می کند و همسر او نیز یک‌ایرانی است؛ضمن اینکه مسوولان به 
دنبال این هستند که مشکل تابعیت این بازیکن رادرست کنند و او هیچ مشکلی برای 
بازی کر دن در تیم ملی نداشته باشد. 


طی احکام جدا گانه اعضای هیئت های ورزشهای زور خانه ای . 
کشتی » کوهنوردی و اسکی روی برف ار تش معرفی شدند 
طی مراسم جداگانه ای که در محل سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری 
اسلامی ایران و بااحضور امیر سر تیپ ۲ علی مجد | راریاست سازمان تربیت بدنی 
ارتش بر گزار شد اعضای هیئت ورز شهای زور خانه‌ای. کشتی. کوهنور دی واسکی 
روی برف ارتش ضمن معرفی ‏ احکام انتصاب خود را دریافت نمودند . 


هادی‌ساعی: یک مصاحبه تلو یز بونی باعث شد از دواج کنم 
موسس شبکه سوم سیما خاطره‌ای جالب از ار تباط های مستقیم با 
ورزشکاران در مسابقات آسیایی پوسان تعریف می کند. 
مستقیم با ورزشکاران پس از پایان ر قابت‌هاست.او در این مورد می گوید: 
«اولین تماس مستقیم در استودیوی صداو سیمادر بازی‌های بانکوک ۸بود. 
آقای شفیع آنجا بودند ومابادوستان فنی صحبت کردیم و امکاناتی ف راهم 
دی خازوزهای ائ رون ارآ مدال کے کرفت ال مدال مارا آزای 
توکلی در وزنه‌برداری گرفتند و روز بعد رضازاده مدال گرفت. روز بعد زنگ 
زدم تهران که باخانواده رضازاده‌تماس بگیرید وهمه چیز رابر ای بر ق راری یک 
تماس مستقیم باخانواده رضازاده آماده کنید.رضازاده‌در جریان نبود. مجری 
به او گفت دوست داری اولین کسی که با او صحبت می کنی چه کسی باشد؟ 


یک صحنه عاطفی ایجاد شده بود که در سالن همه گریه می کر دند.» 

صافی ادامه می دهد :«یک صحنه دیگر هم در مسابقات آسیایی پوسان 
بود که ساعی قهرمان شد و آمد در استودیو پیش ما. به من گفتند مادر آقای 
ساعی برای قھرمانی پسرش روزه گرفته ودر دفتر پخش شبکه افطار کر ده 
است. | قای فر دوسی‌پور در این زمینه توضیحاتی به ساعی داد و بعد بحث را 
بردبه این سمت که آقای ساعی کی می خواهد از دواج کند؟ مادرش گفت 
خودش باید بخواهد و خودش گفت مادرم باید اقدام کند. بعدها ساعی من را 
دید و گفت ان مصاحبه باعث شد من ازدواج کنم.» 


پایان مسابقات ورزشی زمستانه دانشگاههای ار تش 


طی تقویم ورز شی ساز مان تربیت بد نی ار تش جمهوری اسلامی ایر ان مسابقات 
ترم زمستان دانشگاههای ارتش در هفت رشته ورزشی بر گزارشد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان تر بیت بدنی ارتش, این رقابتها در رشته ها 
: کشتی آزاد, تکواندو, جودو تیراندازی. کاراته, فوتسال و والیبال و به میزبان 
دانشگاه شهید ستاری و دانشگاه امام علی (ع) بر گزار شد 


0 


دکت 


دوست کار 


دکصد دنہ 


¿ داهی کند 
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تعبیرخواب 
همه‌اسم‌هامستعاراست واگر مشخصاتی که برای 
بینند گان محترم خواب می نویسے مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 

مرجان نیازی‌زاده, ۴۵ ساله, مجرد. شاغل. آستارا 

چندی پیش پدرم مر حوم شد. خواب بر ادر 
مرحومم رادیدم که پانزده سال پیش فوت کرده. یک 
لیوان خون به من داد و گفت بای د بخوری. من از او 
پرسیدم چرا آن سه نفر را کشتی؟ او جوابی نداد و باز 
هم اصرار کرد باید آن خون رابخورم.حس می کردم 
ان خون. مال همان سه نفری است که کشته شده‌اند. 
با نگرانی از خواب بیدار شدم. 

این خواب می گوید ناخود | گاه شما ناراحت است 
زیراحس می کند بخشی از مرده‌ریگی که از مرحوم پدر 
به شما و خواهران و برادران دیگرتان رسیده. حق ورثه 
مرحوم برادر شماست ولی چون زود تراز پدرش روی 
در نقاب خاک کشیده است. ارث به او تعلق نمی گرفته 
ناچار فر زندان برادر تان نیز هیچ سهمی از آن مرده‌ریگ 
نبرده‌اند ونمی‌برند. آن خون» خون سے تن از فر زندان 
اوست که تا کنون هیچ سهمی نبر ده‌اند. خودتان هم 
گفتید که او چهار فر زند دارد که یکی از آنهانصیبی برده 
واز نظر اخلاقی سهمی ندارد ولی آن سه نفر دیگر هنوز 
ذی سسهم هستند البته اخلاقا نه شرعاو قانونا. پیشنهاد 
می کنم یابه شرع وقانون | کتفا کنید وبه وجدان‌تان 
بگویید آرام باشد. ام اگر اخلاقی دارید که می گوید آن 
سه نفر نیز باید سهمی ببرند. با ورثه دیگر مذاکرہ کنید 
و سهمی نیز به آن سه نفر بدهید تا روحتان آرام گیرد و 
وجدان‌تان را آسوده‌بگذارد. 


تعبیر خوایهای ایمبلی 


کربلامون د بر نشه! 
ایلشن جاجرودی۴۱۰ ساله» متأهل. خانە‌دار تهران 
From: <mina??0?00@ymail.com>‏ 
Sent: Monday, October 31, 2011 9:54AM‏ 
خواب دیدم روی یه بلندی وایسادم که پایینش 
صف طویلی بود که مردمش می‌خواستن برن کربلا. 
خواهرم که ۳۹سالشه تو صف بود. پرسیدم کجامیرین؟ 
گفت کربلا. من قصد نداشستم برم ولی در آخرین لحظه 
از دیوار پریدم و توصف وایسادم. مسیرراه آبی بودو 
مسافراروسوار قایق می‌کردن.نوبت‌ما که رسید قایق 
موتوری بدون این که مارو سوار کنه رفت. به خواهر م 
گفتسم پیاده بریم. داشتیم از آب پیاده می‌رفتیم. من 
می‌خواستم تندتر برم ولی شلوارم تنگ بود. مسافرارو 
می‌دیدیم که تند تند از کنارمون با قایق رد می‌شدن. 


صحنه عوض شد این بار پسرم که فعلا بیکاره ودو تا 
دخترام بانوه‌ام (یکی دانشجویکی هم می‌خواد طلاق 
بگیره) با دو تااز دخترای خواهرم هم بودن. توی خشکی 
داشستیم راه‌می‌رفتیم دختر بسز رگ خواهرم رو که ۲۱ 
سالشه(ماهک) دیدم که یک کفش مردونه خردلی 


sooshtraa@yahoo com 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


منیژه پرهی زکار. ۳۵ سال متأهل. شاغل. تهران 

دیدم داشتم در خیابان می‌رفتم. مادرشوهر را 
دیدم.سلام‌علیک کردیم. خیلی روبوسی کرد. عرق 
می دادم ولی باز هم روبوسی می کرد. بعد گفت براتون 
در ذهنم بود که یه عالم گندم زرد انجا بود. 

تعبیر 

این خواب می گوید رابطه شما و مادرشوهرتان 
سنگین وتشریفاتی است. شما او را در خیابان می بینید 
که محل رفتن است نه‌ایستادن و حال و احوال کردن 
و هدیه دادن. نتیجه می گیریم که مادرشوهر رامزاحم 
خود می دانید. در کارهای شما دخالت می کند وشما از 
اظهار نظر هاو هدیه‌هایش چندش تان می‌شود. حس 
می کنید هر چه که می دهد بامنت است ضمن این که 
هدایایش دردسر آور هستند. یک عالمه گندم زرد که 
به آ نهانیازی ندارید ولی بايد باخود تان ببرید. پیشنهاد 
می کنم از حساسیت‌های خودتان کم کنید.رفت و 
آمدتان رامحدود کنید.ی اد بگیرید حرف دل‌تان را 
بزنید ولی نه با کلماتی گزنده و برخورنده. 


مهین علیزاده. ۲۴ ساله. متأھل. شاغل. گیلانغرب 

خواب دیدم باخواهر شوهر ومادرشوهرم دم در 
بودم.زنی از آنجارد می‌شد. خواهر شوهرم گفت:اون 
دوست دوره مدرسه منه. با خودم گفتم: حتما با شوهرم 
رابطه داشته. بعد ديدم شوهرم که از من کوچک‌تر 


خیلی بز رگ پاش بود.مادرش باناراحتی می گفت 
این چیه پاش کرده؟ ام امن‌بهش گفتم: چه کارش 
داری؟جوونه.اين کفشام مده.از جلو که به کفشه نگاه 
۹۵ہ ار 
دوخت درشت دور دوزی داشت. خواهرش مینو هم که 
۶ سالشه کفش مشکی پاش بوداما کفش ماهک بیشتر 
جلب توجه می کرد. به جایی رسیدیم که تمام مردمش 
عربی حرف می زدن ومن چون کمی عربی بلدم از یه 
پیرمردہ پرسیدم کربلا کجاست؟ گفت اول کوچه است. 
یه مسیرو داشتیم می‌رفتیم که چند تا پسر اراذل و اوباش 
پشت سر مینو راه افتاده بودند. من همش می گفتم: مینوا 
مینواامامینو حواسش نبود. بعدش گفت: خاله چرابه من 
بودیم.خواهرم دراز کشیده‌بود بهش گفتم کربلامون دیر 

این خواب می گوید خواهر شمانسبت به شما ظاهر 
مذهبی‌تری دارد. شاید گاهی هم به شماایر اد بگیر د اما 
شماصداقت بیشتر ی دارید. آنجا که‌از دیوار می‌پر ید و 
توی صف می‌روید. و آنجا که قایق شما راسوار نمی کند 


ارو ۳۶۹۹ 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وس شنبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 


شماره ۴ ۳۳ ٩ ٩ ٩۳‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


است.بادایی من آم راهم را کچ کردم تا مرانبینند. 
زنی که آرایشگر است واز فامیل‌های دور شوهر من 
است. پرسید: چراراهتو کج کردی؟ بعد چاقو کشید و 
دستم رازد. شوهرم از پنجر هداد می‌زد وناراحت بود. 
آمبولانس نبود.مادرشوهرم مرابه بیمارستان رساند. 
دستم رابخیه زدند. خون زیادی از من رفته بود. من 
کم‌خونی دارم. فامیلم زیاد به فکر من نبودند. 
تعبیر 

این خواب نشان می دهد باخانواده شوھرتان 
مشکلاتی دارید. آن طور که شا انتظ ار دارید,با 
شمامهربان نیستند.ا گر مشکلی پیش بیاید. طرف 
شمارانمی گیرند. شما کار می کنید وشوهر تان درس 
می‌خواند. هر روز به دانشگاه‌می‌رود و مدتی از وقتش را 
باهمکلاسی‌هایش می گذراند. بین آنهادختر هم هست. 
شماحس می کنید تنهاهستید. فامیل‌هاهم به جای 
این که به فکر تنهایی شما باشند. به فکر شوهر تان هستند. 
اینهادست به دست هم داده‌اند و شمافکر می کنید 
شوهر تان‌ممکن است به شما خیانت کند یاشاید دختری 
از راه بر سد وشوهر تان رابدزدد. شاید اینهافقط فکر و 
خبالات شماباشد. شایدهم ناخودگاه‌شما که از شما 
هوشیارتر است. دارد حدس می‌زند که ممکن است 
روزی این اتفاق‌ها بیفتد. خواب شمابه دختران هشدار 
می‌دهد که پیش از از دواج کاملافکر کنند وبه صرف 
این که کسی به خواسستگاری آنھا آمدہ جواب مثبت 
ندهند. دخترها باید قبل از ازدواج برای خود الگویی 
داشته باشند تاهنگامی که کسی به خواستگاری آمد. 
ببینند آیاباالگوی آنهاجوراست يانه. سن وسال از 
فا کتورهای مهم الگوی انتخاب همسر است. 


و شماپیاده‌می‌روید. نشان می دھد که‌ایمان شما 
باطنی است وبه ظاهر شمار بطی ندارد. آنجا که 
دخترها ونوه و پسرتان وارد خواب می‌شوند. نشان 
می دھد حاجتی دارید و برای سر نوشت آنها نگر انید. 
آنجا که ماهک ۱ ۲ساله کفش مردانه پوشیدہ یعنی: 
مادرش اهل مد روز جوانان نیست. شما سلیقه 
جوانان رادرک می کنید. ماهک با کسی دوست است 
که به هم نمی آیند واگر ماهک قصد از د واج دارد.او 
نمی تواند ماهک راخوشبخت کند. مینوی ۱۶ ساله 
سرو گوشی دارد که می‌جنبد البته در حد دختری ۱۶ 
ساله. او از آنهایی است که اگر خطایی کرد و دستش 
خبر داشتین من اشتباه‌می کنم چرابهم نگفتین ؟ شما 
برای مینونگرانید ولی نمی دانید حقیقت رابگویید و 
اورابر نجانید يا خود تان رادارای فکری جوان نشان 
بدهید و اشتباه مینورابه رویش نیاورید. عربی حرف 
زدن شمایعنی نسبت به خواهر تان کارایی بیشتری 
دارید. بخش آخر هم یعنی بر عکس ظاهر تان هیجان 
زیارت دارید. خواهر دراز کشیده ولی شمااسترس 
دارید که مبادا کر بلای شما دیر شود. 
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انسان قابل احترامی ھستید وبا وجود مشکلات عدیده‌به خودتان اعتماد دارید 
و راز دلتان راب ساد گی با کسی در میان نمی گذارید. چون احساسات خود راخوب 
می‌شناسید وجرأت وجسارت شماهم قابل تحسین است اما گر دراین روزها آزرده 
خاطرایدعلت آن بسیار واضح است وفقط کمی توجه بیشتر از سوی شمارامی طلبد. 
امابهتر است بدانید خطا کر دن مهم نیست بلکه تکر ار خطانباید صورت پذیرد که اگر 


بتوانید نیازهای معنویتان را برطرف سازید. 
اردیبهشت ۳ 
نیک ند یش اید و به زند گی شفاف نگاه‌می کنید و تابه امر وز حداقل در مسایل مهم 
شخصیت محکمی را به نمایش گذاشته‌اید و بایداز این بابت خوشحال باشید. در ضمن به 


است به خودتان دقتی داشته باشید تا دریابید که شما از آن سخت تر هستید وهیچ چیزی 
نمی تواند به این ساد گی‌ها شما رابهم بریزد. در ضمن اگر با تمام وجود به عظمت و بز ر گی 
خداپی برده‌اید. نباید عهد و پیمان بشکنید و وابستگی لطیف خود را حفظ کنید و یا حداقل 
بر خلاف عقیده‌تان حر کت نکنید و تواضع و تعهد خود رازیر نظر داشته باشید و بدانید که 
هر کسی حسن و زیبایی‌های خودش رادارد البته شما قادر به دیدن و درک آنها هستید. 


راباشرایط جدید هر چند سخت باشد تطبیق د هید وازافر اد پیمان‌شکن دوری جویید 
و به جنبه‌های خوب و واقعی هر موضوعی را در جای خودش بررسی کنید و بدانید که 
اتفاقات کوجک روزانه زند گی را جالب و تماشایی می کند. 


| ۳ 


هر چند موضوع‌ها و تضادهای مختلفی را در سر می پر ورانید. امادر کل شرایط روحی 
روزهانیز به سر وسامان بخشیدن به | ینده خوب می‌اند یشید و خود تان نیز این رامی‌دانید. 
خودسازی بیشتر وقت بگذارید. و قدردان لطف الهی باشید و چون یک انسان واقع‌نگر و 
با سخاوت نو آوری کنید و پیش بروید اما بیهوده کسی را از خودتان نرنجانید. 


فردی با ذهنیت‌های مر تب ومنظم هستید والبته خوش فکر وب ر کت و نعمت بر 
زند گیتان وارد شده و احساس آرامش و اطمینان عمیقی راحس می کنید و هر چه هست 
راحکمت می‌دانید واز ته‌دل‌بر آن‌رضایت دارید وباخودتان آشتی کر ده‌اید وبه 
زند گی امید واریدامابدانید که ماند گار کردن‌این شر ایط اهمیت بیشتری‌ازرسیدن 


می‌خورد واین شسمایید که برای کشف حقیقت باید تلاش کنید و مابقی شر ایط خود به 
اگر بخواهید موفق هستید. 


شهر یور ‌« 


موجی گرم و انرژی بخش تمام وجودتان رافرا گرفته و جان دوباره‌ایی یافته‌اید و به 
شکل متفاوتی ازدیگر ان به دنیاوز ند گی نگاەمی کنید و سهم شمااز زند گی قابل توجه 
است و شما نیز باید دست و دلتان رابه سوی رحمت الهی باز کنید و از روزمر گی بگر یزید 
و اجازه ندهید خاطرات تلخ بر جریان زند گی تان اثر گذار شوند و فقط کافیست جزییات 
موفقیت‌تان راروبروی ذهنتان قرار دهید. دوست خوبم! گرمی دلتان که چون خورشید 
است راقدر بدانید وحتی ثانیەھابی را تلخ نکنید واگر شده به بی خیالی پناه‌ببرید وخودتان 
را در گیر نگرانی‌ها نکنید که آفتاب زند گیتان دوباره آ شکار شده است. 


باهوش هستید ونگاهتان پر از زیبایی‌هاست وبااینکه لبخند همیشگی بر لب دارید 
ولی غمی کهنه آزار تان می دھد که آن راپنهان می کنید و حيرت زده‌اید و وانمود می کنید 
که بر همه چیز تسلط دارید. ولی بهترین کار این است که قبل از هر کسی خود واقعی‌تان 
رابیابید و سرزنده وبا نشاط عمل کنید و هر روز و به هر دلیل در پی مقصر نگردید و شما 
چاشنی عشق راایجاد کنید و منتظر ابراز آن از سوی طرف مقابل نباشید وباخودتان 
خلوت کنید و یکبار برای ھمیشه تکلیفتان را با شرایطتان روشن کنید تااز آشفتگی‌های 
ذهنی رها شوید وبدانید که شکر گذاری درهای‌بسته راباز می کند, به خصوص برای 


شخصیت بلندمر تبه‌ای دار ید وباوجود سخت گیر بودنتان بسیار مهر بان هستید 


دوست خوبم اباذهن آشفته نمی توانید تصمیم درست بگیرید وبی‌نظمی و ناهماهنگی 
ذهنی‌تان زند گی رابرایتان سخت می کند. پس چاره‌ای بیند یشید و بدانید که عشق و 


امید برایتان معجزه می کند 
آذر 


بااینکه نگاه خسته‌ای دارید. ولی پر از شور و انگیزه‌اید و به تغییر ات اساسی فکر 
می کنید ومی‌خواهید نبض زند گی را به دست شخص خود تان بگیر ید واز روز گار و برخی 
تصمیم هایت ان گله‌مندای د. در حالی که | گر منصفانه قضاوت کنید.اعتر اف می کنید که 
بهترین‌ها راپشت سر گذاشته‌اید. پس ذهن‌تان را آرام کنید واز تتش‌ها و کشمکش‌های 
بیه وده بگریز ی د و برای رضایت خانواده هر کاری را که می توانید انجام دهید. چون در 
نهایت این شما هستید که رضایت پیدامی کنید. در ضمن اگر ذهنتان دنبال فرد خاصی 
می‌گردد. خیلی آن راجدی نگیرید چون ذهن چنین نمی کند بلکه... 


3333۳3 


به راستی که ثروتمند واقعی شماهستید و هوش و استعداد خوبی رابه نمایش 
گذاشته‌اید..فعال و پرانگیزه‌اید و کاملاً سالم و آرام هستید واینطور که پیداست همه 
چیز بر وفق مراد دلتان است. ولی شما همچنان از زند گی رضایت ندارید. و البته با تمام 
وجود تلاش می کنید تابهتر ازاین که‌هستید باشید ومی‌خواهید به‌هر قیمتی که شده 


شوید وامید وایمان و محبت‌تان را تقویت کنید واز زیاده‌خواهی دوری جویید. چرا که 


شما رونق و فراوانی را پیش رو دارید. 
بھمین || 


و به اصول اخلاقی پایبند بودن چنین محاسنی را هم دارد. پس آرام بگیرید و کارھایتان 
راخوب پیش ببرید و در این روزھانیز با بهانه‌جویی زند گی را بر خود و دیگران تلخ نکنید 
کە این کار احساس لطیف و خوبتان رانسبت به زند گی از شمامی گیر د واین همان چیزی 
است که خبلی‌هاانتظارش رادار ند. در حالی که‌اگر به رحمت شگفت انگیز خداایمان 
داشته باشید همان چیزی را به دست می آورید که شایسته‌اش هستید. 


اټ yy‏ 
یک انسان منحصر به فر د و صاحب اند یش هاید و خلاقانه به دنی‌انگاه‌می کنیدو 

ظاهر هر چیز گولتان نمی زند و قدرت خود را بیش از اندازہ واقعی آن نمی‌پندارید. مثل 
خیلی هاانتقاد رادو ست ندارید ومر تباً شانس تان راامتحان‌می کنیدودسستاور دھای 
مو جود تان رانتیجه شگر دھای خاص خود تان می دانید چون نظر خوب ومثبتی نسبت 
به خود تان و کارھاپتان دار ید امارقینٰ ید تیان مام ماحراتیستبت وتا حضرت عشق 
نخواهد زند گی چنین رویایی نمی شود .درضمن نبایدبی دلیل دیگران را زیر سوال ببرید 


حنکت 
2 


کړ دن عز م درست و نب ده 


فاط است 


9 و در حممر 


مواد لازم: 
شت گوسفندی چرخ شدہ: ۵۰۰ گرم 
مغز نان فرانسوی پودر شده: ۲ برش نان 
گشنیز ساطوری شده: ۲ تاش غذا خوری 
سیر: ۵ حبه ساطوری شده 
پیاز: ۱ عدد ریز خرد شده 
لیمو ترش: ا عدد 
زیره: ۱ قاشق چایخوری 
زرد چوبه: نصف قاشق چایخوری 
دار چین: نصف قاشق چایخوری 
رب گوجه: ۱ قاشق غذا خوری 
تخم مرغ : اعدد 
پودر فلفل قرمز و نمک: به مقدار دلخواه 
فلفل سبز و قرمز: حلقه شده برای تزئین 
طرز تببه: 
بهتر است که گوشت چرخ کرده را خودمان در 
منزل تهیه کنیم. البته نباید زیاد چرب باشد. 
پیازهای خرد شده را در کمی‌روغن تف می‌دهیم 
وبه آن زردچوبه اضافه می کنیم. بايد دقت کنیم که 
پیاز سرخ شده نباید روغن اضافی داشته باشد.پیاز را 
به صورت خام هم می‌توانید با مواد مخلوط کنید. 
گوشت رادر ظرفی ريخته و سپس به آن دارچین, 
نمک. پودر فلفل قرمز زیر سیر, گشنیز, پیاز سرخ 
شده و مغز نان رااضافه کرده و باهم مخلوط می کنیم. 
مخلوط به دست آمصدہ راباید خوب ورز دهیم تا 
چسبندگی لازم را پیدا کند. 
اگر چسبند گی کافی نبود می‌توانید تخم مرغ را 
۶۴ 


7 م ی 
س 


آمیدوار مکه در سرمای‌ این روزها کانو نگرم خانواده شما گرمتر 
ازهمیشه باشد وبالطف وعنایت پر ور د گار روزهای خوب وخوشی 


۲ غذای امروز ما کوفته کباب نام دارد. 
یک مقدار با کوفته‌های‌اصیل کشورمان تفاوت داردامااین غذا هم 
در جایگاه خود خوشمزه و مقوی است. 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


به آن اضافه کنید. در صورتی که تمایل به استفاده از 
تخم مرغ ندارید می توانید از مقدار بیشتری پودرنان 
برای چسبند گی بهتر استفاده کنید. 

بهتر است که به مایه به دست آمده کمی‌استراحت 
بدهیم تا خوب آماده شود. یخچال یا محیط خنک 
مکان مناسبی برای این کار می باشد. 

دست خود را کمی خیس کرده و مواد را به شکل 
کوفته‌های کوچک گرد کردہ و در ظرفی بچینید. 

تابه‌ای راروی حرارت قرار می دھیم تا داغ شود. 

حرارت را کم می کنیم و مقداری روغن در تابه 
می ریزیم و کوفته‌ها را سرخ می کنیم. 

برای آنکه کوفته طعم بهتری داشته باشد در همان 
تابه, رب رابه روغن باقی مانده اضافه کردہ و بعد از 
تف دادن به ان کمی اب و اب لیم وی تازه اضافه 
می‌کنیم. حالا کوفته‌ها را به تابه اضافه می کنیم. 

نکته:می توانید این سس را جدا آماده کر ده و بعد 
از سرخ شدن کامل کوفته‌ها و چیدن آنها در ظرف 
سرو روی آن بریزید.این سس نباید رقیق باشد. 

کوفته‌ها را در تابه چیده و می گذاریم هم سرخ و 
هم پخته شود. در طول مدت پخت کوفته‌هارایک یا 
دو بار بر می گردانیم تا همه جای ان کاملا سرخ شود. 


محمدحسن دهقان دهنوی 


روی کوفته‌ها کمی فلفل | دوقلوهای‌عزیزم 
حلقه شده ریخته وبانان 0ود اجان 
یا سالاد سرو می کنیم. وقنی په دنیا آمدیبد خدآوند با تسام 
لت -- تی و لمختک زد و نهار را به 
سراشین | من بحشیت سر مار سے 2 
آبنجوری غذاوایم. ۱ ا 5 


از طرف جادر تان ([3 با بو 


ارو ۳۶۹۹ 


پیام ازشماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شما 
چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۴ عباس و صالحه جانابرادر وزن داداش مهربانم. دی ماه ماه پیوند قلبهای پاک 
و آسمانی‌تان را تبریک گفته و برایتان زند گی سراسر سلامتی و شادی را در کنار 
هم از خداوند آرزومندم. زهره نوری-اراک 
E‏ عاطفہ جاناسیزده دی ماه سالروز تولدت را تبریک می گوییم: تقدیم به تو که 
به رسم جاده‌های دور و به رسم دلها با تو هیچ فاصله‌ای نیست. 
زن‌عمو راضیه و عمو غلامرضا و عموزاده‌هایت -چهار محال بختیاری لردگان 
۴ سمیر اجان می خواستم زیباترین کلام رابرایت بنویسم اما پنداشتم ساده‌نوشتن 
همچون ساده زیستن زیباست. دوستت دارم. سالروز تولدت را تبریک می گویم. 
خواهرت نسیبه میناوند-تهران 
0 سینای عززیر:اموفقیت چشم گیرت را در کسب نمرات بالا تبریک می گوییم و 
چشم‌انتظار ادامه موفقیتت در آینده هستیم. 
دایی فردین نظری و زن دابیات مژگان سفری-سرپل ذهاب 
8 مہدی جان اهمسر خوبم. نمی‌دانم با چه جملاتی از تلاش خستگی ناپذیرت برای 
خوشبختی من و فرزندانت تشکر کنم. عزیزم خسته نباشی, ۱۵ دی ششمین سالروز 


ازدواجمان مبارک. فاطمه ارزانی -قم 
اق جناب آقای محمد حسین بامر ی٢٢۲‏ دی ماه سالروز تولدت و همچنین ۲۳ دی 
ماه سالروز تولد دخترت زیانا مبارک باد. داداشت محمدرضا بامری -کرمان 


0ق طبه جان چه خوب شد که به دنیا آمدی. و چه خوبتر شد که دنیای من شدی. 
تا ابد دوستت دارم. تولدت مبارک. نامزدت مجید انصاری قم 
اق دابی فرهاد عردنج۱دوستت می‌دارم همان قدر که ماندن در قلب مارادوست 
می‌داری. دهم دی تولدت مبارک. ھمیشه شاد و خندان و خرم باشی. 
خواهرزاده‌هایت-الهام الناز عبدالملکی -سنندج 
0 همسر عزیزم. معصو مه جان۱۱ ۲ دی ماه سالروز ازدواجمان را با هزاران شاخه 
گل یاس تبریک گفته و برای شما که نیمه وجودم هستی آرزوی سلامتی می کنم. 
همسرت مرتضی بابایی-دستجرد 
_پدر و مادر عزیز مان" مر تضی و محصومه‌اشما دو فرشته زندگی ما هستید. 
سالر وز ازدواجتان را تبریک می گوییم. 
فرزندانتان سهیل, نازنین, زهرا بابایی -دستجرد 
۴ خواهر مهربانم. پر و انه جان!تورا می‌پرستم با همه خوبیهایت, تو مهربانترین و 
با محبت‌ترین خواهر روی زمین. هستی سالر وز تولدت مبار ک. 
برادرت احمدرضا کیانفر -قم 
0ق همسر خوبم. مر ضبه جال اسالر وز میلادت را تبریک می گویم. از خدای بز رگ 
طول عمر و سلامتیت را خواستاریم. 
همسرت مسعود زاویه‌ای و فرزندانت فرامرز عاطفه امی ر علی کر ج 
8 پدر عریرزمان!اگر آسمان به ستاره‌هایش می‌نازد ما هم به تو پدر مهربان 
می‌نازیم. ۰ ۲ دی سالروز تولدت را تبریک می گوییم. 
کسری, ملیکاء مجتبی بیگلری -مارلیک 
8 همسر عزیزم؛ حافظ جان !در غریب ترین لحظه‌های تنهایی خویش, تنها آرزویم 
تا آخرین نفس با تو بودن است. سالروز تولدت مبارک. 
همسرت نرگس. بهدادوند-شوشتر 
خاطمہ عرز یر دختر نازم. از اينکه به سن تکلیف رسیدی خوشحالم و با برپایی 
جشن تکلیف این ایام را به شما تبریک می گوییم. 
مادرت فهیمه و پدرت امیر چیذری -تهران 
۴ مہدی عر بر برای قلب پاک وروشن تو که اولین حکایت بی‌انتهای عشقم هستی 
می‌نویسم تاابد عاشقانه دوستت دارم. ۱۵ دی تولدت مبارک. 
همسرت زهرا فرضیان -رباط کریم 


زیرنظر: کریم ملکی 


اق جادامپیدی جا اوسعت دوست داشتن هميشه گفتنی نیست.اما به وسعت تمام 
نا گفتنی‌هایت دوستت دارم باباجان ۱۵ دی تولدت مبارک. 


ابوالفضل فرضی -رباط کریم 
8 مہدی مور بان,ادستان تو تنها پناهگاه زند گی من است. بهترین‌ها را از خدا برایت 
آرزومندم. تولدت مبارک. همسرت مرضیه معینی -ورامین 


ا میناجان!دختر خاله‌مهربان, قبولیت را در دانشگاه در رشته کارشناسی ارشد 
تبریک گفته و از ایزد منان آرزوی موفقیت بیشتر را برای شما خواستارم. 
دخترخاله نازنین و پسر خاله‌ات مصطفی لطفی یزد 
۴ ار ش چان!همسر خوبم, تمام دقایق مانده از عمرم به همراه زیباترین نغمه‌های 
عاشقانه هدیه‌ای برای تولد توست. تولدت مبار ک. همسرت اقدس حرمی -آبدانان 
0ق شیلای من !همسر مهربانم. نگاهم رابه تمام گلهای روی زمین معطوف کردم 
اما گلی همچون تو ندیدم. عزیزم روز شکفتنت مبار ک. 
همسرت رستم میر حسینی -ساری 
32 يدر جان و مادر مر دانمخدارا شا کرم که دو فرشته الهی همیشه شاد و خندان و 
سلامت بالای سرم هستند و من به امید انها نفس می کشم.دوستتان دارم تاابد. 
دخترت سودابه فلاح پور -رشت 
۴ عمو جا ون عمو ی عرایو: از لطف بی‌پایانتان سپاسگزارم. خدای بز رگ هميشه 
یار و یاور تان باشد و آرزوی همیشگی من سلامتی شما زوج مهر بان است. 
برادرزاده‌ات.امیرعلی جعفری -اردبیل 
0ق مو دد جان هفده دی راهر ساله رویای زند گیمان‌می‌دانیم چرا که خداوند بهترین 
هدیه رابه ماعطا کرده است. عزیزم تولدت مبار ک. 
پدر و مادرت و برادرت میلاد و خواهرت ستایش محمودی -قروه. سنندج 
۴ محمد چان!سالهاست که با عشق غریبم. وجود تو مانند خورشیدی بود که بر 
تاریکی‌ام در خشید. اولین عید را که در کنار هم هستیم به تو گلم تبریک می گویم. 
خواندم از گل تا بدانی از گلستان سر تری / یک جهان گل دیدم اما تو عزیز دیگری 
همسفر زندگیت آیلین آبنوس-تهران 
30 حمسر عزیرجاتولدت را با هزاران شاخه گل مریم تبریک می‌گوییم. دوستت 
داریم. همسرت فرزانه و فرزندانت امیر محمد تینا فتحعلیان -تهران 
ق خواهر مهربانم. لبلاجان۱۸۱ دی سالروز تولدت رابا بهترین آرزوها در زند گی 
تبریک می گویم و امیدوارم در کنار همسر و حنانه کوچولویت سلامت باشی. 
خواهرت زهرا قوچی -اسلامشهر 
8ق در ادر عد ۲۰٠٢‏ دی بهترین روز زند گی من است. چون خداوند بهترین هدیه 
دنیا رابه من داده تولدت مبارک. خواهرت زهرا قوچی -اسلامشهر 
۴ مادر محبو به عزیوجابه حرمت نفسهایت, نفس می کشیم و به شوق شادیت 
زندگی می کنیم. وجود شما بهترین و زیباترین هدیه‌است که خداوند به ما داده. 
تولدت مبارک. فلوراء لیداء مرجان. مهرک. علیرضایی -تهران 
E‏ مامان عرز یر جاتو رابا تمام وجودم دوست دارم و بایک دنیا فریاد می گویم تولدت 
مبارک. مه رک علیرضابی -تهران 
0ق یدای من دختر خوبم. پانزدهم دی ماه هفدهمین سالروز چشم گشودنت به 
جهان هستی مبارک. آرزوی پدر و مادر فقط سلامتی و موفقیت در زند گی است. 
دوستت داریم. پدر و مادرت احمد. مهوش رستگار -تبریز 
0 همسر عزیزم. ارزو جان(۱۸ دی بهترین روز زندگی ماست.چرا که خداوند 
بهترین هدیه رابه ما عطا کرده است.تولدت مبارک. 
همسرت قاسمی‌نژاد -کوهبنان 


ھر گڑ بر ای عاشق شدن دښال دار ان و داو نہ فاش گاهی در انتمای خار های_بکت کا کتوس به غنجه‌ای می ر سی که زند 
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آمادہ...آتش!؛ادینزبورگ -اسکاتلند, چھارشنبه ۲۸ دسامبر: «شاون گیبسون» 
مشغول آماده‌سازی وچیدن مجموعاً ۰ ۰ ۵۵ کیلو گرم مواد آتش‌بازی در قلعه 
ادینز بور گ است.این آنش‌بازی‌بزر گ در جشن «ها گمنی» شهر بر گزارمی شود 
کەازمجموع ۰ 0۴ت تش‌بازی جداگانه تشکیل می شود که‌در ۶ بخش به آسمان 
پرتاب می‌شوند و تمامی محوطه قلعه ادینزبورگ واطرافش رانورانی می کنند. 


انفجار؟؛ تایپے - 
تایوان.یکشنبه اژانویه: 
نمایی که از برج شهر 
تأیپه می بینید بیشتر به 
انفجاری برای تخریب 
برج شباهت دارد. 
اما این تصویر نمایش 
آتش‌بازی بز ر گی است 
کەبەمناسبت اولین روز 
سال نو میلادی بر گزار 
شد؛نمایشی که با وجود 
سرمای طاقت‌فرسای 
شب مردم رابرای 
چندین ساعت در 
خیابان نگه داشت 


سائوپائولو - برزیل. 
جمعے ۳۰ دسامیبیر: 
هزاران باد کنک اسان 
شهر سائوپائولو را 
یوشانده‌اند.این‌جشن که 
توسط انجمن باز رگانان 
شهر برپامی شود برای 

اولین بار در سال ۱۹۹۲ 
7 "8 استقبال 
6 به نی برای جشن 
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نوبت اندازه گیری؛ ووپرتال -آلمان پنجشنبه ۲۹دسامیر:«ماتیاس آشمیتز» که 
از مسژولین باغ وحش شور ووپر تال است مشغول انداز گیری یکی ازبز ر گترین 
گونه‌های رتیل دردنیا است.باورود به سال جدید ودر آغاز سال, آنها باید حدود 
۵هزارن_وع حیوان ,ااندازهبگیر ند ووزن کنند که اغلب مانند ماتیاس کار مورد 
علاقه‌شان نخواهد بود! 


۹( 
ہے 7 
کودکان؛ برلین -آلمان. سه‌شنبه ۲۷دسامبر: کو د کان لباسهای ستارہ پوشیدہاند تادر 
مراسم خاص خودشان شر کت کنند.این حر کت که نامش «در بزن. حقت را بخواه» 
است. با شر کت مستقیم خود فر زندان و آموزش برخی رفتارهای اجتماعی به | نان بوده 
و همچنین به منظور جلب توجه مسوّولین به حقوق کود کان و نوجوانان انجام می‌شود. 


خرید بزرگ؛لندن -انگلستان, دوشنبه ۲۶دسامیر:فضای بیر ون فر وشگاه‌مر کزی 
خیابان آ کسفورد در لندن رامی‌بینید که جمعیت زیادی در مقابلش ایستاده‌اند. 
فروشند گان این مر کز که از آن به روز «دوشنبه بزرگ» یاد می کنند. اظهار داشتند 
که در سه ساعت اولیه فروش.حدود ۲۲ میلیون دلار فروش داشتند. این رقم تا 
پایان روز از مرز ۷۷ میلیون دلار نیز گذشت. 


لاہ ۶۲۷ 


۹۰ ی٤‎ 


کاشتمو 


به صورت رایچ با حدود ۰ تار مو در سانتی متر مربع 
رضایت کامل هیچ کسی را فراهم نمی کند. 


با ۳۰۰ تار مو در هر 
سانتی متر مربع 
زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ایوری 

با ۰] سال سابقه درخشان در مہمترین نقاط دنیاچون 
پاریس, نی وی ورک و بسورلسی هیلز و باییبره کی دی از 
لابراتوارها و مراکز تحقیفاتی خود و رضایت هزاران هزار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقیقات و اختراعات خود را برای شما 
در ایسران به ارمفان آورده و آم‌ادگی پذیرش شما عزیزان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد . 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشت را انجام داده اند : 
هنوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات منحصر بفرد 
مراکز ایوری ژیبایی دلخواه خود را پدست آورید . 


PARIS,NEW YORK,BEVERLLY HILLS jl پاریس: تیو یورک : بورلی‎ 
SINCE 1969 ۱۳۴۸ تاسیس‎ 


تنوع محصولات ای۔وری در سال ۲۰۱۰ از یکصد فرمول اختصامسی تجاوز نمود . 
محصولات اپوری حاصل پیش از چھل سال تجربه و تحقیقٰ 

به کلیه کسانی که چه در ابران و یادر خارج از کشور قصد کاشت و یا تریم موهای خود را دارنسد 

هی سد جد امس رورس سدقا در ازوپا ریگ وی مس لت سا 
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South ۵۵۵۵ Drive‏ 145 ۵ 2۱۵۵۵ 26 رس نمایندگی ایوری در تهران 
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